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کلْیات 

تبیین دو واژه ( اداب ) و ( معاشرت ) بیردازیم 

واژه آداب جمع ادب و آن به معنای دانش , هنر , حسن معاشرت , حسن 
احتال تفر امه خعی سم اعان ب اعصا خصال سسوو ماو ار 


آهده. است:, ( 1 ) 


معاشرت نیز به معنای آمیختن ۳ , مصاحبت , همدمی , رفاقت و 
ند کانی با هم : تست و نرخاست و مانند آن.می باشو. ( ۲2 


معاشرت در معنای کلی خود ,. از جمله اموری است که اولیای افت 
اسلام عنایت "ویژه ای نسبت به ان مبذول داشته اند و کتابهای روایی نیز 
حجم قابل توعهی آزن اخادیت را بد آن اختصاض دانه است:. 


جامعه و روابط انسانی 


انسان , موجودی کمالجو و تعالی پذیر است ؛ کهال. ادمی:: بر آتر خسن 
انجام وظایفی نت نت میم آید کط بد. عابت ژوایط گوناگون او با 9 ۱ 


الف رابطه انسان با خود ؛ به این معنا که خود را بشناسد , ارزشها و 
استعدادهای بالقوه و خدادادی خود را تشخیص دهد , هدف از خلقت و 
فلسفه وجودی خود را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد تا در نتیجه به قدر 
و قیمت واقعی گوهر وجود خویش واقف گردد . 


تنها از راه شناخت او و راههای تقرژب به درگاه او میشر 


خواهد بود . 


ج رابطه با دیگران ؛ انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری , این ویژگی 
را جز۶ خصوصیات ذاتی و طبیعی او دانسته و او را موجودی مدنی بالطیع 
خصیصه را , معلول نیازهای متنوع ادمی دانسته اند ؛ زیرا نیازهای او با 
توجّه به استعدادهای مختلف نهفته در وجودش با معاشرت , تبادل افکار و 
انهاه ردان ی با معا ری ماع سا فان بافه اسای تاعم 
می شود . بر اثر همین معاشرتها و تبادل افکار , روابط انسانی شکل می 
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در دیدگاه اسلامی , جامعه و روابط انساني آن , رنگ الهی و عبادی به خود 


عت. کیرد و هفه خنته: :های. حوبا حون رفار ادمی تور حفت تین به قدف عایی 
که کال ات ار او 


بر این مبنا , جامعه و روابط متنوع آن . صحنه آزمون الهی است و انسان 
در این صحنه می تواند با ایجاد روابط صحیح و انسانی با همنوعان خود , 
صفات نیکویی را که مورد توجه و رضایت حق تعالی است , در خود 
پرورش داده و صفحه دل خویش را از رذایل اخلاقی و خصلتهای نایسندی 
که باعث سخط ذات اقدس اوست , پالایش دهد . 


خطوط کلّی در روابط اجتماعی 
توضیح 
با چه کسانی ارتباط داشته باشیم ؟ از معاشرت و همنشینی با چه گروهی 


دوری جویبیم ؟ در نشست و برخاستها , چه نکات اصلی و اساسی را 


خود چنان که باید عمل نموده و از خطرها و خسارتهای احتمالی ایمن 


نخستین گروهی که اسلام , روابط با آنها را توصیه کرده , اعضای خانواده , 
ی 


تکاملی اش یاری رسانند و در این راه تاءثیر مثبت و سازنده ای در ابعاد 
نیکوکار و .۰.۰ . سفارش شده و آدابی درباره چگونگی همنشینی با آنها تعلیم 


داده شده است . 


از دیدگاه اسلام روابط اجتماعی انسانها در مرحله اندیشه , بر اصول ( خیر 
خواهی ) , ( محبت و مودّت ) , ( حسن ظنْ ) و مانند ان مبتنی است ؛ 
بدین معنا که مسلمانان باید صفحه انديیشه و نیت خود را نسبت به برادران 
دینی خود نیکو و زیبا گردانند ؛ اندیشه خیرخواهی , نصیحت , دوستی و 
سعادت انها را در سر بپرورانند و از نقشه کشی و توطئه چینی بر ضرر 
انان بیرهیزند ؛ این همان صبغه و رنگ الهی است که پیش از این بدان 
اشاره شد . 


ی 
رای الان نت سرت آن تکون نی الأْسان للثاس جَمیلة ) ( 3 ) 


خدای سبحان دوست دارد که نیت انسان 


درباره همنوعانش نیکو و زیبا باشد . 
مرحله عمل 


اسلام در مرحله عمل برای تنظیم روابط اجتماعی انسانها آداب و وظایفی 
قرار داده و پایه آن را بر ایمان به خدا و تقویت روح فضیلت و انسانیت بنا 
نهاده است . تعالیم اسلام در این زمینه بقدری دقیق و هماهنگ با فطرت 
انسان است که اگر : به: آن عمل شود و فعاشترتها رنگ اتساتی الهی به خود 
هار نمی نو 


بسیاری دوست دارند در ارتباط با همنوعان خویش زندگی موفقی داشته 
باشند , ولی به جهت ناآگاهی از چکونکی معاشرت و آداب آن و تیف دعایت 
نکردن آن آداب 1 توانایی برقراری روابط مناسب و اسلامی را از دست 
می دهند و بناچار منزوی می شوند . بنابراین , شناخت این اداب در مرحله 
ای ای سس اس اس اس 
بینش مکتبی از اهمیت بسیاری برخوردار است . 


رد و ی کت 

با دیگران نیکو سازد : انصاف را رعایت کزده . انجه برای خود می 
و ۳7 
دیگران نیز نپسندد ؛ با آنان مدارا کند ؛ به امور آنها اهتمام ورزد : به نفع 
آنها حرکت. کند ؛ از عکروی بیرهیزد "با آنها همکاری داشته باشد و 


امیر مو منان صلوات الله علیه در وصیت خود به امام حسن علیه السلام به 


( اجْعلَ تشک یزان فی ما بتک و 


شش ی هل یی قا ره تفا ۵ ۱0 , و لا تظلِم 
۱ 


ت ‌ِ شم " 2-0 ۳ 
س‌ 


جر تظلم و خسن کما نحت آن خسن الیک ) ( 4 ) 


خویشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده ؛ انچه را برای خود می 
حواهی رای دگران, واه و اتمه را برای وه کوش ی زارف باه 
فیگرانتتر جوش کار آنه کی تم کنر چنان که دوبنت بدارت به 
تو ستم شود و نیکی کن همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود . 


ا ماه اوق یه الا مد تسه ان خطظوظ کلینتشت فرما یه 


( خالطوا الاس و اومْم و أَعينُوهَم و لا ْجانبوفم و فُولوا لَهمٌ گما قال اللّه 
تعالی : و قُولُوا لاس خسن ) ( 5 ) 


با مردم بياميزید , در اجتماعشان شرکت کنید و آنها را در کارها یاری 
ماس مروی سید و رای فا کر وب نان ان تک 
که خدا فرموده است : ( با مردم به خوبی سخن بگویید 


در جای دیگر نیز پس از ابلاغ سلام به پیروان فرمانبردار خود , بازتاب 


(. . ان الرجْلْ مِلکُمْ اذا وَرع فی دیبه و صَدَق العدیت 

حشن خلْفْةٌ مَع الاس قیل هذا جعقرءد ق ۱ م 
روز و فی ل هدا دب جققر و اد کات ج علی عغیر ذلک دَحَل علمة تلا و 
عارهْ و قیل هذا دب جعْقرٍ ۰.۰.۰[ 6) ) 
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بدرستی که هرگاه مردی 


از شما در دین خود ورع داشته پاشد , راست گوید , امانت را بپردازد و با 
مردم خوش رفتاری کند , می گویند اين ( جعفری ) است , این امر مرا 
مسرور می سازد و خوشحال می شوم و گفته می شود اين , ادب [امام ] 
جعفر [صادق علیه السلام ] است ؛ ولی چنانچه غیر از اين باشد , ننگ و 


عارش نصیب من مي شود و می گویند اين , ادب و ( تربیت امام ) جعفر 
[صادق علیه السلام ] است ! 


* خسن خلق 
حسن خلق دو معنا دارد : معنای عام و معنای خاص . ( 7 ) 


حسن خلق به معنای عام عبارت است از عموم خصلتهای پسندیده ای که 
لا ات انا نخس دا به آنها بیاراید . 


خسن خلق به معنای خاص عبارت است از خوشرویی , خوشرفتاری , 
حسن معاشرت و برخورد پسندیده با دیگران . امام صادق علیه السلام در 
بیان حسن خلق به معنای خاص فرمود : 


( ثَلَینْ جانیک و تیب گلامک و تلقی آخاک پیشرٍ حسَن ) ( 8 ) 


خ‌ ۰ خلة آن است که برخوردت را نرم کنی و سخنت را پاکیزه سازی و 
برادرت را با خوشرویی دیدار نمایی . 


هر تام اعلام ریات ان رات از سای رشب 
اغلب مراد , همین معنای دوم است . 


جایگاه حسن خلق زد اسلام 


دین مقدس اسلام , همواره پیروان خود را به نرمخویی و ملایمت در رفتار 
با دیحران دعونت .هی کند.ه انان ۱ از درشتی و تندخویی بازمی دارد . قرآن 
کریم در ستایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله می 


فرماید : 
( یک لعلی جُلْقِ عظیم ) ( 9 ) 


بدرزستین: کم وه اخلا یندید و بزرکی ار آبسته‌ستوده اه 


خسن خلق و گشاده رویی از بارزترین صفاتی است که در معاشرتهای 
اخا ما دی ند مر ارس ارهشفت ابر دارد 
. به همین جهت خدای مهربان . پیامبران و سفیران خود را انسانهایی 
عطوف و نرمخو قرار داد تا بهتر بتواننر در مردم ات کدارند و آنان را به 
سوی خود جذب نمایند . این مردان با 0۱ ۳۸۱ 
آلهی خود , با برخورداری از خسن خلق و شرح صدر , چنان با ملایمت و 
گشاده رویی با مردم روبه رو می شدند که نه تنها هر انسان حقیقت جویی 
ام آشانی یه یرفن شاه و ام را ای ال هزات رات می 
کر تقم که انم ان وا موه مات سین کر 


مصداق کامل اين فضیلت , وجود مقدّس رسول گرامی اسلام صلی اللّه 
عضو الم انتی فران کريم ان مت کرانهای اخلافین زا عنایتی تفرگ 
از سوی ذات مقدس خداوند دانسته , می فرماید : 

( قیما رَحْمه من اللّه لئت لَهْم و لو کت قَظاً علیظ اقب لا لقصُوا من 
حولک ) ( 10 ) 


در پرتو رحمت و لطف خدا با انان مهربان و نرمخو شده ای و اگر خشن و 
سنگدل بودی , از گردت پراکنده می شدند . 


بسیار اتفاق می افتاد که افرادی با قصد دشمنی و به عنوان اهانت و اذیت 
به حضور ایشان می رفتند , ولی در مراجعت مشاهده می شد که نه 


تنها اهانت ت نکرده اند, بلکه با کمال صمیمیّت اسلام را پذیرفته و پس از آن 
وس ایض صای: االم اه قر الم هو رن فد رن برد نان به مار هه 
رفت . 


ارزشی که اسلام برای انسان خوشرفتار قائل است , تنها به م منان 
مور ود با و ای یر ای ایس یات وا دازا پاش ار 


علی تایه الا از سم با میور کدا ضای لس عایه و الم سا عمی ص ۲ 
سه نفر که برای کشتن ایشان همپیمان شده بودند , پیکار کند . آن حضرت 
, یکی از سه نفر را کشت و دو نفر دیکر را اسیر کرد و خدمت پیامبرخدا ( 
ص ) اورد . پیامبر ( ص ) , اسلام را بر آن دو عرضه کرد و چون نپذیرفتند , 
فرمان اعداه انان»زابه خرم توطته کری ضادد کرد. :در انن.ضکام خبر تین 
بر رسول خدا ( ص ) نازل شد و عرض کرد : خدای متعال می فرماید , 
یکی از اين دو نفر را که مردی خوش خلق و سخاوتمند است , عفو کن . 
پیامبر نیز از قتل او صرف نظر کرد , وقتی علت عفو را به فرد مزبور 
اعلام کردند و دانست که به خاطر داشتن, این دو صفت نیکو مورد عفو 
ال وافع فده شهادتین یا کفت و اشاام. آاورد»رصول خدا ( ض. ) درناوه 
اش فرمود : 


کشانید . ) ( 11 ) 


حدود خسن خلق 


توضیح 


آیا خسن خلق دارای ارزش ذاتی است , چه در برخورد با مق من باشد و 
چه در برخورد با کافر ؟ 


پاسخ : آنچه از جمع بندی آیات و روایات و سیره معصومین ( ع ) به دست 
فی. آیة + آنن. است که خسن خلی ان نظر ایب معوش اسلا آردشن داتی 
دارد , چه در برخورد با موْ من باشد و چه در برخورد با کافر . اکنون برای 
روشن شدن حدود حسن خلق موضوع را از چند جهت بررسی می کنیم : 


حسن خلق مو منان با یکدیگر 


بدیهی است که خوشرفتاری موّ منان با یکدیگر , یکی از ارزشهای والای 
اخلافی به خشاب مین اند : قران کرنم: یاران رسول اکرم ( ص ) را به این 


صفت ستوده , می فرماید : 


فخقه مقول الله قالخین قعه اش؟اء غلی الکتار تما هزم( 12 
( 


و شدید , و در میان خود مهربانند . 


با کافران و مجرمان چگونه برخورد کنیم ؟ 


در برخورد با این گروه نیز نرمخویی و خسن خلق پسندیده است . ولی تا 
زمانی که ملایمت در انان اثری سازنده داشته و در هدایت و نجات انان مو 
ثر باشد و نرمی گفتار و رفتار ما سبب شود از عقیده باطل یا عمل ناپسند 
خود دست بردارند و اصلاح شوند. . اگر این نتیجه حاصل نمی شود , حذاقل 
موجب تقوبت و جراءعت یافتن آنان بر مخالفت با دین و آزار و اذیت 
مسلمانان نگردد . و زشتی انحرافشان را کمرنگ نسازد و گناه و لغزش 
آنان کوچک شمرده نشود . خدای متعال , هنگام اعزام حضرت موسی و 
برادرش هارون به سوی فرعون به انان دستور می دهد : 


<چنن << 


( ادقبا الی فزعون له طغی , ققولا له قولا لیا لََلَه یتک و بَخشی ) ( 13 


به سوی فرعون بروید که سرکشی کرده اش با اهنن ارامی :ری 
سخن بگویید , باشد که پند گیرد یا بترسد . 


روزی مردی بهودی که چند دینار از پیغمبر اکرم ( ص ) طلب داشت , 
تقاضای پرداخت طلب خود را کرد . ان حضرت 


فرمود : 

فعلاً ندارم 

مرد یهودی گفت : از شما جدا نمی شوم تا بیردازید . 
پیامبر ( ص ) فرمود : من هم در اینجا با تو می نشینم . 


ان قدر نشست که حضرت نماز ظهر , عصر , مغرب , عشا و نماز صبح 
روز بعد را همان جا خواند : اصحاب خواستند بهودی را بیازارند ۲ ولی 
یا ی ایا ره کر ۱ 
بازداشت کند ؟ ! ) حضرت فرمود : ( خداوند مرا مبعوث نکرده تا به مردم 
ستم کنم ۲ ) پیامبر , یهودی و تعدادی از مسلمانان تا نیمروز در آن مکان 
نشستند . در این هنگام بهودی گفت : ( گواهی می دهم که خدایی جز 
خدای یکتا نیست و تو فرستاده خدا هستی ۰ ) سپس عرض کرد : ( به خدا 
سوگند از این کاری که نسبت به شما روا داشتم , قصد جسارت نداشتم , 
بلکه خواستم بدانم اوصاف شا با آنچه در تورات به ما وعده داده اند : 
تطییق می کند يا خیر ٩‏ خون .ور آنضا خوانده ام که شیر خاتم در که 
ملد مهد و سس رت ی کن وتو انا سا رب 
صدای بلند سخن نمی گوید , ناسزاگو و بدزبان نیست . اینک همه ثروتم را 
وا ام ار ود را اس سس یی رل 


خوش خلقی و پرهیز از چاپلوسی 


نیکو را با تملق و چاپلوسی اشتباه می گیرند و 


بناحق به مدح و ستایش صاحبان زور و زر می پردازند و در برابر آنان 
کرنش و کوچکی می کنند و شخصیت و ارزش والای انسانی خود ر 
لگدکوب می سازند ِِِِ وقاحت نام این رفتار ناشایست را حسن 
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وقتی به افراد عادی و تهیدست می رسند . گشاده رویی و نرمخویی را 
اک 
نایسند نه تنها ٍ یک ارزش نیست , بلکه گناهی بزرگ است که موجب خشم 


دامن وی دای ام وم ال گر ای ارت کی 
( ذا مُدح الفاجر اهْترٌ العرش و عَضت الب ) ( 15 ) 


هرگام شخص فاجری ستایش شود , عرش الهی می لرزد و خداوند 


خشمگین می شود . 


پس ضروری است که در برخوردهاي اجتماعی خود , رفتار پسندیده را با 
خایاوشی گام گرم و افراو تام را چم ام ر وید با ریا بای 
و چاپلوسی , حق و باطل را بر ما مشتبه کنند , طرد کرده و خود را از 


خوش خلقی و مزاح 


بکیر نیک از موضوعات مرتبط با خسن خلق , بجت مزاح است . باید 
دانست که مزاح و شوخی در حذی که موجب زدودن غم و اندوه و شاد 
کردن موّ من باشد و به گناه و افراط و جسارت و سخنان زشت و دور از 
ادب کشیده نشود , عملی پسندیده است . آنچه در این باره از پیشوایان 
دین به 


ما زسيده: ور شفین, حخفدی است,, سار اساام.ضلی الله عله و اه 
فرمود : 


( ای لامَرَخْ و لا آفول الاحفا ) ( 16 ) 
من شوخی می کنم , ولی جز سخن حق نمی گویم . 


حضرت فرمود : ( این گونه نباشید , چرا که مزاح کردن از حسن خلق 
است و تو می توانی به وسیله آن برادر دینی ات را شادمان کنی . پیامبر 
خدا ( ص ) نیز با افراد شوخی می کرد و منظورش شاد کردن نان بود . ) 
( 17 


حسن < خلق آری ! بی تفاوتی نه 


از نظر اسلام , حسن خلق هرگز به این معنا نیست که اگر با منکری روبه 
رو شدیم , در برابر آن سکوت کرده , لبخند بزنیم , يا در برابر اعمال 
زشت دیگران واکنش منفی نشان ندهیم , زیرا برخورد منفی و تواعم با 
تندی و خشونت , زمانی مذموم و ناپسند است که پای بی اعتنایی به دین و 
ارزشهای والای آن در میان نباشد و گرنه رنجیدن نزدیکترین افراد به 
سا سار ال حط اما دای به اراس ونم یا رت 


نیست , بلکه در ردیف مهمترین وظایف شرعی و از مراتب نهی از منکر 
است . 


علی علیه السلام در اين باره فرمود : 


( آَمَرّنا سول اللّه ل ال عَلیه و اله آن تلقی أَهْل المعاصی بَوْجوو 
هر ) ( 18 ) 


پیامبر خدا ( ص ) به ما 


دستور داده است که با معصیت کاران با چهره ای خشن روبه رو شویم . 


آثار و فواید حسن خلق 


توضیح 


حسن خلق دارای آثار و فواید فراوانی است . با بهره گیری از فرموده های 
ونان ور کار اسلام نم کته آیاز اما اشاره سین کنبه 


آتار دنیوی 


1 پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می کند : پیامبر گذاضیت اسلام فرمود 


( خسن الحلق یتبث المَوَدَه ) ( 19 ) 


2 موجب آبادی سرزمينها و طول عمرمی گردد . امام صادق ( ع ) دراین 
باره فرمود : 


( ای الب و ج ٍ الحْلق ان الذیار و زیدان فی الاغمار ) ( 20 ) 


بدرستی که نیکوکاری و خوش خلقی , سرزمينها را آباد می کند و بر عمرها 
می افزاید . 


رون زا شاد فی کند رعلی,عات السلام فر موه 
( فی سعه الاأخلاق کنوژ الأزاق ) ( 21 ) 
گنجینه های روزی در نرمخویی و گشاده رویی است . 


4 موقعیت اجتماعی انسان را بهبود می بخشد . همان حضرت می فرماید 


( کم من وضیع َقعة خسن له ) ( 22 ) 
چه بسیار فرد بی مقداری که خوشرویی اش او را برتری بخشیده است . 


5 مشکلات و ناهمواریهای زندگی را هموار می سازد . همان امام فرمود : 


‌ 


( من حسن خلفَهٌ سمّلت له طرّفَة ) ( 23 ) 


هر کس خلقش نیکو شد , راههای زندگی برایش هموار می گردد . 


آثار اخروی 
یل مات ای ی شود صاعق سای اه له الم 
فرمود : 
( ان الَْبْد یلع یخشن خُلَقَهٍ عظیم درجا نق. الا خروم و آشرف القتارل و2۱ 


صَعیف ۱ 


بدرستی که بنده , در سایه خوش خلقی خود به درجات بزرگ و مقامات 
والایی در اخرت می رسد , با انکه عبادتش ضعیف است . 


ات و۱ تحت کید اماه 


علی علیه السلام فرمود : 
حسن خلقک ُحَمّفِ اللَهْ جسابک ) ( 25 ) 
اقلافت را شکه کشا اند خسانت را اسان کسن 
3 آمرزش گناهان , امام صادق علیه السلام فرمود : 
( اِّ الْحْلقَ الَحسَن یمیث الْحَطیئه کما میت السَمْسْ الْجَلیدَ ) ( 26 ) 


۳ 


4 ورود به بهشت , رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود : 
( كت ما تلِخ به میت الجلَه تقوی ال و خسن الحْلَق ) ( 27 ) 


بیشترین امتیازی که امّت من به سبب داشتن آن به بهشت می روند , 
تقوای الهی و خسن خلق است . 


احترام به دیگران 


انسان موجودی است که از هر جهت قابل احترام می باشد , زیرا او از یک 
کرامت و شرافت ذاتی برخوردار است تا جایی که گل سرسبد موجودات و 
جانشین خدا در روی زمین گردید و فرشتگان به کرنش و خضوع در برابر 
او ماءمور شدند و به احترام وی , در برابرش سجده کردند . این عظمت و 
بزرگی به اندازه ای است که جبرئیل امین در شب معراج , هنگام نماز به 

نیی اکرم ( ص ) اقتدا مي کند . و او را برخود مقدم می دارد , وقتی آن 


( [ئا لا تتقم آلادمئّین ملد نا بالسٌجُود لادم عََیْهالسَلامٌ ) ( 28 ) 


احترام به انسان در دو بعد اساسی قابل بررسی 


است یکی خودداری از هنک حرمت او و دیگری تکریم و احترام گذاشتن به 
او ؛ که در این درس با عنوان ( گونه های احترام ) و ( روشهای احترام ) 
بیان می گردد . 


گونه های احترام 
توضیح 


در اسلام , برای حفظ حرمت انسان و زندگی اجتماعی او , قوانین ویژه ای 
وضع گردیده , بگونه ای که اگر کسی جان , مال و ناموس دیگران را مورد 
تجاوز قرار دهد و یا آبروی آنان را خدشه دار سازد تحت پیگرد قانونی قرار 
فی. کیزد هدر موار دق حدفن آلفن زر مهزن اه یف اخرا ذرتین این 


چنین فردی علاوه بر اينکه ممکن است عده ای را بی سرپرست يا خجل و 
۱ و 7 
آرامش و قرار نخواهد داشت . بالاتر از همه سرافکندگی اوست به هنگام 


/ 


گویی نزد پروردگاری که پناهگاه و امیدی بجز سایه رحمت او نیست ؛ 
۳ 


ی 2 1 7 


کسی از شما که توانا باشد خدای سبحان را ملاقات کند در حالی که 
دستش از خون مسلمانان و دارایی انان پاک و زبانش از هتک ابروی انان 
سالم باشد . باید چنین کند . 

مه ه ال بان ویو و اتب اه آتیعه نار 
دیگران نیز قابل احترام می باشد ؛ گونه های احترام عبارتند از 


احترام به جان 


در اسلام , جسم انسان از همان ابتدای آفرینش که نطفه ای بیش نیست 
مورد حمایت قرار می گیرد و کسانی که جان دیگران را به خطر می 
نان , بشدت نگوهش نشده اند .قرآن گرم در ان بارهم قرماید 
معا 1 


هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد , چنان 


است که گویی همه انسانها را کشته ؛ و هر کس انسانی را از مرگ رهایی 
بخشد , چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است . 


احترام به مال 


اهمیت اموال مردم نیز در ردیف جانشان است . از این رو ؛ , پیشوایان دینی 
در کنار سفارش به حفظ خون دیگران احترام به مال آنان را نیز متذکر 
وا سا ای اه و ار رو سا 
فرموده است : 

. . ان خرمه أَموالکَم عَلبْکمْ و خزمه دمائْکمْ , کَخْرمَه وم هدا فی 
شهر کم هذا ‏ فی لدم هذا الی آن لوا رتم , قَتساءلکم عن آغمالکة . 
, ( 31 ) ) 


همانا حرمت اموال و خونهای شما بر یکدیگر همانند حرمت این روز » در 
این,هاه این سر یه است خا رم اما حانات کدس‌ضصعا با از 
کردارتان پرس و جو کند . 

ارام مه اعهال مرتم شام اعات ار ضرف سای وبا رضاوت سار 
صاحب مال , پرداخت حقوق مالی و بدهی مردم , حفظ و نگهداری و 


مانند آن می شود . این حریمها برای آن است که اموال تباه نگردد 1 
انسانها کشته نشوند , کینه توزی و نزاع در جامعه رواج پیدا نکند بر کسب و 
کار ترک نگردد و مردم با آسودگی خاطر اموالشان را برای دفع نیازهای 
یکدیگر به جریان بیندازند . 


احترام به ناموس 


دین مبین اسلام احترام به ناموس دیگران را یکی از امور بسیارمهم می 
داند , ازاین رو , با وضع مقررات و محدودیتهایی همانند دستور به ( پوشش 
) برای زنان و بازداشتن مردان از ( چشم چرانی ) و . . . حریمی را برای 
ناموس دیگران نعیین نموده و هتک آن را مورد ۳ قرار داده است . 
رسول گرامی اسلام ( ص ) در اين باره می فرماید : 


( لسن ما مَنْ خان مُسْماً فی آهله و ما ( 32 ) ) 
از ما ننیست کسی که به اهل و مال مسلمانی خیانت کند . 
حرمت آبرو 


حیثیت و آبرو محوری است که بیشتر روابط انسان با مردم و توجه آنها به 
او , بر گرد آن می چرخد , بدین جهت دیگران نسبت به آبروی موّ من دو 
وظیفه مهم دارند : یکی حفظ آبروی او و دیگری دفاع از آن . 


مهمترین راه حفظ آبروی برادر دینی , پوشیدن کاستیها و زشتیهای اوست . 
را برملا نمی سازد . پس برای انسانی که خود از کاستی و عیب خالی 
نیست : چگونه رواست که به جستجوی عیوب و نواقص دیگران بپردازد و 
یا با سخن چینی و غیبت و . . . در پی بدنام کردن و اشکار ساختن 


لغزشهای آنان باشد ؟ 


اه ۱ ۱۱ , مسخره کردن 
مق من » برچسته نمودن نقصهای ظاهری او , سرزنش وی به خاطر 


يا ناخواسته مرتکب شده است , تندی و خشونت در برابر درخواست وی و 
همچنین نگاه حقارت آمیز به او , بویژه اگر در جمع دیگران باشد , هتک 
یروق آو-فخستوب خی شود . 


نتیجه اينکه هرگونه برخورد و سخن سرایی که موجب تزلزل شاءن و مرتبه 
برادر دینی بشود , از نظر اسلام نکوهیده است . امام صادق ) ع [ در این 
باره می فرماید : 


(مَنْ روی علی مَوْمنٍِ رواية رید سَیِتة و هذم مُرْوْیه لیسقط من آغیّن 
الّاس ار جه ال من ولاتیه الی ولایه السیّطان قلا بل السبطانْ ) ( 33) 


تا از چشم مردم بیفتد , خداوند او را از ولایت خود خارج و به طرف ولایت 


گفتنی است که چنانچه این برخورد نایسند با توهین نیز همراه باشد , مانند 
القاب زشت و نسبتهای ناروا چه بسا که موجب ( قذف ) ( 34 ) دیگران 


نیز بشود که این خود علاوه بر آثار و عواقب اخروی , مجازاتهایی را نیز به 
دنبال دارد که به وسیله حاکم اسلامی بر شخص قاذف به اجرا درمی آید . 


هر تناما نت وظنفه: دار به. آندازم توا ن خویشن: بکدارند که دیکران ابروی 
برادر دینی اش را خدشه دار سازند . در این باره نوشته اند که مردی در 


حضور رسول اکرم ( ص ) از آبروی کسی سخن به میان آورد و در همان 
جا فردی دیگر در مقام 


دفاع از آن برآمد , حضرت فرمود : 
( من رَد عَن عرض آخیه کان له ججاباً من الثار ) ( 35 ) 


کنتی که خاوی: آ رورت مر تراد مق مش وا کیره از اش جمحین امان 


است . 


روشهای احترام 

نوضیع 

اتسان به خاطر تسبتها » روابطی که با همنوعان خود دارد با آنها تشست 
و برخاست می کند و شایسته است که شیوه هایی مناسب با شاءن و 


ره ) یکی از فقهای بزرگ شیعه چنین نقل شده است : 


( تعظیم مو من تا آنجا که عرف زمان می پسندد جایز است . ( 36 ) ) 
تجلیل و تکریم دیگران ممکن است به دو روش زیر صورت گرد : 
گفتاری 


شایسته است که یک مسلمان در مقام گفتار با دیگران سخنان نیک و 
ستخندم بکوید وبا زباتی خوش آنان دا جمزد خطاب فرار دهد قراز* کزیم 
می فرماید : 


(۰.. قولوا للثاس خسن ) ( 37 ) 

با مردم به خوبی سخن گویید . 

از اين خطاب عمومی که بگذریم , قرآن کریم و ائمه اطهار ( ع ) در 
خصوص بعضی موارد بر گفتار کریمانه تاءکید دارند ۱ قران کریم درباره 
احترام به پدر و مادر می فرماید : 

(... و قل لَهُما ولا کریماً ) ( 38 ) 

با گفتاری لطیف و بزرگوارانه با آنها سخن بگو ! 


ذر هورد برخوزد با تیازمندان آمده آمنت که. اکر تمی تواتی تیاززشان را 


(... قفْل لَهُمٌ قوّلاً مَیَسُوراً) ( 39 ) 


را اس اما ی ای 
امام سجاد ( ع ) درباره احترام در گفتار نسبت به معلم می فرماید : 


صدایت را از صدای او بلندتر نکن و هرگاه کسی از او چیزی بیرسد تو در 


پاسخ پیشدستی نکن . . . در محضرش با کسی سخن نگو . ( 40 ) ) 
کرداری 


احترام در عمل و کردار به این است که انسان برادر دینی اش را در 
محذور قرار ندهد , به درخواستهایش توجه کنر ۰ اگر دعوت پا هد به ای 
داشت با روی گشاده بیذیرد ؛ چنان که رسول گرامی اسلام ( ص ) می 
فرماید : 


( مق مَکُرَمَهٍ الوَجُل لأخیه آن بقل تُشقتة و آن یمه یما عِلَدة و لابتکلف له 
شَیتا ) ( 41 ) 


از بزرگداشت برادر دینی این است که هدیه اش ر بیذیرد و از آنچه دارد 
نسبت به او مضایقه نکند و به خاطر او خود را , به تکلف نیندازد . 


سپره عملی آن حضرت نیز روشهایی دیگر از احترام را می آموزد 
هنگامی که برادران دینی بر آن ۳ ۱ ۱ 9۳ از 
جا بر می خاست , برای آنان جا باز می کرد و زیر انداز پهن می نمود , 
حتی گاهی عبای خود را از دوش کشیده برای دیگران می انداخت , برای 
تکیه دادنشان بالش فراهم می ساخت و اگر برادر دینی اش از راه دور 
قف. آمند, خند. قذفی. به استقبالش رفته واه :۱ : بط اهنت قهر می. کنید ه 
تا تما را وس ۱3۶ 


*امر به معروف و نهی از منکر 
آیین مقدس اسلام , در کنار دیگر برنامه هاي سازنده فردی و اجتماعی خود 


, از پیروانش می خواهد ر. کق. تتبیت هه آنخه. آن ذبکرآن. می: ند ج ین 
اد ها هی اس 


فراخوانده , از بدیها بازدارند . این دو وظیفه اساسی ( دعوت مردم به 
خوبیها و جلوگیری از بدیها ) , ( امر به معروف و نهی از منکر ) نام دارد . 


( معروف ) در لفت به معنای شناخته شده و ( منکر ) به معنای ناشناخته 
است و اسلام کارهای خوب را از این جهت که با فطرت الهی انسان اشنا 
و سازگار است , شناخته شده و کارهای بد را : نیز از این جهت که با فطرت 
پاک وی کات بوده و موجب سقوط و اتحضااضا اوست 1 ناشناخته معرفی 
می کند . بنابراین , هر عملی که موجب رشد و کمال انسان شود و عقل و 
شرع , آن را ارزش بداند , معروف و هر کاری که باعث انحراف فرد و 
و ال و 
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اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 


در اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر , همین بس , که حفظ دین در 
همه ابعادش به اجرای آن بستگی دارد . جوامع انسانی در پرتو عمل به این 
اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی , اقتصادی , فرهنگی و . . . است . 


قرآن کریم از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو وظیفه مهم امّت 
اسلامی یاد می کند و می فرماید : 


و و ۶ + 1 1 1 
تک فتیر اه بد عون ال الخیر یامُرون بالمعرژُوف 


و لهون عم امن و ولیک شم حون ) ( 44 ) 
باید گروهی از میان شما به نیکی دعوت کنند و امر به معروف و نهی از 
منکر نمایند و اینان همان رستکارانند . 


و ارمانهای مجاهدان راه خدا و یاری کنندگان دین او دانسته , می فرماید : 


( آلذین ان مهم هی الْرٍض آقاموا الطّلوة و انوا الّکوة 
بالمَفَروْف و 7 وا عر ار ۰) (45) 

دارند , زکات می پردازند , امر به معروف و نهی از منکر می کنند . 
وه آساافی شم که اسا دای ماع تام ند ویو 
و نهی از منکر , به عنوان عامل برپایی دین و ضامن بقا و استمرار شریعت 


معرفی نشده است . امیر موّ منان صلوات الله علیه در این باره می 
فرماید : 


( قوامُ السَریعه الم بالمعژوف وَاللَهَن عن الفَْگرٍ ) ( 46 ) 


تضمین کننده برپایی شریعت و نظام دین » امر به معروف و نهی از منکر 


است . 


نف ارت در هفاسته ای تفت آ نکر بین امر به معروف و نهی 
از متکر و سایر اعمال شایسته حثی جهاد در راه حدا می فرماید : 


( و ما اعغمال, ای که چا فی یل له ند لأثربالتژوف والَمّی 
عن الفْتَکر , لا کته فی بَخْرِ لُی ) ( 47) 


تمامی اعمال 


ارزشمند , حثّی جهاد در راه خدا , در مقایسه با امر به معروف و نهی از 


امر به معروف و : نهی از منکر در معاشرتها 
نوضیع 


گفتیم که اسلام بی تفاوتی انسان در برخورد با اعمال دیگران را نمی 
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دیگران سرمی زند : مسو ول می داند . این دستوز و معیار کلی , بر آداب 


دارد , 2 امده ۳ 
چند برای مذتی کوتاه در جهت انجام فريیضه امر به معروف و نهی از منکر 
, استفاده کند . 


از آنجا که معاشرت با دیگران , ابتدا از محیط خانواده که کوچکترین واحد 
اختماعی. انس از صی شود وه واخدهای بور تر جامفه مسمن من رده 
, انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز , ابتدا باید در جمع خانواده 
اه سای ری ات ارام ای مس رو 
شیوه های صحیح امر و نهی شوه ولیت. اختماعی انان: نت اعان, شود با 
اين رو , بررسی موضوع امر به معروف و نهی از منکر را نیز به همین 
ترتیب , در دو بخش , , ( خانواده ) و ( اجتماع ) پی می گیریم . 


فان یاون 
ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در محیط خانواده بر کسی پوشیده 
نیست ۰ افراد یک خانواده باید سبت به کارهای هم نظارت آگاهانه و 


دلسوزانه داشته باشند و یکدیگر را در بهتر سازی زندگی ماای و معنوی , 
یاری رسانند . 


هر چند محیط خانواده , نسبت به سایر محیطهای 


اجتماعی , کوچک و محدود است , لیکن بعکس , زمینه امر به معروف و 
نهی از منکر , در این محیط بمراتب گسترده تر و مسو ولیّت هر یک از 


توضیح مطلب اینکه , انسان چون در سطح جامعه , از زندگی خصوصی 
افراد و چگونگی واکنشهای آنان در برابر پدیده های گوناگون 4 اطلاع 
فده در دارم تفن نیو بت به آنان شیک وا هد ود ۲ و تا زمانی 
که ونان فصاا اسام مروت را کستی مرا رو سا 
نیست , او را امر به معروف کند و نیز تا کسی را در حال انجام منکر ندیده 
, تکلیف نهی ندارد و به دلیل معاشرت محدود چنین زمینه ای کمتر برایش 
پیش می آید ی ها با وک و کر کت بت 
, زیرا به دلیل دائمی اعضای خانواده با یکدیگر , هر کدام بطور دقیق , 
۱ 
آن علم پیدا می کند . حصول چنینِ علمی موجب بروز تکلیف می شود و 
حول ی آساهمکلی اسسل ارات رت کی نع انخام ما ات دی 
انتخاب دوست . گزینش همسر , رشته تحصیلی , چگونگی فعالیتهای 
اقتصادی و . . حاصل می شود , تکلیف امر و نهی نیز همه ابعاد و زوایای 
زندگی ۱-0 کریم و روایات معصومین 
علیهم السلام , علاوه بر دستورهای تاءکیدامیزی که بطور عمومی در مورد 
امر به معروف 


و نهی از منکر رسیده , در مورد امر و نهی در محیط خانواده نیز بطور 
خاص سفارش شده است . 


قرآن کریم در این باره می فرماید : 
( یا آیُها الذین امئوا قُوا آفُسَکُمْ و آمَلیکُمْ ناراً و فقوذها الاسن ( 48 ) 
والْججارَخ ۰۰.۰۰ ) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! خود و خانواده تان را از آتشی که هیزم آن 
مردم و سنگها هستند , نگه دارید . 


امام صادق علیه السلام در مفتیتیرن ید مزبور فرمود : 


( آنها ( اعضای خانواده خود ) را به آنچه خداوند دستور داده فرمان دهید و 
از آنچه او بر حذر داشته , نهی کنید , پس اگر از تو فرمان بردند , ایشان 
را از آتش نگه داشته و فرمان خدا را محقق ساخته ای , اما اگر نافرمانی 
کردند », تو مسو ولیت خویش را انجام داده ای . ) ( 49 ) 


وقتی آیه شریفه بالا نازل شد و مضمون آن به اطْلاع مردم رسید , یکی از 
مسلمانان در گوشه ای نشست و بنای گریستن گذارد . عدّه ای علّت گریه 
اش را جویا شدند , در پاسخ گفت : 


( من از اصلاح خود ناتوانم و خوف آن دارم که گرفتار دوزخ شوم . اینک 
خداوند نجات خانواده ام از عذاب جهنم را ند نیز از من خواسته است . [ 


ی تن ارات تون خهصات اللم یه داهن تور 
حضرت به او فرمود : 


۱ زاندوهگین فا انفین عقداه کض انوا ان شووت: اتعاض مه 
دامن کنی .ار نکم خووت بر کی 


ی ای کات ی که فسات سای وم را تاه 
داده ای ]۰ ) ( 5۸0 ) 


از دیدگاه اسلام , سرنوشت فرد و جامعه , از هم جدا نیست و صلاح و 
خر مارا هک یآ 
که خود به وظایفش عمل می کند , نسبت به کارها و سرنوشت دیگران بی 
تفاوت باشد . بی توجهی و اهانت به ارزشهای الهی , حثّی اگر از سوی 
تعداد کمی از مردم صورت بگیرد , خوام ناخواه پس از مدتی در جامعه 
تاعثیر می گذارد . از رسول خدا صلی الم علیه واله:ذر این مورد تشبیه 
جالبی تقل شندم: است.. آن .حضرت مین فرماید * 


( یک کنمکان در مان رده , مانند کسی است که با گروهی سوار کشتی 
شده و در وسط دریا تصمیم می گیرد که قسمتی از کشتی را که خودش 
در آنجا تشسته , سوراح کند . اکر دیکران او را از این کار خطرناک یاز 
ندارند و با استناد به اينکه او جای نشستن خودش را سوراخ می کند و به 
محلی که ما در آن نشسته ایم , کاری ندارد , به او کاری نداشته باشند و 
او موفق شود , نیت نادرست خود را عملی سازد , با نفوذ آب به داخل 
کشتی , همه غرق و نابود خواهند شد . ) ( 51 ) 


ارنکابه اه انحاق منکر ات« اکر مخواهد ور عانی در سظه اختماغ 
شیوع پیدا کند , به زیان همه مردم خواهد بود 


و زیان آنها دیر پا زود , دامنگیر همه افراد خواهد شد . 


در اینجا وظیفه اسلامی : انسانی همگان ایجاب می کند که با دقت دز 
نحوه معاشرتها و برپا داشتن امر به معروف و نهی از منکر , محیطی پاک 
و سالم به وجود آوزغ( که در آن 1 تمایلات ناصواب و هوسهای آلوده 
شیطانی , زمینه بروز و ظهور پیدا نکند و افرادی که بطور عادی سرگرم 
و 


در روایات رسیده از پیشوایان بزرگوار اسلام نیز به این حقیقت تصریح 
شده است که منکرات و گناهان اگر بطور علنی علنی در سطح جامعه شیوع 
بایتددی کی و قیال اما ها کی میا دهم فراسد اما یا نکر 
عموم مردم خواهد شد . 


اماش ضاوی ص لسلام ی انن بسانمان اون سا لین للم عایه 
قاله‌ نف نم ای 


[ اک لته اعزا عمل ها اد بانط لا عایلها . 9[ 
عَلانیة و لم بُعتَر علیّه , اعصَتَتِ الْعاقة ) 


هر گاه بنده بطور پنهانی معصیتی قر کنر یووم ان ا راهان 
دیگران صورت نگیرد , همه جامعه از ان زیان خواهند دید . 

انگاه اماش‌ضادی له سا یور وان علت ای شا و 

( و ذیک اعلَهْ بل بعمله دین اللّهِ و یَْتدی به ام داوه ال ) ( 52 ) 


این , بدان خاطر است که او با انجام این عمل ( گناه ) دین 


خدا را ذلیل می کند و دشمنان خدا نیز ( جسارت يافته ) به او اقتدا می 


در امر به معروف و نهی از منکر , آنچه بسیار مهم است , اطلاع و توچّه به 
شیوه های امر و نهی است ؛ زیرا چه بسا به کارگیری یک شیوه نادرست 
موجب شود که امر به معروف و نهی از منکر , بی نتیجه بماند , يا خدای 
نخواسته , در طرف , اثر معکوس بر جای گذارد . 


تا ک با ی زا یس وت ی بو و 
انجام این ده وه بزرگ توقط افراد ناآگاه اه و هنکن ماه کردم 


اند . 
#قه ( دحا ای الله علهه نوی انف ان مین ماه 
( من عمل علی عَیّرِ عم کان ما بُْسِدٌ ار مقا ُضلخ ) ( 53 ) 


کسی که جاهلانه , دست به اقدامی بزند , مفاسد کارش بیشتر از مصالح 
ان خواهد بود . ( 54 ) 


بنابراین , شایسته است قدری درباره شیوه های صحیح امر به معروف 


شیوه های صحیح امر و نهی 


توضیح 


بهترین روشها در امر به معروف و نهی از منکر . روشهایی است که اولیای 
الهی دز ازتا دور اقتمابی ملع 
فضیلت بسازند . اهم این روشها عبارتند از : 


ففاهنگی در کفتار و عمل 


یکی از بدیهی ترین اصولی که بایستی در امر به معروف و نهی از منکر 
مورد کمال دقت و توجّه قرار گیرد , این است که شخص آمر و ناهی باید 
کسی که خودش رغبتی ات فضایل ندارد و از رذایل نیز کم و بیش 
روی گردان نیست , چگونه می تواند از دیگران توقع داشته باشد که به امر 


ذات نایافته از هستی بخش 
کی تواند که شود هستی بخش ؟ 


برای اینکه کلام و نصیحت انسان در شنونده موّ تثر واقع شود و او سخن 
آدمی را ؛ به گوش جان بشنود و آن را : سس است قول و 
ور آه ای تضانشت استاسل زا مره نگوهه فذار مین دهد کم 


( اعتاعمژون التاس یالید و شمون اعفْسَكُم و اعم تون الکتات اعقلا 
تققلّون ) ( 55 ) 


اینکه شما کتاب اسمانی ( تورات ) 


تو گویی که دعوت مردم به کار نیک و منع آنان از کار زشت , اگر با عمل 
ارو تافی فاهگ ناد مه تما ها اعان ه کیب آسماممی رو 
بلکه عاقلانه نیز نیست کی ی ایة اق.غتات: امیر یخی از.می‌منان شاده 
اه اه وا ده 


( یا ها ادن امنوا یم تفولون ما لا تفعلون کب متا علد ال اع تفولوا 
ما لافْعلُونَ ) ( 56) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید ؟ 


پیشوایان بزرگوار اسلام نیز در اين مقام همواره به پیروانشان تذکر می 
دادند که به جای دعوت مردم با زبان و سخن , بکوشند تا بیشتر با عمل 
خود الگوی مردم باشند , چرا که ( دو صد گفته چون نیم کردار نیست . ) 


فاص ضاوق له اش موس یا رمع فا ی 
( کُوئوا ذعاة الثاس بقتر بتکم ) ( 57 ) 

با غیر زبانتان , مردم را به سوی نیکیها فرا خوانید . 
استاد شهید , مطهری در این باره می گوید : 


( هر مصلحی اوّل باید صالح باشد , تا بتواند مصلح باشد . او باید برود پیش 
و به دیگران بگوید , پشت سر من بیایید ! خیلی فرق است میان کسی که 
ایستاده و به سربازانش فرمان می دهد : : برو پیش ! من اینجا ایستاده ام ۱ 
و کسی که خودش جلو می رود و می 


گویند : ( ما رفتیم ) ۷ 7 
پیشقدم نبود , محال بود دیگران پیروی کنند : اگر می گفت نماز و نماز 
شب , خودش بیش از هر کس دیگر عبادت می کرد . . . . اگر می گفت 
انفاق در راه خدا و گذشت و ایثار , ال کسی که ایثار می کرد . خودش 
بو : ارس کفت ماه قین سمل آلله جر یا اول خووخان مت 
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خود- دوستن: رنه :در قطرت. ادمین دارد وهر. کس به.مفتضای آبن غریزج 
فطری , برای خودش احترام , شخصیّت و ارزش ویژه ای قائل است . 
انسان , در وهله نخست , همه برخوردها , معاشرتها و امر و نهی های 
را ام یی ی تا 
شخصیتی به او داده است . وانگهی , بازداشتن فرد از بدیها و فراخواندن 
ور یا با ال ی اه سا 
شهوانی اوست , بسان خوراندن داروی شفابخش ولی تلخ و شوری است 
که به مذاق بیمار چندان خوشایند نیست . از این رو , لازم است , نصایح 
حکیمانه و امر و نهی های مشفقانه همواره آمیخته با ادب و احترام بوده و 
بای رن مت ام ادا کرده ۱ 


موجب تمزد , لجاجت و واکنش منفی شنونده نشود ۰ بلکه همچون باران 
دلپذیر بهاری , روح او را از انواع پلیدیها شستشو دهد و غنچه های 
۷ ۱2 


شایسته است انسان قبل از امر به معروف و : نهی از منکر به فراخور 
موقعیت اجتماعی شنونده » قدری از و و روی نکات مثبت 
اخلاقی 99 خانوادگی ما , انقلابی , شغلی و . . او تاءکید ورزد : 
به عنوان مثال , با جملاتی از قبیل با رد هی یه از فلا ان 
سرمایه های اپن مملکت هستید ) , ( شما دانش آموز یا دانشجوی 
درسخوان و موققی هستید ) , ( شما فرزند يا برادر یک شهید هستید و بر 
گردن همه ما حق دارید . ) , ( شما , به خانواده ای اصیل و نجیب وابسته اید 
او ی هس بو اه فا مایت اب ها ونر متام و 
پرتلاشی هستید ) و .۰ . . . بکوشد تا به او کرامت ببخشد و جایگاه او را در 
شم نوی اوه وا تست کته نکاما ای فلانم راشف او 
را از منکر باز دارد و به معروف دعوت کند. 

فردی از یاران امام صادق علیه السلام . گاهی مرتکب لغزشی می شد . 
زمانی به کمک حضرت نیازمند شد . خدمت امام رسید و تقاضایش را 
مظرع کر مات لاسام اه کی روم دار اه عون هی 
سپس به او 


چنین فرمود : 


کار خوب , از هر کس سر بزند خوب است و از تو خوبتر است : زیرا تو به 
ما وابسته ای ! و کار بد از از هر کس صادر شود بد است و از تو بدتر 
است . 


چنان که می بینید امام علیه السلام در اینجا با سه اقدام هماهنگ که 
عبارتند از ( دلجویی ) , ( احسان ) و ( تاءکید بر وابستگی او به خودشان ) 
زمینه ای مناسب ایجاد کرده , سپس او را نصیحت کرد . 


پرهیز از افراط در خشونت و بدزبانی 


گرچه کار نهی از منکر , ممکن است به نقطه ای برسد که ناهی , ناچار 
شود , برای 0 فرد از گناه , به زور توسّل جوید , لیکن ابراز 
خشونت در اغلب موارد , از شوٌ ون مربوط به حکومت بوده و ربطی به 
اداب معاشرت ندارد . در مواردی هم که ضرورت و شرایط , اقتضای 
برخورد خشن داشته باشد , امر و ناهی باید به این مهم توجّه کنند که از 
داروی تلخ خشونت , تنها به مقدار ضرورت می توان استفاده کرد . همواره 
خشن بودن و جخهره وس دآشتن ,با اداب فعاشر.ت اشلامی:. سار کار تست 
و در آغلب موارد , ابراز خشونت , بدزبانی , سرزنش و توهین , موجب 
خردشدن شخصیّت , از بین رفتن حرمت و آبرو و در نتيجه برافروخته شدن 
آئیتن لخاخت فرد مقایل.شندم و نها در اه آتر میتی نصی 


گذارد 1 بلکه چه بسا او را در پیمودن راه خلافی که در پیش گرفته 7 
جسورتر سازد . 


( ...و الأْفُراط فی الَملامه یشب نیران اللجاجّه ) ( 60 ) 
زیاده روی در سرزنش , اآتش لجاجت را بر می افروزد. 


بدزبانی نه تنها موجب هدایت گمراهان نمی شود که از ایشان افرادی کینه 
توز و خودخواه می سازد . بدیهی است چنین افرادی , چون در برابر حق , 
موضع گرفته اند ؛ ویک ن اسان هدایت نخواهند شد و امیدی به اصلاح 
ایشان نخواهد بود . 

( ...و لاثگیر الْعتاب قالة بُورثٌ الطغیته ) ( 61 ) 


در سرزنش و نکوهش زیاده روی مکن که موجب کینه توزی می شود . 


این لجاجت و کینه توزی بدان سبب در ایشان به وجود آمده که آنها را 
برخلاف تمایل فطری خودشان که هر چند مجرم باشند , علاقه مند محبت 
و تشنه احترام هستند مورد بی مهری و اهانت قرار داده و از جایگاهی که 
باید داشته باشند , پایین آورده اند . در نتیجه باورشان شده که افراد بدی 
هستند و اصلاح نخواهند شد . در این صورت , نه تنها خطاهای گذشته خود 
را تکرار می کنند , بلکه بر مقدار لغزش و انحراف خویش نیز می افزایند . 


: تعلن علیه السلام در باون آنان من فز ما رو 
( من هاتت عَلَیّه تَفسْة قلا رخ حَبْرهْ ) ( 62 ) 
کسی که خود را بی 


یکی از شیوه های موّ ثر در امر به معروف و نهی از منکر , جلب اعتماد 
افراد است و تا شنونده به ناصح اعتماد نداشته باشد , سخن ناصح در او 
اثر نمی گذارد . کسی که در صدد امر و نهی دیگری است . باید به هر 
قیمتی شده , به او بباوراند که خیرخواه اوست , مصلحت او را می جوید و 
آنچه می گوید , از سر خیرخواهی و دلسوزی است . یکی از رموز موفقیت 
انبیای الهی نیز همین نکته بود , که مردم یقین داشتند , این بزرگواران 
درصدد منافع شخصی و مطامع دنیوی و ماذی نیستند و منظوری جز اصلاح 
پیروان خویش ندارند . 


قران کریم همین واقفیت وا با خاء کید به مردم کوتشتزد می. کند * 


( لَقَدٌ جائَکُمْ سول من عْفُسِکمْ عریژ عَلیٍّ ما عَیتمُ حریص عَلَیکُم 
بالْقومنین روف رَحیمْ ) ( 63 ) 


به یقین , رسولی از خود شما به سویتان امد . که رنجهای شما بر او سخت 
است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مو منان وا 
است . 


حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید : 

(قْلوبْ الجال وحُسِیّة من تاعلقها اعْبلت یه ) ( 64 ) 

دلهای مردم وحشی است , و هر کس که با آنها انس بگیرد به او روی می 
اورند . 

احترام به عقاید دیگران 


گاهی افراد , اعمال خلاف را نه به عنوان خلاف , بلکه به این عنوان که آن 
را عمل صحیحی می دانند , انجام می دهند و چه بسا برای ان نوعی ارزش 
و قداست هم قائل هستند . به عنوان مثال , جوانی 


که با لباسی جلف و مبتذل در جامعه ظاهر می شود با زنی که در آرایش 
مو و لباسش از الگوهای اجنبی الهام می گیرد يا مردی که موهای شاربش 
را آنقدر کوتاه نمی کند که روی دهانش را می پوشاند , چه بسا هیچ کدام 
دو اتجاق این امور بنای خاساز کایق با ین و اهانت به معتفات دیس 
نداشته باشد , بلکه آن را نشانه شخصیت و حیثیت اجتماعی نذانند ودبه.ان 
افتخار کنند . 


یه ابا رت پژوششن همان گونه که .ها ایب حفتضای اعتفاد اسلامی مان نها را 
گمراه و منحرف می دانیم , انها نیز خود را بر حق و ما را بر باطل می 
شمارند و به اصطلاح در جهل مرکب به سر می برند . 


کسی که در معاشرت با چنین افرادی قصد امر به معروف و نهی از منکر 
دارد , باید به این نکته توجه داشته باشد , که در برخورد با کسانی که 
اعمال خلاف و باطل را از روی اعتقاد و تقذس انجام می دهند , تنها باید با 
سلاح حکمت و منطق وارد شد و با ملایمت و شفقت نها را متوجه 
اشتباهشان کرد . قران کریم در این باره می فرماید : 


‌ نع الف: یلک بالحکقه: والحففطه الکشته و حادلنم تال وت 
اععسَن .۰ .۰.) ( 65 ) 


با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نما اقا اما به-زروشت که 
نیکوتر است , استدلال و مناظره کن ی 


نی است که عقاید هر کس برای خودش مجنرم است و او توهین 
به اداب 


و رسوم و عقایدش را توهین به خودش تلقی می کند و از خود واکنش 
نشان می دهد . در اين صورت ما اگر به معتقدات و آداب و رسوم غلط و 
یمتاخ ان آحانت کم فا اسان میت ان اه ام 
دی آفدس ات نت اه ترا مارا ری کر اس ای و 
اعمال صحیح ما را مورد هتک و بی حرمتی قرار می دهد . در نتیجه به جای 
انکه سبب نجات و هدایت او شده باشیم , او را بیشتر در اعماق جهل , 
ظلمت , کفر و گناه فرو برده ایم . 


رهنمود قرآن کریم در این خصوص چه زیبا از است : 


(و دش لذین 9 کل ففو الم ک با هافر علم کدی 
زب لکل امه ۱ ۰ ) ( 66 ) ِ 


به معبود کسانی که غیر خدا را می خوانند , دشنام ندهید امیادا آنان تین از 
روی ( ظلم یاجهل ) به خدا دشنام دهند ! این چنین ما عمل هر قومی را در 
نظرشان زینت داده ایم . ... 


هر ملتی که از تمدذن و فرهنگی اصیل و ريیشه دار برخوردار است , در 
برخوردهای اجتماعی خود , شعارهای خاصی دارد . از مفهوم ایات ( ۵7 ) و 
ات میا ری اد ای ات و مار 
شرفت اشا ساست تا ال ماس لاه لین ال اه واه 


را به این سئت پسندیده موظف کرده , 


می فرماید : 
( و اذا جاعک الذین بُوْمیْونَ بایاتنا قفْل سَلامٌ عَلََکُمْ ۰۰۰) ( 69 ) 


هر ام کسانیت که هبات ها مان ارو و تس تم یش نها ا و۳( 


پیامبر اسلام ( ص ) نیز در سیره عملی خود , مروج این سنت پسندیده و 
انسانی بود و در سلام کردن به مسلمانان پیشدستی می کرد , تا انجا که 
از سلام کردن به کودکان نیز خودداری نمی ورزید و می فرمود : پنج چیز 
است که آنها را انجام می دهم تا پس از من در میان امتم , ستّت شود که 
یکی از آنها سلام به کودکان است . ( 70 ) 


در این زمینه , شایسته است که مسلمانان نیز اين شعار اسلامی را پاس 
دارند و هنگام دیدار برادران دینی ؛ با سلامی ارافشن بخش و شادی آفرین 

, آنان را شاد و مسرور سازند و بدین ترتیب , روابط اجتماعی خود را 
تحکیم بخشند ؛ چنان که رسول خدا ( ص ) به پیروانش سفارش می کند : 


( اذا تلاقَیْمْ قتلاقوا بالسّلیم .۰.۰.) ( 71 ) 
هنگام ملاقات , با سلام گفتن , همدیگر را دیدار کنید . 


اهمیت سلام کردن 


سلام کردن در فرهنگ اسلامی از نشانه های تواضع شمرده شده ۱ 
سلام دهنده خود را در سطح همکیشان خود می بیند . برای خویشتن 

شخصیت کاذب و دروغین نمی سازد و خود را یک سر و گردن بالاتر از 
دید آن کمی شید , به اشانی.با ایان. آنسن فی. برد .با صفاه-صتمیصنت: آنها 


را دیدارمی 


کند و بدین وسیله به تکبر و خودبزرگ بینی دچار نمی شود . 
امام صادق علیه السلام می فرماید : 
( من التواصُع آن تُسَلم علی مَن لقیت ) ( 72 ) 


ان واه ام ای ات که کر کی فات کرفم تن 


سلام , روح اخوّت و برادری را در جامعه اسلامی حکمفرما می کند . از این 
رو ؛ , بیشترین پاداش , از آن کسی است که ابتدا به دیگری سلام کند , زیر| 
سلاق اتقاط دفسانه و بر مقر آیجاد کردم هیده فعیت ترا در حامعه می 
کارد . سرور شهیدان امام حسین علیه السلام می فرماید : 


سس و 0 ن‌ 
( للسّلام سَبعون حَسَتَةه یَسع و ستّون للمَبِتدی ء و واجده للژاد ) ( 73 ) 


سلام کردن , هفتاد حسنه دارد که شصت و ئّه تا برای سلام کننده و یکی 
برای پاسخ دهنده ان است . 


ینس سلام کننده به رحمت الهی نزدیکتر و از عنایت بیشتری برخوردار 
است , زیرا تکبر را در خود شکسته است و با فروتنی در مقابل برادر خود 
/ به خدا تقزب جسته و مورد تن الهی فرار .و تن رسول خدا| 
ضلن: الله»علبه وا له هی فرها بو 

( ان من موجباتِ الْمَعْفرَه بَدْل السّلام و خسن الکلام ) ( 74 ) 

ادای سلام و گفتار نیکو ؛ از عوامل آمرزش گناهان است . 

امام صادق (ع ) نیز می فرماید : 

( آلبادی پالسّلام آولی باللّه و یرسُوله ) ( 75 ) 

شروع کننده سلام , به خدا و رسولش نزدیکتر است . 


فهاا ترش تمالس ام متط و فندای باس وشوو 
۳ 


فرماید : 


( هن بَداء بالکلام قبْلَ السّلام قلا تجیبُوة ) ( 76 ) 
هر کس قبل از سلام , شروع به سخن کرد , پاسخ او را ندهید . 


بطور کلی , سلام کردن , کمترین ابراز احترام و محبتی است که هر 
مسلمان , می تواند نسبت به دیگران انجام دهد و کاری بی دردسر تر و 
نف زخمته تر از ان نسفت . حال اگر کسی آنقدر نسبت به برادران دینی 
خود بی اعتنا و بی توجه باشد که حتّی از سلام کردن هم دریغ و نا 
هی ها رات ایه حالف و اسر کل کداست ‏ رسول دا ره ام 
فرماید : 


( ...او آیْحَل الثاس من بَخْل بالسّلام ) ( 77 ) 
بخیل ترین مردم , کسی است که از سلام کردن , خودداری کند . 


ارات سلام 
توضیح 


سلام کردن مانند هر سّت اسلامی , دارای آدابی است که رعایت آنها , 
بات ای زار هم کنو ی انا ما ارت ان 


سلام کوچکتر به بزرگتر و . . 

امام صادق علیه السلام می فرماید : 

( سل الصَغیژر علی الکبیر و الما علی الْقاعد والقَلیل علی الکثیر ) ( 78 ) 
کوچک به بزرگ سلام کند و رهگذر به نشسته و گروه اندک به گروه بسیار 
لام کنو 

افتتبای لام 


داتسا کف سلام کیون از عرهای اشلامی است تما ان بدا 
اضف وید + اففای‌ ام ات خاضی بدا مین کید 


ناحیر اسلام ای ان علبه و آلت نی فرما یو ؛ 


( آلا عبرم بعیّر آخلاق هل الئیا و الا خرو ؟ قالوا : بلی یا سول اللّه , 
قال ( ص ) اْشاء الشلام فی العالم ) ( 79) 


آیا به شما خبر ندهم که بهترین اخلاق مردم دنیا و آخرت چیست ؟ عرض 
کردند : آری ای رسول خدا ( ص ) , فرمود : سلام را ( که شعار و تحیت 
بهشتیان است ) در گیتی منتشر کردن . 


پاسخ شایسته 


هر چند سلام کننده پا آغاز به سلام , بیلشترین واب را به خود اختصاص می 
دهد , لیکن طرف مقابل نیز باید با رعایت ادب و پاسخ شایسته , این شعار 
امس ابا اسان کم می وا 


( و اذا خیم بتجته قحیُوا باخسن ملها آو ژخوها ) ( 80 ) 


گاه کسی به شما سلام کرد , پاسخی نیکوتر دهید , يا همان تحیت را به 
وی بر گردانید . 


تساوی در سلام 


مسلمان نباید در سلام کردن , تفاوتی میان افراد از جهت دارایی و فقر 
فائل نومه بلکة پایستی. همه با ار این قظیر وه یی ختم یرد یه انها 
بطور یکنواخت و بدون تبعیض سلام کند , امام رضاأ علیه السلام می 
فرماید : 


( من لَقی قیراً مُسلماً سَلّم علله خلات سلامه علی الْقیر , لقن ال عَ 
و چل یم یامه و هو علبه عسبان ) ( 81 ( 


هر کس با مسلمان تنگدستی رو به رو شود و به او بگونه ای سلام کند که 
با سلام کردن بر دارا تفاوت داشته باشد , روز قیامت که به دیدار خدا می 


رود , خدا از او خشمگین است . 
پرهیز از افراط و تفریط 


نکته دیگر میانه روی در سلام است ؛ گاهی سلام کردن بقدری همراه با 
احترام و بزرگداشت افراد است که بیشتر به تظاهر و ریا و چاپلوسی می 
ماند.ه ناه خر بق. تناسب موفعیت: اقفر اد : صلام ضاسبی:به. آنها دادم تقی 
شود که هر دو نارواست و باید به تناسب موقعیت معنوی , علمی و اخلاقی 
هر کس به او سلام کرد . اگر سلام فقط احترام ظاهری باشد و در دل , 
یه اقا سم ان نو رو ات وراکر 
هم به آنها بی اعتتایی کرده و در حد ارادت قلبی , به شایستگی سلام 
راو و ور ام هويم 


امتر و فان یه تسام ی فر ما رده 
( لا تلع فی 


سَلامک علّی الأوان حَد التفاق و لاْقَصرَهم عن درجه الاأسْتَحفاق ) ( 82 ) 


در سلام کردن به برادران , نه در حدٌ نفاق مبالغه کن و نه آنان را از درجه 


سلام ممنوع 
در فرهنگ اسلامی سلام کردن به چند طایفه ممنوع ( 83 ) شده است : 


ای که ار هام ایام ات ار راتس رزوی 
, سلام و صفای برادران دینی خود را ندارند , مانند افراد شرابخوار ؛ قمار 
باز , ربا خوار , متجاهر به فسق و کسانی که بطور اشکار , مرتکب کارهای 


شبانه تسام و اخه‌الترشیبا این کته اخراد تمعی اعیه دصته. نوات ور 
اعمال زشتشان محسوب شود ؛ از این رو , شایسته است که هر مسلمانی 
برای جلوگیری از فساد , گناه و اعمال زشت و نامشروع , از سلام کردن 
به آین. افراد خوددازی کند وبا خهره. ای گرفته و نکاهی نامفریان با آنما 
برخورد کند . اين کمترین کاری است که در حق تبهکاران می توان انجام 
داد . مگر اینکه شیوه سلام و احوالیرسی در هدایت آنها مق ثر باشد و 
اشان بخواهد آنها زا با ان مه افو چه معرویت و مت اد یر کید 


2 سلام کردن به بعضی به جهت اشتغال به برخی کارها و دشوار بودن 

جواب سلام در آن حال مورد نهی قرار گرفته است , مانند سلام کردن به 

نمازگزار . ( 85 ) چون جواب سلام , واجب است و افرادی که مشغول 
ز‌ 


هستند , به مشکل می افتند و حداقل این است که موجب حواس پرتی آنها 
شده و حضور قلب آنها را از بین می برد . از اين رو , ممنوع شده است . 
همچنین سلام کردن در حال استحمام , تخلی و یا هر کار دیگری چون 
مسواک زدن که جواب سلام 1 مشکل یا مناسب وضعیت جواب دهنده 


نیست . 


3 کسانی که از جرگه دین و ملت اسلام و مسلمانان , خارج هستند , زیرا 
سلام کردن به آنها ممکن است به معنای تاعیید دین و آیین نادرست. آنها 
بوده و آنها را در پافشاری و دلخوشی به آیین انحرافی خود , پایبندتر کند . 
البته اگر آنها در وضعیتی قرار داشتند که انسان بتواند با سلام کردن و 
ابراز محبّت , آنها را به راه راست هدایت کند , چنان که در سیره اولیای 
دین , چنین مواردی دیده می شود , شایسته است در هدایت انها کوتاهی 
نکند . 


پاید توجه داشت که در حالت عادی , نباید به غیر مسلمانان سلام کرد و با 
آنها رابطه دوستی پرقرار نمود , مگر اینکه آنها خود ابتدا سلام کنند که در 
اين صورت پاسخ آن لازم است , لیکن در جواب هم ( سلام ) گفته نمی 
شود و به ( علیکم ) اکتفا می گردد . 


رسول گرامی اسلام ( ص ) فرمود : 
( لا توا أملَ الْکتاب بالشّلام قان سَلَمْوا یک قفولوا علَیْکُم ) ( 86 ) 


با اهل کتاب ابتدا به سلام نکنید اک نها چم تیا لام کرون در باه 
بگویید : (, تفا ماد 


4 


گاهی مخاطب انسان , فردی است که سلام کردن به او ممکن است برای 
انسان مفسده آمیز باشد و يا تاءثیر ناخوشایندی بر روحیه معنوی او بگذارد 
, مانند سلام کردن به زن جوان . امیر مق منان صلوات الله علیه از سلام 
کردن به زنان جوان پرهیز می کرد و می فرمود : 


( آتحوّف آن تخجتنی ضوئها قباجل علم کنر مشا طْلّتْ من الا ) ( 87 ) 


می تر سم , صدای او برایم خوشایند باشد و بیش از آنچه امید اجر دارم 1 


زیان کنم . 


گرچه ساحت مقدس آن حضرت , بسی برتر از وهم و اندیشه ماست و 
حتی خیال گناه در ذهن چنین انسان بلند مرتبه ای خطور نمی کند , اما 
برای حفظ ان مقام معنوی و توجه شدید به حضور خدا و نیز توجه به 
وسوسه های شیطان و از همه مهمتر , تذکر دادن به دیگران که بطور قطع 

, چنین موقعیتی برای آنها هی توانه خطرآفرین باشد , چنین شیوه ای را 
پر کزیده و.آن را مزع می: تسادد "آمبد انکه هه ان بر از اف رمق کید 
و خود را از خطرات نفسانی دور نگه دارند . 


ِ زیبایی کلام 


ارزش و اهمیت کلام 


از جمله نعمتهای پرارج و گرانقدری که آفریدگار جهان به انسان عطا کرده 
و مایه اصلی آن را با سرشت بشر در آمیخته , قدرت بیان است . نعمت 
سخن گفتن , عامل مهمّی در تکامل انسانهاست . در پرتو این نعمت , 
علوم نظری و تجارب عملی انسانها به یکدیگر منتقل می شود . خدای 
حکیم , بعد از مساءله افرینش انسان از نعمت بیان 


سخن گفته و می فرماید : 
( آلرَحمن عَلم الْفْرَآن حَلق الاأنْسان عَلْمَه بیان ) ( 88 ) 


دا وان مار یم ای انا روشاه رسای 


انسان با قدرت بیان و به وسیله کلام , معلوماتی را که در باطن اندوخته , 
ظاهر می سازد و نهفته های درونی خود را آشکار می کند و آنچه را که 
خود ادراک کرده , به دیگران منتقل می سازد . از اين رو , می توان گفت : 
کلام به منزله پلی است که مغزهای جدا از هم را به یکدیگر پیوند می زند 
و کالای ارزشمند علم را از این رها سم ماد و دیگران را نیز 
عالم و آگاه می کند . از امام سجاد علیه السلام پرسیدند : سخن و سکوت 
کدامیک بر دیگری برتری دارد ؟ حضرت در پاسخ فرمود : 


شا وک اه اهامای اس وی ار ار ات تیم الم 
باشند , کلام افضل و برتر است , زیرا خداوند هیچ یک از پیامبرانش را به 
سکوت مبعوت نکرده است , بلکه انها ماءموریت داشتند با مردم سخن 
بگویند و با بیان خود آنان را به صلاح و رستگاری دعوت کنند و نیز هیچ کس 
با سکوت مستحق بهشت و لایق ولایت الهی نمی شود و از عذاب دوزج 
مصون نمی ماند , نیل به رحمت الهی و نجات از عذاب 0[ 
گفتن است . من هرگز ماه را نظیر افتاب قرار نمی دهم . . . . شما خود 
فضل سکوت را 


با لاش مق کم موی خالی که کر فا اش زا کت وه 
وان ضیف که (91 5 ] 


روشن است که این نعمت ارزشمند به همان میزان که در ترقی و کمال 
ادمی موّ ثر است , در صورت عدم کنترل نیز , موجب سقوط و تباهی او 
ی شود آوعلی له الم رسد ریاس و تا فات. دا کدام 
شنت ری کلام آب یهرسشت ین انا اه ات اه 
فرمود : ( کلام ) , سپس فرمود : 


( بالگلام ابْیْصَتِ الَوَجُوهْ و بالکلام اسَوژّت الْوْجُوةْ ) ( 90 ) 
چهره ها با سخن سفید می شوند و با سخن سیاه می گردند . 


کنایه از اینکه عدّه ای به خاطر کلام سنجیده و وزین خود , روسفید می 
شوند و عدّه ای به دلیل بیهوده گویی , پرگویی , غیبت , دروغ و . 
روسیاه و سرافکنده می گردند . پس باید توجّه داشت که قدرت نز / 
آنکه از نعمتهای گرانقدر خداوند و از خصایص انسان است و فواید بسیاری 
در راه تعالی و تکامل آدمی از نظر نشر معارف دینی , گسترش علوم , 
اندرزهای حکیمانه , تذکرات دوستانه و نیازهای زندگی در بردارد , لیکن 
می تواند منشاء بسیاری از زیانهای ماذی و معنوی باشد و بدبختیهای 
غیرقابل جبران به بار اورد . شخصی از رسول اکرم ( ص ) درخواست 
نصیحت کرد . حضرت به او فرمود : ( زبانت را حفظ کن . ) دوباره عرض 
کرد : ( ای رسول خدا به من 


توصیه ای بفرما ) باز هم فرمود : ( زبانت را حفظ کن . ) بار سوم 
درخواست خود را تکرار کرد . ان حضرت بدو فرمود : 

( ویک !و هل یُِبٌ الاسن علی مَناخرِهم فی الثار الا حصایدُ آلستتهم ) ( 
91) 


وای بر تو ! آیا در قیامت مردم را چیزی جز محصول زبانشان به رو در 
انش می افکند ؟ 


خایگاه کلام تینا قر مایم استلاسی 


زیبایی در همه ابعاد خود از دیدگاه اسلام محبوب و مطلوب است . هم ذات 
اقدس الهی به این صفت توصیف گشته ( 92 ) و هم جهان هستی که جلوه 
ای از صفات الهی است , جمیل قلمداد شده است . ( 93 ) زیباییهای جهان 
آفرینش , چه از قبیل زیبایی آسمان با ستار گانش ,. زیبایی ترکیب انسان و 
چهره اش , زیبایی سایر جانداران , زیبایی منظره های طبیعی و . . و چه 
زیباییهایی که محصول فکر و ذوق بشری است , همگی مورد ستایش واقع 


شده و مستند به اراده و مشیت خدا هستند . 


در میان همه اين زیبايیها , کلام زیبا از جایگاه ویژه ای برخوردار است ؛ 
اند کی لش ات اس که هر مد من ها تیه آضا ظ حصوح ات اقحای 
و ادبی و ترکیب کلمات و جایگاه مناسب در جمله , زیبا باشد و هم سایر 
زیباییهای عالم به وسیله کلام بیان می شود . پس سخنی که می خواهد 
بیان کننده زیباییها باشد اگر خودش نیز زیبا ادا شود , اهمیّت و ارزش 
بیشتری می یابد . قران کریم برای کلام زیبا و سخن نیکو ارزش زیادی 
قائل شده و با 


بیانی سرشار از عطوفت و صمیمیت از بندگان خدا خواسته ست , تا 
سخن خود را به بهترین صورت بر زبان اورند . 


( قُل لعبادی یِفولُوا نی هی آَحْسَن ) ( 94 ) 
به بندگانم بگو بهترین سخن را بگویند . 


یعنی سخن خوش و پسندیده ای که موجب خشنودی شنونده گردد , آن 
گونه که انسان دوست دارد دیگران با او سخن بگویند . 


بدیهی است که قرآن خود نیز در این جهت , گوی سبقت را از همگان 
ربوده و دانشمندان سخن شناس را در شرق و غرب عالم به تحسین و 
کلام شیوا در میان بشر وجود داشته و با گذشت زمان بر کم و کیف آنها 


افزوده شده است , اما هیچ یی را پارای عرض اندام در برابر قران نبوده و 


از قران که بگذریم , سخنان پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز ویژگیهای 
بالا را در افقی مجدودتر داراست , یعنی هم خود ان بزرگواران بگونه ای 
زیبا سخن گفته اند و هم دیگران را به زیباگویی فراخوانده اند . 

نهج البلاغه علی علیه السلام مصداق بارز و نمونه روشنی از کلام زیباست 
( و ائا لأْمراء الکّلام و فینا تسب غژوفة و علینا تهدلت عُضْوْة ) ( 95 ) 


ما ( اهل بیت رسول خدا ( ص ) فرمانروایان سخن هستیم , درخت سخن 
در وجود ما ريشه دوانده و 


سلیمان بن مهران می گوید : روزی حضرت صادق علیه السلام به تعدادی 
از پیروان خود که نزد ایشان حاضر بودند , چنین فرمود : 

( قفانقی الشتعته کویوا لا تفا لا قکوتها تا ینام فولوا تلتاشن غشتا , 
واقظوا آمیتتکم عن لول و قبیج لول ) ( 96) 

ای گروه شیعه ! ( بکوشید تا ) زینت ما باشید , و ( مایه ) عیب و عار ما 


نباشید , با مردم نیکو سخن بگویید , زبانهایتان را نکه دارند .و آن را از 
پرگویی و سخن زشت باز دارید . 


ویژگیهای کلام زیبا 


اکنون به بیان پاره ای از ویژگیهای کلام زیبا می پردازیم . باشد که آنها را 
در معاشرتهای اجتماعی , , مورد توجه قرار دهیم » م تا از آثار و برکات از در 
زندگی بهره مند گردیم . کلام زیبا , سخنی است با خصوصیات زیر : 


الق برغاننته از فکر و آنخیشه باشد ‏ قدرت. تفکر و آنذیشته یکن. از 
گرانبهاترین نعمتهای الهی بوده و شایسته است که انسان قبل از هر کاری 
درباره پیامدهای آن بخوبی بیندیشد و جوانب نیک و بد آن را ارزیابی کند و 
چنانچه انجام آن را مصلحت دید , اقدام ده و 1 از انجام آن چشم 
تموشق » روشزه اشت: که سکن کف تب از این عاعده متا تست 


رسوایی گوینده شده , نشانه حماقت و نادانی او به حساب اید و خطراتی 


را برایش به بار اورد , يا ضرری را متوجه 


ا زو از اینتره ی یه اس لاه ور مهو 
( قکرئم تلم تسم من الرللٍ ) ( 97 ) 
بیندپیش , سپس سخن بگو تا از لغزشها در امان باشی . 


در سخنی دیگر انديشه پیش از سخن را نشانه خردمندی و نايخته سخن 
گفتن را علامت بی خردی دانسته , می فرماید : 


( لسان الْعاقل وراء قلبه و قَلَبْ الأْحمَق وراء لسانه ) ( 98 ) 


زبان خردمتد :در آن شوخ فلب آوست::.ولن قلب ابله در ان سنوی زبان .او 


آورده اند که مردی پارچه ای زربفت و گرانبها بافته بود . با خود اندیشید 
که بهتر است این طاقه زربفت را به سلطان هدیه کنم و جایزه ای بگیرم 
از اين رو , به دربار سلطان شتافت و اجازه ورود خواست و طاقه زربفت 
را ارائه داد . سلطان که از آن اثر هنری خوشحال و شگفت زده شده بود , 
از اطرافیان خود برای چگونگی استفاده ادا نظر خواست . یکی از آنان 
گفت : ( این پارچه برای انداختن روی مرکب شما مناسب است . ) دیگری 
ات: را تراک وشسش تخت تلظیت :میاسی دانست: صومن حفت : ( برای 
پرده درب کاخ سلطنتی بهتر است . ) سلطان گفت : ( بهتر است نظر 
بافنده هنرمند را نیز جویا شویم , شاید نظر بهتری داشته باشد . ) آن گاه 
رو به مرد پارچه باف کرد و پرسید : ( این پارچه زربفت برای چه مصرفی 
مناسبتر است ؟ ) مرد بیچاره ! بدون انکه عاقبت کار خویش و موقعیّت 
مجلس را بسنجد , گفت : ( 


فا اه ی قوس ان انش فقطظ سای دمص تام روهام 
فناسب استت: ۱۱ 99 ) 


بدین ترتیب نه تنها خود را از گرفتن جایزه سلطان بی بهره ساخت که 
خطری بزرگ نیز برای جان خود آفرید . 


به پای شمع شنیدم ز قیچی پولاد 
زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد 


فش ام بابایت سای اشامت ی اش نان مارا 
تواءم با ظرافت و زیبایی . ( 100 ) 


شایسته است که انسان در هنگام سخن گفتن , ادب اسلامی را رعایت کند 
, یعنی طوری حرف بزند که در سخن او نه تنها به شخصیت دیگران اهانتی 
شود , بلکه مقصود خود را در نهایت احترام و فروتنی ابراز کند . از عباس 
ععیم یاضر احرصضلی للم عليه وال وم پر دید * نصا اکزر کتریی را 
سول دا (من ۱ ۱ کین صخش از اهر | ص ) شا تون در بات 
گفت : ( رسول خدا بزرگتر است . ولی من پیش از ایشان متولد شده ام . 
) ( 101 ) 


گاهی لازم می شود که انسان سخن حقی را بگوید که ذهن شنونده آمادگی 
شنیدن ان را ندارد و پا زمینه برداشت منفی در سخنن او هست . در این 
ف ی اسان بان ام اوه اه کنوم فا رای و 
که میزان بازتاب منفی و تنش ایجاد شده به حذاقل برسد . 


نقل شده که یکی از خلفای عباسی , خواب وحشتناکی دید . معبری را 
احضار کرد و خواب خود را برای او بازگفت و درخواست 


قبل از فرا رسیدن زمان مرگ خلیفه , همه خویشاوندانش خواهند مّرد و و 
مرگ خلیفه بعد از مرگ آنان واقع خواهد شد . ) خلیفه از اين سخن 
برآشفت , او را از نزد خود راند و معیّر دیگری را احضار کرد . معبر دوم 
ی وا ای ام ار 
با اب ۱ 2 
خویشاوندانتان طولانی تر می شود . ) خلیفه او را مورد نوازش قرار داد و 
جایزه ای بدو بخشید . 

چنان که ملاحظه کردید , محتوای سخن هر دو یکی است , لیکن دومی 
چون در گفتار خود ادب را مراعات کرد سخنش مقبول واقع شد . 
اه ورام باقع تاد لاک فا کم قفا سای تاو 
ظا هر نیست , بلکه لازم است , عمل انسان نیز گفته اش را تصدیق کند و 
ان ات که هم ی ی با دا 
تا وا اه متسیس ی ۱ 
اگر عمل او تصدیق نکند , سخنی از سر نفاق و تزویر خواهد بود و دیگر 
نمی توان ان را کلام زیبا نامید . قران در این باره می فرماید : 


یا آیُّها الذین امئوا یم تفولون ما لا تْمَلونَ کنر متا عداللّه آن تولوا ما ا 
تفعلون ( 102 ) 


ای دای کف ات آمروه 


اید , چرا سخنانی مي گویید که انجام نمی دهید . اين گناه بزرگی است در 
دا که بکویید انکه را کمهها مین آورزید: 


و نیز سخن باید از روی صدق و راستی بوده و با واقع مطابقت داشته 
باشد و این در جایی است که گوینده در مقام ارائه خبر باشد . خبر دروغ را 
هر خن فیح وزیا مان کتن: رت ان ۶ ربانی طاهری: اشی,را نت 
التماع جر ار خهاهد داد , آهام علی علية السلا مه فر ید 


(شر القفل الکدت ) ( 103) 
بدترین سخن دروغ است . 
و نیز سخن باید مبتنی بر حق باشد . سخنی که باطلی را ترویج می کند , پا 


درصدد کتمان حقیقتی است , هراندازه هم زیبا بیان شود , چون دربردارنده 
پیام پلیدی است , زیبا نخواهد بود . 


در ماجرای جنگ صقین وقتی خوارج گمراه , از غوغای حکمیّت , طرفی 
نبستند و حکم تحمیلی آنان ایو موسی اشعری در مذاکره با عمر و عاص 
شکست خورد , شعار ( لا خکم الا یله ) ( 104 ) را سردادند . وقتی این 
ی و ی ای 


که برد هلال 105 


سخن حقی است که به وسیله آن , باطل اراده شده ست . 


آثار خوش زبانی 


عادت دهد , از این برکات , بهره مند خواهد شد . امام زین العابدین علیه 
السلام پنج اثر از آن آثار را 


چنین بیان داشته است : 


ول الْحسَن پری الما ف ی و هی ی ی 
الی الامْل و بْدَخِلْ الجََّه ) ( 106 ) 


را به تاعخیر می اندازد 1 ادمی را محبوب خانواده اش می سازد و او را 
وارد بهشت می 


امام علی علیه السلام نیز در دو روایت , خوش زبانی را موجب ازدیاد 
دوستان , کم شدن دشمنان و ایمنی از سرزنشها معزژفی می کند : 


( عوّد لساتک لین الکلام و بَدْلَ السّلام , یکت مُحبوک و یِقِلَّ فبَفِضُوک ) ( 
107( 


زبانت را به نرم کین و سلام دادن عادت بده تا دوستان نو بسیار و 
دشمنانت اندک شود . 


و نیز فرمود : 
( عَوّد لساتک خسن الکلام تا من الْملام ) ( 108 ) 


زبانت را به زیباگویی عادت بده تا از سرزنش در امان بماتی . 


بدزبانی و آثار آن 


اتها و امسیهای ان ی از سا ل‌ هی ات که بانه‌ یر سای به ان 
توجّه کرد و بدزبانی یکی از عمده ترین آنهاست و نشانه پستی و انحطاط 
اخلاقی است . در لابه لای کلمات اولیای دین و آثار روانی , اجتماعی و 
عقوبت اخروی این صفت نکوهیده تصریح شده است . حضرت علی علیه 
السلام در این باره فرمود : 


( اباک و ما بُسْتَهْجن من الکلام , قالّه بلس علیک اللنام و بتژ علک الکرام 
) ( 109 ) 


نگاه می دارد و عناصر شریف و 


بزرگوار را از گردت پراکنده می کند . 


متاءسفانه بعضی از افراد بر اثر معاشرت با اشخاص بدزبان و فخاش , 
چنان به بدزبانی و دشنام گویی خو می گیرند , که حثّی در ملاقاتهای عادّی 
و در ضمن احوالیرسی , سخن خود را با لغات زشت می امیزند . به اینان 
باید توجه داد که تمام کلماتی که می گویند در نامه عملشان ثبت می شود 
و در قیامت مورد بازخواست قرار می گیرند . رسول خدا ( ص ) فرمود : 


( من لَم پخشب کلام من عَمله کترت خطاباخ و حصّر غذابة ) ( 110 ) 


کسی که سخن خود را جزء اعمالش به حساب نیاورد ( و بی پروا حرف 


*مزاح و شوخی 


توانایی انسان دربرخورد با دشواریهای زندگی محدود است و خواه ناخواه 
در نبرد با این دشواریها خسته می شود , توان و نیرویش کاهش می پابد و 


تخش اضلی وجود آدمی. رو آوسنت و خشم : تنها قالب و.مرکبی برآق آن 
است . ازاین رو » تغذیه و استراحت جسمی به تنهایی برای نجدید و 
بازیافت قوای از دست رفته کافی نیست و انسان برای آنکه بتواند بار 
دیگر در صحنه تلاش ژد کی حضور یابد و فعالیت خود را از سر گیرد , 
بایستی از نظر روحی نیز تقویت شود . 


قوای تحلیل رفته فکری او را تجدید کنند , گوناگونند ؛ خنده و شوخی یکی 
از مهمترین انهاست , چه 


اینکه یکی از ویژگیهای انسان ( و فصل ممیّز او از سایر حیوانات ) نیز 
خنده است و دیگر موجودات , خنده , شادی . مطایبه و شوخی ندارند . 


مزاح از دیدگاه اسلام 


نگاهی کلی به متون اسلامی مربوط به مزاح نشانگر برخوردی به ظاهر 
متفاوت با اين موضوع است . اولیای بزرگوار اسلام , گاهی آن را ستوده و 
بدان فرمان داده اند و زمانی نکوهش کردم و از آن بازداشته اند . دز جابی 
خود با فردی مزاح کرده و در جای دیگر , به بیان پیامدها و بازتابهای منفی 
آن پرداخته اند , بگونه ای که در اولین نگاه , انسان گمان می کند نوعی 
تناقض در این موضعگیریها وجود دارد , لیکن پس از جمع بندی و تعمّق به 
این نتیجه می رسیم که پیشوایان معصوم اسلام شوخی و مزاح را برای 
انسانها بسان داروی شفا بخشی می دانند که از سویی , مصرف بجا و 
محدود آن در کاستن نگرانیها , تقویت پیوند دوستی در بین افراد جامعه و 
نسکین آلام روانی آنان سود مند و لازم است و از سوی درگ , استعمال بی 
رویّه آن بدون رعایت حدود شرعی و اخلاقی و بدون در نظر گرفتن 
شرایط زمانی و مکانی , زیانبار و نکوهیده است . امام باقر علیه السلام , 
کسی را که در حضور جمعی مزاح کند , به شرط انکه به خاطر ان شوخی 
مرتکب لغزشی نشود , محبوب خدای متعال دانسته , می فرماید : 


( اِنْ ال بِْتٌ الَمداعت فی الْجَماعه بلا رَقتِ ) ( 111 ) 


خداوند کسی را که در میان جمع بدون ناسزا گویی مزاح 


کند , دوست می دارد . 


سیره معصومین ( ع ) 


پیامبر بزرگوار اسلام صلی اللّه علیه وآله , با اینکه خود , شاخص ترین 
الگوی فضائل اخلاقی بود ,. گاه و بی گاه با بعضی افراد , شوخیهای زیبا و 
نمکین می کرد , لیکن در عين حال , پا را از چارچوب حقّ بیرون نمی نهاد و 
در شوخیهایش جز شاد کردن دلهای مردم و زدودن غبار غم و اندوه از 
سیمای انان , هدف دیگری را تعقیب نمی کرد " او خود در این باره می 
فرمود : 


( ای لامَرَخْ و لا آقول الا حقاً ) ( 112 ) 
همانا من شوخی می کنم , ولی چیزی جز حق نمی گویم . 


زنی که او را ام ايمن می گفتند , خدمت پیامبر ( ص ) رسید و عرض کرد : 
و ی ی و 1 
ی با 2 ون و ۳ 
سفیدی نیست . حضرت فرمود : چرا ( من می دانم ! ) در چشمش 
سفیدی است . زن دوباره عرض کرد : نه به خدا سوگند ! 


آن گاه حضرت با تبشم فرمود : عنبیه چشم همه مردم سفید است . ( 113 
( 


همچنین نقل شده که آن حضرت , پیرزنی فرتوت را دید که دندانهایش 
ريخته بود . فرمود : آگاه باشید که پیرزنان بی دندان , وارد بهشت نخواهند 
شد . پیرزن گریان و اندوهگین شد . حضرت که 


متوجّه حال او بود , علت گریه اش را پرسید . عرض کرد : ای رسول خدا ! 
من بی دندان هستم . آن حضرت خندید و فرمود : 


( بله ! تو با این حال وارد بهشت نخواهی شد . ) ( بلکه اوّل جوان می 
نوی ودرا نهایت:هی هیده ان ان به:بماشت فی: زود . ( 114 ) ) 


همچنین , رسول خدا ( ص ) گاهی مطلبی به خردسالان می فرمود و 
سیس به شوخی می ۰ 


( لا تئس با دا ادن ) ( 115 ) 


بدیهی است این مقدار مزاح , نه تنها مفسده ای ندارد , بلکه سبب می 
شود که محبت و صمیمیت در بین مردم بیشتر شود و اندوه و ناراحتی 
ناشی از مشکلات زندگی , که موجب کسالت روحی شده و نشاط و امید 
آدمی را تحت تاءثیر خود قرار می دهد برطرف گردد . 


مطالعه دقیقتر سیره معصومین علیهم السلام نشان می دهد که انا نه 


صَهَّیب از اصحاب رسول خدا ( ص ) بود . او مذتی به درد چشم مبتلا شد . 
روزی حضرت او را در حال خرما خوردن دید . به او فرمود : با انکه 
چشمت درد می کند , خرما می خوری ؟ صَهیب عرض کرد : با ان طرف 
که درد نمی کند , خرما می خورم ! آن حضرت طوری تبسم کرد که 
دندانهای ایشان مشاهده 


می شد . ( 116 ) 


تَعَیّمان نیز از یاران شوخ طبع رسول خدا ( ص ) بود . روزی عربی را دید 
که مشکی پر از عسل به همراه دارد . او را درب خانه پیامبر ( ص ) اورد و 
عسل را از او گرفته و به یکی از اهل خانه داد . مرد عرب را هم بر در 
خانه تشانید و خودش رفت:. بسن از مدنی مردضدا رد : ای اهل.خانه ا اکر 
قیمت عسل حاضر نیست , خود عسل را به من برگردانید ! رسول خدا ( 
ص ) متوجه ماجرا شده , فو لطتدقیمت ان را پرداخت و وقتی نعیمان را دید 
دوست دارید و پولی هم که با ان قیمت عسل را بپردازم ۰ نداشتم . 
حضرت تبسّم نمود و اظهار ناراحتی نکرد . ( 117 ) 


گاهی نیز در اين مطایبات , مقابله به مثل می کردند , یعنی به شوخی 
کننده پاسخی مناسب می دادند . برای مثال روزی پیامبر ( ص ) و حضرت 
امیر ( ع ) خرما می خوردند . هر خرما که پیامبر ( ص ) می خورد , دانه 
اش را نزد حضرت امیر (ع ) می نهاد . وقتی خرماها تمام شد , همه دانه 
ها نزد ایشان بود در این هنگام پیامبر ( ص ) فرمود : هر که دانه او بیشتر 
است , پرخور است . حضرت امیر ( ع ) نیز پاسخ داد : هر که خرما را با 
دانه خورده , 


پرخور است . پیامبر ( ص ) خندید و هدیه ای به ایشان داد . ( 118 ) 


همچنین روزی علی (ع ) در مسجد نماز می خواند . شخصی بلند قد به 
شوخی نعلین ان حضرت را برداشت و در جای بلندی نهاد و خود در کنار 
ستونی به نماز ایستاد , ایشان که چنین دید , قدری مکث کرد تا او به 
تشهٌد نشست . آن گاه جلو آمد , ستون مسجد را برداشته و دامن لباس او 
را در زیر ستون نهاد و نعلین خود را برداشت و اهنگ رفتن کرد . ان مرد 
نماز را تمام کرد . همین که خواست برخیزد , دید لباسش زیر ستون است 
, به امام التماس کرد تا او را نجات داد . ( 119 ) 


حدود مزاح و شوخی 


چنان که ذکر شد . مزاح و شوخی در حدّی که موجب از بین رفتن اندوه و 
شاد کردن مد من باشد و به گناه , زیاده روی , جسارت و سخنان خلاف 
ادب کشیده نشود , کاری پسندیده است ؛ آنچه در اين باره از پیامبر اسلام 


و اولیای معصوم الهی به ما رسیده در همین محدوده است . 
آنان زیاده روی در مزاح را همواره نکوهش کرده و آن را نشانه جهالت , 
کوتاه به این واقعیت چنین اشاره می کند : 


مَن کنر مزاخة اسْتْحْمق ( 120 ) , من کتّر مزاخة اسْتَجْهل ( 121 ) , من 
۱ ۱ 


نادان و فرومایه می شود . 


چنان که اشاره شد , مزاح باید برای شاد کردن دیگران صورت کیرد 
بنابراین ,گر با شوخی کردن موجبات رنجش دیگران فراهم آید , یا کسی 
مورد تمسخر قرار گیرد , ممنوع و نکوهیده است و چه بسا موجب کینه 
توزی و بروز دشمنی بین دوستان گردد . در این باره نیز امام علی علیه 
السلام فرمود : 


کر هه العراعن الا رو 


تقاست ادت ‏ ارکان یی ات و هخا لا ان تلم متام 


عم 


مزاح باید به ان توجّه کرد . 


پسندیده بودن مزاح . دلیل تجویز جسارت و بی ادبی نیست . در هنگام 
جاری شود ؛ زیر| به تعبیر علی علیه السلام : 


ستَة اللنام بخ الکلام ) ( 124 ) 


زشت ی شیوه فرومایگان است . 


نکته ذیگری. که باید به: آن توجخه داشت , این است که مزاح نباید برای 
انسان به صورت یک عادت همیشگی درآید , بگونه ای که همواره دنبال 
بهانه ای باشد تا با کسی شوخی کند , زیرا این صفت , تصویر زننده ای از 
انسان در ذهن مردم ایجاد می کند , بطوری که مردم او را شخصی دلقک و 
پذله گو تصوّر می کنند و بین شوخیها و موضعگیری جدّی او فرقی نمی 


گذارند . در اين باره علی علیه السلام فرمود : 
( من خفل یه الق ل لم قرف جح( 125 


هر 


کس شوخی را عادت خود قرار دهد . موضع جذی او ( از شوخیهایش , باز 


آفات مزاح 


شوخی کردن بدون رعایت حدود و مرزهای یاد شده , آفاتی در پی دارد که 


1 موجب آبروریزی انسان می شود . رسول خدا صلی اللّه علیه وله 
فرمود : 


( آلمزاخ تدهتٍ یماء الْوَجهٍ ) ( 126 ) 
شوخی آبرو را می برد . 

ز شوخی بپرهیز ای با خرد 

که شوخی تو را آبرو می برد 

2 انسان را خوار می کند . حضرت علی علیه السلام فرمود : 
( من مَرَحّ اسْتّخَفَ بو ) ( 127 ) 


هر کس مزاح کند . خوار گردد . 


جسارت و توهین باشد . امام علی علیه السلام در این باره فرمود : 


( آلمزاخ تورث الصَغایْن ) ( 128 ) 

شوخی , کینه ها را در پی دارد . 

4 نور ایمان را از دل می برد , زیرا شوخی زیاد , موجب خنده زیاد می 
شود من تیان ار را هسنصراند م اسان را از بادکت باخسم‌ف ال ی 
کتد: امام کاظم قلیه التتلام مرمود : 

( یاک و الاح فا یَدْفَبْ یور ایمایک ) ( 129 ) 


از شوخی بیرهیز که نور ایمان را از دلت می برد . 


5 شعصت اسان را تشه کار می کی احام علی له الولام قری و 


‌ 


( اقة العَیْبه المزاخ ) ( 130 ) 
* رعایت شو ون اجتماعی 


هر چند به یک معنا 


تمام مطالب کتاب حاضر را می توان جزئی از بحث رعایت شو ون 
اجتماعی دانست , لیکن از آنجا که بعضی از عناوین , اهمیّت بیشتری 
داشتتد:,برای هر کدام از آنها بک.یا ده درس فستتفل در نظن کرفته شد با 
این حال , مواردی هست که هر یک , به تنهایی در حذ یک درس نیست , ولی 
توضیح متصری در مورد هر کدام نیز دور از ضرورت نیست . اين موارد را 
کنار هم گذارده و به صورت یک درس مستقل مطرح می کنیم : 


تاک یه ارات ی اش 


اسان به: افتضای فظرت + عفبای. بات کی : زسایی + غفینی مه اراشی 
است , از ژولیدگی پلیدی پلشتی و پریشانی نفرت: دارد . از انجا که زین 
مقذس اسلام منطبق بر این فطرت الهی است , به پیروانش دستور می 
دهد تا همواره , مظاهر زشتی و پلیدی و بوهای بد و نفرت انگیز را از خود 
و محیط زندگی خویش دور سازند و خود را بویژه هنگام برخورد با دیگران 
زینت کنند و با ظاهری اراسته و زیبا در معرض دید همنوعان خود ظاهر 
شوند . 


از نظر قرآن کریم , استعداد درک زیبایی از جمله مواهب فطری خداوند 


در رو اس است و وجود موجودات زیبا در جهان , پاسخی یه این خواسته 


ری نود معفتی ار مها تراسا رندار-حکم است. :۱1:11 


خود , هنگام رفتن به مساجد دعوت می کند ( که البته این توصیه منحصر به 


ارایش ظاهری نبوده و زینتهای 


معنوی مانند طهارت و تقوا را : نیز شامل می شود 1 رشن دز اه :ید 
ی را وا ایا علط اداستکی ور ینت 
را , با دین و تعالیم اسمانی مغایر می پندارند , مردود می شمارد : 


(ٍقل من حَرَم زیته الله التی اخْرَجَ لعباده و الطیباتِ من الرَق فْل هی 
ی 


( ای رسول ! ) بگو چه کسی زینت خدا را که برای بندگان خود بیرون 


آورده و نیز روزیهای پاکیزه را حرام کرده است ؟ بگو : این برای کسانی 
است که ایمان آورده اند . 


پیشوایان عظیم الشاءن اسلام نیز در این جهت توصیه های ارزشمندی به 
وا مود نامام علی ناساس فرمد و 


( لِیترین آَحدِکَم لاخیه الَمُسْلم اذا آتاخ کما رین للغریت هه 1 را 
فی آخسن الهیثّه ) ( 134 ) 


آن گونه که هر یک از شما خود را بزاق: بيکانه ای می اراید که.دوست. مین 
و و ی 


دز نوخ 0 نیز آمده: است که هر گاه ابشان 
قصد خروح از منزل يا پذیرفتن کسی را داشت . موی سر خود را شانه می 
زد , سر و وضع خود را مرب می کرد , خویش را می آراست و برای آنکه 
تصویر خود را ببیند در ظرف آبی می نگریست وقتی علّت این امور را 
پرسیدند , فرمود : 


ال ی 


من عبدو آذا 


من 


خرج الی اخوانه آن بتهیّاء لهُمْ و یتجَمّل ) ( 135 ) 


خداوند متعال دوست دارد , هنگامی که بنده اش به سوی برادرانش می 
رود , خود را برای دیدار انان اماده کند و بیاراید ۰ 


هزینه ای که آن حضرت برای تهیه عطر و بوی خوش مصرف می کرد . از 
هزینه خوراکش بیشتر بود و در شب تاریک قبل از انکه با چشم دیده شود , 
( 136 ) از امام باقر علیه السلام نقل شده که رسول خدا ( ص ) از هر 
کوی و برزنی که عبور می کرد , تا مدّتها بوی خوشی فضای آنجا را معطر 
می ساخت بگونه ای که مردم می فهمیدند که رسول خدا ( ص ) از آن 
مکان گذشته است . ( 137 ) 


در تعالیم پیشوایان اسلام , در حصوض آراشتنن ظاهر , توصیه های 
ها 1 
جمله است , توصیه به پوشیدن لباس پاکیزه و آراسته , شانه زدن و 
مراقبت از موی سر و محاسن پرهیز از ژولیدگی آنها , تمیز نگهداشتن 
بدن و زدودن موهای زاید آن , کوتاه کردن ناخن و موی شارب و درون 
بینی: و پرهیز از آنچه که موجب نفرت:ه کراهت.: دیکران می شود . از قبیل 
بوی بد دهان که ناشی از مسواک نزدن و خلال نکردن دندانهاست . ( 138 
( 


همچون آراستگی باطن ) تاکید کرده است . بنابراین , باید توجه داشت که 
۳ آشفته و ظاهری زشت و پریشان در جامعه ظاهر 

, بخصوص اگر از نظر شغلی , وابستگی به حکومت اسلامی داشته 
, وجود او یکی از وسایل تبلیغ علیه ا یار خواهد بود . وارستگی از 
قید ظواهر , هرگز به این معنا نیست که شخص خود را از هر کونه. ار انش 
محروم کند و بدین وسیله در نظر دیگران خوار و بی مقدار جلوه 
نماید . 


راه رفتن با آرامش و وقار 
دین مقدس اسلام برای جزتی ترین زوایای زندگی انسان برنامه تکاملی 
دارد . از جمله این برنامه ها , دستوراتی است که در مورد کیفیت راه 


رفتن به پیروان خود می دهد . قرآن کریم در مورد نشانه های بندگان خدا 


( و عباژ الرَعْمنِ الذین یَمُشُون عَلّی الاْرَض نا ۰۰۰ ) ( 139 ) 


و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می 
روند . 


و نیز رأه رفتن با غرور و خودپسندی را نهی کرده و می فرماید : 

( و لا تقش فی الاأرّض مَرحاً ) ( 140 ) 

با خودپسندی بر زمین راه مرو . 

در جای دیگر اعتدال و میانه روی هنگام راه رفتن را توصیه کرده است : 

( وَافضْدٌ فی مشیک ) ( 141 ) 

در راه رفتن خود میانه رو باش . 

یعنی نه چنان بی حال و کسل راه برو که تو را خوار و ناتوان بپندارند و نه 
ایک نم مار که و ای نس 
علیه السلام فرمود : 


0 
( سُوّعَه القشي 


0 
یَذْهَبْ ببهاء الم من ) ( 142 ) 
به تندی راه رفتن ارزش مو من را از بین می برد . 


امام صادق علیه السلام نیز در بیانی جامع و شیوا , تصمیم صحیح و نیت 
درست را قبل از گام نهادن در هر راهی , نشانه خردمندی دانسته , می 
فرماید : نفس خود را از گام برداشتن به سوی آنچه نباید به بسویش بروی 
, باز دار و در حال راه رفتن پیوسته در اندیشه و تفکُر باش و هرگاه به 

ی آفرینش الهی برخوردی , از آنها پندگیر . در رفتن به هر سویی 
ی ۱ 3 
آنخه شایشته دییت :نیستت., باز دار ( چشم چرانی مکن ) و بسیار خدا را یاد 
کن که در خبر آمده است : مکانهایی که تو در آن به یاد خدا بوده ای , , روز 
واپسین به نفع تو در نزد خدا گواهی می دهند و برایت ت از او طلب بخشش 
خواهند کرد , تا تو را وارد بهشت گردانند . و نیز با دیگران در راه بسیار 
شته سکو که سا نمی آدیی اشت دا که سای ار اهنا اه 
و تجارتخانه های شیطان است , پس از شش ایمن مباش و رفتن و 
بازگشتن خود را در اطاعت خدایت بگذران , زیرا تمام حرکاتت در نامه 
عملت نوشته خواهد شد . ( 143 ) 


احترام به حقوق دیتر ان 


انسان موجودی اجتماعی است و در کنار سایر همنوعانش به صورت دسنه 
جمعی زندگی می کند . بقا و تداوم زندگی اجتماعی در گرو وجود پیوندی 


یر وفتد فان آخاه‌تامعه ارظ ریق مت فا هی اخترآم تطا یل است: 


از اين رو , آدمی در زندگی اجتماعی خود ناگزیر است آنچه را که از مردم 
انتظار انجام آن را دارد , خود مقیّد به رعایت آن باشد و با مردم آن گونه 
رفتار. کند. که وم عاردسا فی تفا شود اک رتیه دوستی را کون 
دارد , وفاداری و پایبندی به عهد و پیمان را می پسندد و دوست دارد جان , 
مال , آبرو و ناموسش محترم باشد . اگر از بخل و کینه و حسد دیگران 
تت سر ار اه مان مر انار ور رامیت احشان رده 
دوست دارد دیگران اعمال او را حمل به صحّت کنند و به او خوشبین باشند 
, اگر تعدّی و تجاوز دیگران به حقوقش را ( هر چند اندک باشد ) زشت و 
نکوهیده می داند و حتی وقتی در صف نانوایی 1 آرایشگاه 1 اتوبوس #بانک 
و صندوق فروشگاه و غیره به نوبت او تجاوز می شود , زبان به اعتراض 
می گشاید . 


اگر متوقع است که دیگران به حقوق او احترام گذارند و برایش ارزش 
قائل شوند , خود نیز باید در این امور پیشقدم بوده و حقوق دیگران را 
محترم شمارد و ارزش آنان را حفظ کند. 


قرآن کریم . انجام ندادن وظایف اجتماعی را از سوی فرد , همراه با 
انتظار انجام آن از سوی اجتماع , نکوهش فرموده و آن را نشانه بی خردی 
انسان می داند و می فرماید : 


( آتامُژون الثاسن بالیك و تشون َنفْسَکُم و انم کون الکتات 


آقلا تعقلون ) ( 144 ) 


آیا مردم را به نیکی وامی دارید و خود را فراموش می کنید در حالی که 
کنات دا زونه هی کنیه . آیا عقل خود را به کار نمی گیرید ؟ 


پس باید دانست که جامعه بر عهده هر یک از اعضای خود حقوقی دارد که 
ای اس سل بت اجه اس یه انار انحام ار را 
از 0 دارد 1 پایین نرین درجه آن است ۰ از امام صادق علیه السلام 


درباره حق مو من بر مو من سو ال شد , آن حضرت فرمود : 
(... آیسر حَق مها آن تج له ما جب لِتَفْسک و تکرخ له ما تکرخ لِتَفسک 
۰ ) ( 145 ) 


کمترین میزان حقوق برادرت بر نو ان است که انچه را برای خودت 
دوست می داری برای او نیز دوست بداری و انچه را برای خودت نمی 
پسندی , برای او نیسندی . 


حضور در مجامع عمومی 


گفتیم که انسان موجودی اجتماعی بوده , ناگزیر است برای تداوم حیات 
خود با دیگران رابطه برقرا ر کند . اسلام نیز آیینی بشردوست و اجتماعی 
اتب که ای که هی وان کفت: «عاهن احتاعی دار . اعلت مرو 
دین و دستورات اسلام از قبیل خمس , زکات , حح , جهاد , امر به معروف 
, نهی از منکر و نیز بسیاری از ارزشهایی که اسلام آنها رل ترویج می کند 
همچون خیرخواهی , نوع دوستی . حسن ظن . وفاداری , گذشت , ایثار , 
درستکاری 


, راست گویی و . . . همگی برنامه ها و ارزشهایی اجتماعی هستند . 

اموری مانند نماز و روزه نیز , هرچند بظاهر جنبه فردی در انها مطرح 

است , با این حال تشریفات و اثار اجتماعی انها مورد تاءکید و توجّه قرار 
دارد . 


اینکه به خواندن نماز , بطور همزمان ( در اوّل وقت ) و به جماعت و در 
مسجد تشویق شده ایم , و اینکه هفته ای یک بار باید همه نمازهای 
جماعت را که تشکلهای کوچک اسلامی در محله هاست , تعطیل کرده و 
جمعیّت نمازگزار , در مصلای جمعه حاضر شوند و اینکه روزه رمضان را 
همه باید همزمان بگیرند , یعنی با هم امساک کنند و با هم افطار نمایند 
همه هتم ابیا نکر اررشن والایی است. که اسلام برای. اختماعات متشکل 
اسلامی قائل است . 


با آندکی دفت در آنحه کفته ند دز فی بابیه که تفکر و آنده آنرها ظلیی .هد 
گوشه گیری از مجامع مردمی و دوری جستن از اجتماعات مسلمانان و 
اکتفا به پاره ای از عبادات فردی , نوعی عافیت طلبی و به معنای شانه 
خالی کردن از زير بار مسو ولیت اجتماعی اسلام است و هرگز مورد پسند 
و پذیرش خداوند متعال و اولیای بزرگوار اسلام نیست . 


فر له ای الا ایس ال مود 


( ان الله ای فعالب تم کمت عیا ال ماما ماه ان الجهاه 
تی سل 1 


همانا خداوند تبارک و تعالی انزوا و دير نشینی را بر ما مقر نکرده , 
رهبانیت امت من جهاد در راه خداست . 


فد باه بود که رسول 


خدا صلی اللّه علیه وآله , یکی از اصحاب خود را ملاقات نمی کرد . روزی 
حالش را جویا شد , او را به حضور پیامبر ( ص ) آوردند . حضرت علر: 
غیبت او را پرسید : مرد ضمن اظهار دلتنگی از معاشرت با مردم گفت 1 
ای رسول خدا ! تصمیم دارم بالای کوهی روم و از مردم دوری گزینم و با 
خدای خویش خلوت کنم و او را عبادت نمایم . ) پیامبر ( ص ) او را از این 
کا ر بازداشت و فرمود : 


( َصَیّرٌ أَحدِکَمْ ساعَة عَلی ما یِکُرَهُ فی بَعَض مواطن الاأسلام حَیْرُ من عبادته 
خالیاً آوبعین سَتَةّ ) ( 148 ) 


همانا یی ساعت پایداری شما بر امری ناخوشایند در بعضی از صحنه های 
اشلام: از جهن سال ار ات و 


شرعی خود بدانیم , در اوقات نماز مساجد را پر کنیم , در نمازهای 
پرشکوه جمعه شرکت کنیم . حضور در راهپیماییهای قدس و 22 بهمن را 
جدّی بگیریم , در تشییع جنازه موّ منان و مجالس ترحیم و یادبود آنان حاضر 
شویم , در حوادث و پیشامدهای غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله با خلوص 
و فداکاری به پاری ات دیدگان بشتابیم و طوری در این دنیا زندگی کنیم 
, که وجود ما منشاء خیر و برکت برای مردم باشد , و مرگ ما نیز برای آن 
ضایعه ای غير قابل جبران , تلفّی گردد . 


ضاحندلی به:مدرنسته: امد خانفان 
گفتم میان عالم و 


عابد چه فرق بود 

تا اختیار کردی از آن , این فریق را 

گفت آن گلیم خویش , به در می برد ز موج 
وین , جهد می کند که بگیرد غریق را ( 149 ) 


بزرگداشت پیران و سالخوردگان 


علاوه بر آنکه در یک جامعه اسلامی , تمام آحاد مردم , , هم خود محترمند و 
هم موظف به رعایت احترام دیگران هستند . از دیدگاه اسلام گروهی از 
مردم از احترام و تعظیم ویژه ای برخوردارند , پیران و سالخوردگان از اين 
گروهند . روایات اهل بیت علیهم السلام , اين واقعیت را در قالب تعبیرات 
لطیفی همچون اجلال . توقیر و تعظیم بیان می کند ر که همگی دلیل بر 
اهمیت خاص موضوع بوده و بیانگر ارزش والایی است که اسلام برای این 
قیر آوجامعه فان است مرول خدا ضان الله له وال فرجه ‏ 


( من اجْلال اللّه اجْلال دی السَیْبه الم ) ( 150 ) 


تجلیل و احترام مسلمان سالخورده و سپید موی در شما تجلیل از خداوند 


خروج از راه و رسم خاندان پیامبر ( ص ) می داند و می فرماید : 


( لیْس مثا من لَم یوق کبیزنا ۰۰۰۰( 151) ) 

آنکه بر کسالان مارا ار آم کید از ماکست:. 

و نیز می فرماید : 

( عَظَمُوا کبارَکمٌ ) ( 152 ) 

رای وه را نو یواست 

4 خعسس انتببه کار تفته‌تدر احادیت الا م مانند آنما سر ای می وان در اف 


کم رانطه افر اوجامعه با سالخمر کام تفه بایدر اشاس ار ام تارف 


باشد 


, بلکه باید از شکوه و کیفیتی والا برخوردار باشد , به شکلی که انسان از 
این رهگذر , خود را برای تعظیم و اجلال الهی آماده کرده و مقدّمات 
خضوع و فروتنی خود را در پیشگاه ذات اقدس الهی به ظهور برساند . 


*عدالت در برخوردهای اجتماعی 


بخشی از عدالت . در تافننه. آفر تن جهان و رابطه خداوند با موجودات 
عالم یره اسان نمی کند و مق مان از آن‌به ال له ) باه کرد 
وتضظور از آن.ر ایعان آوردن اسان اسفت به آنچه. کمحی, شفردها مین 
شود کی تخد ار انش مرو تین انشت که آ زورره 
عدالت فردی و اجتماعی بروز می کند . 


رات فرن سا سا ان اش ام میت وه ار ات 
که انسان کاری را که مایه سعادت اوست / انجام دهد و از کاری که مابه 
شقاوت و بدبختی اوست , بیرهیزد و در این زمینه , مغلوب هوای نفس 


خود نگردد . 


۳ اجتماعی ) نیز رابطه مردم با یکدیگر را در بر می گیرد و به این 
مستحق است قرار دهد هگا را ۱ 
رقف دی اس فان شایدهه کش مطلمم وا از طالم اند مقر 
اجرای قانون , تبعیض و استثنا قائل نشود . ( 153 ) 


ناپذیر مطرح کرده 


( رن ال یَاءمَر بالعول و الأجسان ) ( 154 ) 
همانا خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد . 


ظاهر سیاق آیه نشان می دهد که منظور از عدالت , عدالت اجتماعی 
است ؛ به این معنی که با هر یک از افراد اجتماع بگونه ای رفتار شود که 
مستحق آن است و در جایی قرار داده شود که سزاوار آن است . اين یک 
ویژگی اجتماعی است که شامل ی و خدای سبحان 
ان ات که‌امر ره مام افزاد و اه 
ماءمور به اجرای این حکم است و هم حکومت که عهده دار اداره ان است 
۰ ( 155 ) 


( جَعل اللَةْ سُبُحاتَة العَدل قواماً لأٌنام و تئزیهاً من المظالم والاً ام و تسَیية 
للاسلام ) ( 156 ) 


وتو تال هو سا شاک ار فتاه مها 
و مایه سرافرازی اسلام قرار داد . 


عدالت اجتماعی دامنه گسترده ای دارد و عدالت در برخوردهای اجتماعی 
که به آداب معاشرت اجتماعی انسانها برمی گردد , بخشی از آن است . 
عدالت در برخوردهای اجتماعی شامل رفتار منصفانه و عادلانه انسان 
نسبت به اهل خانه , برادران دینی , همسایگان , ارباب رجوع و . .. می 
شود ؛ به این معنا که انسان در این گونه برخوردها به حق خود راضی باشد 
. به هیچ کس ستم نورزد و حقوق 


خانواده 1 همسایگان و برادران دینی را بقدر توان مجترم شمرده / ادا 
نماید . 


قطرنته عدا اتخ وان 


انسان بطور طبیعی و فطری و براساس عقل و اندیشه , خواهان عدالت 
است ؛ زیرا بخوبی درک می کند که گرفتن حق خویش , ادای حق دیگران 
و برخورد عادلانه در تمامی کارهای فردی و اجتماعی , امری پسندیده و در 
مقابل , ستم به دیگران , پایمال کردن حقوق ضعیفان و تبعیض در قانون , 


زشت و نکوهیده است . 


کی ای شکور تساه ارت افست ‏ فاسع اس راز 
نشانه های عقل دانسته , می فرماید : 


( من علامات العف , آلعقل بشتّه العوّل ) ( 157 ) 


علامه طباطبایی ( قدس سره ( فطری بودن عدالتخواهی در انسان را 
مورد تاعیید قرار داده , دلیل آن را چنین بیان می کند : 


( عدالت , مساوی با خسن و لازمه آن است ؛ زیرا خسن , چیزی جز آنچه 
که نفس به آن میل می کند و به سویش جذب می شود , نمی باشد و قرار 
دادن هرچیز در جایی که سزاوار است قرار داده شود از جمله اموری 
است که انسان به ان تمایل داشته و به خوبی اش اعتراف دارد و در 
صورتی که به عدالت رفتار نکند اگر کسی او را در اين مورد سرزنش کند 
پوزش می طلبد و در اين مساعله دو نفر هم اختلاف ندارند . اگر چه مردم 
به دلیل تفاوت روشضان در:وند کی اختلاف زیادی: در مصادیق ان دار ند . 
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تبزایي سوالتضوا شنک آاسن تطری توص غقل تفر آمزا کیافت و 
دی هت یل و سر یل ات و ار اه 
سیل انسانها در پی منادیان واقعی عدالت به حرکت و خروش در می 1 
و اقلا یو گرگری اساشی دورارکان جاسه امن وروانط خاک بر آن 
و راه و روش زندگی اجتماعی به وجود می آورند . 


نشانه های عدالت 


جامعه انسانی از افراد مختلف با ویژگیهای اخلاقی و روحی خاص و 
نیازهای گوناگونی تشکیل شده و روشن است که در زندگی اجتماعی , 
برخورد افکار , منافع و و 
افراد جامعه با آرامش , اعتماد و علاقه مندی به یکدیگر ؛ مسیر رشد و 

تعالی را طی کنند . 


بر این اساس , انسان عادل کسی است که در برخوردهای اجتماعی و در 
ی و 
خوبی انجام دهد , با هر فردی رفتاری در خور شاءن او داشته , حق دیگران 
را ادا کند و از کوچکترین توهین , دل آزاری و ستم , دوری جوید . آراسته 
شدن افراد جامعه به این ویژگیهای برجسته که حاکی از عدالت آنان است 
و سا هد ارت ری ره 
انجام پذیرد . 


علی علیه السلام در ضمن نامه ای به یکی از والیان خود با تاءکید بر 
عدالت 


دی شکور با میحر ان به تشانه های آن اشاره کرده دمن راید ؛ 


( وَاخفض للرعیه, جناخک وابْسط هم وجَهک و |ءن لَهْمْ جانیک اس بینَهُم 
فی اللحْطه وَاللظرّه والشازه والثحیّه حا ی لمع الَعظّم اعفن تیک و لا و لا 
بان السعفاء من عدلی . ۰ ( 159 ) 


در برابر مردم , فروتن و با آنان گشاده رو و ملایم باش : مساوات را حتی 
در گردش چشم و نگاه و اشاره و سلام نیز رعایت کن , تا بزرگان و صاحب 
ِِ برای تجاوز بر تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالتت نومید نشوند . 


امام صادق علیه السلام , عادلترین مردم و نشانه عدالت آنها را چنین 


( اءغْدَل الاس مَنْ رضی للنّاس ما یْضی لِتَفسه و کرح لفه فا تکره نمرون 
 . ) 160 (‏ 


نیز بیسندد و انچه را بر خود روا نمی دارد , بر مردم نیز روا ندارد . 


تا وا شاه فاص هل |مصل ام الله غل داد 
می فرماید : 


من عاقل الّاس فلمْ تلهم و دهم قلم تكدتهم و وَعَدَهَم قَلم يَحْلفْهُم 
0 
1 ) 


کسی که در رفتار با مردم به آنان ستم روا تدای خی رشب آنان 
دروغ نگوید , در وعده ای که به آنها می دهد , خلاف نکند , چنین 
جوانمردی اش تمام عدالتش آشکار , برادری با او واجب و غیبت کردنش 


ان اروت 


با توجه به سخنان گهربار پیشوایان بزرگ اسلام در می یابیم که زمانی 
جامعه اسلامی روی سعادت و آرامش را خواهد دید که تمامی افراد آن به 
ضفت عدالت:, ار اه دوه در کفتار و رفتاوشان. به. ان باییتها شتد دس 
چنین جامعه ای صفا , صمیمیت و اعتماد در بین افراد موج می زند و 
همگی در مسیر رشد و کمال و در جهت تقلاب به خدای عادل به پیش می 
روند . 


آثار عدالت 


وتات امن افراو با کی ره ار مناد فراای زا سا فرو و 
ماد یا ای رس ی اه ار 
فرد را محترم شمرده و جایگاه و ارزش او را حفظ می کنند , بلکه در سایه 
ها هار ان ار اس و ی ای اضر 
و تفربط در رفتار و گفتار و در مسیر ترقی و تکامل مادی و معنوی به پیش 
خواهند رفت . 


جامعه ای که مردمش ظلم نمی کنند , دروغ نمی گویند , به وعده هایشان 
وفا می کنند , بطور قطع مورد لطف و محبت پروردگار و نعمتهای بی 
کرانش قرار خواهند گرفت . 


رصان سیسات مهافت رز 
عدالت می داند ؛ 


( باعل تتضاعّف الْبکاث ) ( 162 ) 


و نیز به کسی که با مردم به عدالت رفتار کند , وعده رحمت الهی می دهد 


( من عَدَلّ فی البلاد تشر اللَهْ علیّه ال2َجْمه ) ( 163 ) 
کسی که در شهرها ( 


در میان مردم ) به عدالت رفتا ر کند , خداوند رحمتش را, بر او منتشر می 
سازد . 


همچنین بالا رفتن قدر و منزلت فرد را : نیز نیز از جمله آثار برخوردهای عادلانه 
قلمداد می کند : 


عَدل عَظَم قَكرْه ) ( 164 ) 
کسی که به عدالت رفتار کند , قدر و منزلتش نزد مردم بالا می رود . 
اف ان ی 


می داند : 
[۱ و ال العدّل والاخسان مَوَذْنْ دوم ا[نفة ( ۱ 165 ( 
به کار بردن عدالت و احسان , از پایداری و دوام نعمت خبر می دهد . 


با توجه به آیات و روایات ارائه شده , روشن می شود که هر انسان 
مسلمانی باید دارای ویژگی عدالت باشد و در برخورد با دیگران , گفتار و 
ژفتار غادلاته. ای وا در پیش رده نا خامقه از انار و تر کات ازرشتتند ان 
بهره مند شود و به جای ستم , کینه , حسد , انتقام و ۰ بذر دوستی , 
صداقت , اعتماد و اطمینان در قلبها پاشیده شده , ِ گردد و تمامی 
افراد جامعه از این طریق , در تایه غدالت: الهمت: فراد طرفته ء از. ان 
چشمه فیاض , سیراب شوند . 


* نظم و انضباط 


هتتتی غالم ببانه تظی انتتوار افنت: هر بخیده. ای در دراه آفریفش 
جای خاضی داشته , نقش ویژه ای را عهده دار است ؛ کرات آسمانی با 
سرعتی حساب شده و دقیق , در مدار معینی حرکت می کنند , فصلهای 
سال و شب و روز با نظم شگفت آوری در پی هم می آیند 


و هر یی اه آندارهنی کقیت: مناسی: اقفر نفه: دم اشت:ب خداه تفت 
فرماید : 


( ثا کل شیء حَلَفناهُ در ) ( 166 ) 


اشیتت نط و ا بطق وتا کی نو 


نظم شگفت آور عالم هستی که هر اندیشمند را به حیرت وا می دارد , 
معلول تدبیر خداوند حکیم و مدبر است ؛ خدای حکیم و توانایی که نظم را 
در دستگاه پهناور و عظیم آفرینش مقرر داشته , در زندگی فردی انسان و 
روایظ اختماعی او نیز آن زا عین بسندد.. 


قرآن کریم , علاوه بر تشریح چگونگی نظم حاکم بر جهان و استناد آن به 
وجود افریننده ای دنا و حکیم 1 حاوی دستورات و برنامه های انسان ساز 
برای بندگان خدا و اجتماع بشری در جهت نظم بخشیدن و سامان دادن به 
اا ات ار شا ارت 


( آلا اع قبه علم.ها جاعتی والخدیی کن الماضی و دواع دانکم و تام ما 
بتکم ) ( 167 ) 


همانا در قرآن ۲ دانش آینده ۲ اخبار گذشته , داروی درد شما و [آیین ] نظم 
و انضباط میان شما , نهفته است . 


نازل شده , برقرار کننده نظم و انضباط در زندگی فردی و اجتماعی 
مسلمانان است . این ایات نشان مي دهد که اسلام همواره پیروان خویش 
را به داشتن یک برنامه صحیح و منظم دعوت می کند و از انان می خواهد 
که به اصول و موازین دین پایبند بوده , طبق 


تاش اه که ها قاتا ای کرو رن که 


اولیای بزرگوار اسلام , رعایت نظم و انضباط در کارها را از جمله مهمترین 
مسائل در زندگی انسان شمرده , ان را مورد تاءکید قرار داده اند . 


لو علیه السلام در ضمن وصیتنامه ای خطاب به دو فرزند بزرگوارش 
اقاه کس هسام نس انشا لاش میم ار 


( اعصیکما و جمیع ولدی و آقلی و من بلَعَهُ کتابی بتوی الله و تظم َم ررکم 
) ( 168 ) 


شما و همه فرزندانم و هر کس که نامه ام بدو رسد , به ترس از خدا و 
نظم در کارهایتان , سفارش می کنم . 


اه تم ی ی تا ات ای اه کی فا ره 


اه یت مور تس اس ای او سیف سای اد ات 
العف است.. ۲( 169 ) 


از سوی دیگر , نگاهی گذرا به حجم انبوه کتابهای قوانین و مقژرات و 
سرمایه گذاری عظیمی که در امر قانونگذاری و تنظیم و اجرای ان شده و 
می شود و آهمیتی که ملتهای جهان به اجرای نظم و قانون در کارهای خود 
می دهند , ضرورت نظم و انضباط در زندگی فردی و اجتماعی بشر را 
بیش از پیش اشکار می سازد . 


نظم در برنامه های دینی 


اسلام به عنوان دینی جامع و جهانی , بر برنامه ریزی در زندگی فردی و 
اجتماعن. روانش تاءکد. کرد 2 به آنان ارس هی کند. که تمامی 
کارهای خود را طبق برنامه و بطور منظم انجام دهند و از بی نظمی 
بپرهیزند . در همین زمینه , مهمترین احکام و مقژرات خود 


آن فا ات .۲ شا ۶ ۳ 0 تا 0 1[ 
توجه به گردش منظم منظومه شمسی و حرکت زمین تعیین کنند , بطوری 
که ( برای متثال ) ار نماز ظهر را حتّی یک دقیقه پیش از رسیدن نیمروز یا 
مادص را نش اه لمع فحر افاقه کنده ار ایشان تیرفته تست : 


آداب معاشرت 
سید محمد مقدس نیا , محمد مهدی محمدی 
و 


آغاز و پایان ماه مبارک رمضان نیز بایستی از گردش اعجاب انگیز و دقیق 
کره ماه بر گرد زمین مشخص شود و آغاز و پایان روزه نیز با طلوع فجر و 
مغرب هماهنگ گردد . حجْ , این فریضه بزرگ عبادی سیاسی در موسمی 
خاص از سال و در مکانی معیّن اجرا می شود , هر یک از آداب نمازهای 
جمعه و جماعت با نظم و انضباط ویژه ای به جا آورده می شود و در رفت 
و آمدها , وعده هاأ , ملاقاتها تنم هم علضفا هر ی کلام 


در تمامی شو ون زندگی , باید پایبند به نظم بود و با جذیت هر چه بیشتری 
ان را به اجرا دراورد. 


آثار نظم و انضباط 
توضیح 


نم و اتضباط در کارها : انا فبرکات فراوانی بزای فرد وجامعه .در بن 
دارد که برخی از آنها عبارتند از : 


بهره گیری بیشتر از زندگی 


استفاده بهتر و بیشتر از زندگی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و استعداد 
, نیازمند برنامه ریزی دقیق و رعایت نظم در تمامی فعاليتهاست . فردی 
که برای اوقات شبانه روز خود برنامه ای تنظیم کرده , کارهای شخصی و 
اجتماعی اش را در زمان مورد نظر انجام می دهد , بهره بیشتری را از آن 
خود و دیگران خواهد ساخت . 


از این رو امام کاظم غلیه. السلام یه مرنامة زیوی + تتظیم کان‌ها و بهره 
گیری صحیح از وقت اشاره کرده , می فرماید : 


( بکوشید که وقت خود را چهار قسمت کنید : بخشی برای مناجات با خدا, 
بخش دیگر برای امرار , بخش سوم برای معاشرت با برادران و 
معتمدانی که عیوبتان را به شما می گویند و در دل به شما اخلاص می 
ورز 2۲ و بخش چهارم برای لذنها و کامجوییهای مشروع ؛ تا برای سه بخش 


دیگر نیرو بگیرید . ) ( 170 ) 


با مطالعه زندگی امام راحل ( ره ) بروشنی می توان دریافت که از جمله 
غفاهل هو بر ذر زتدکی , تحصیل و مبارزاتشان ؛ برنامه ریزی صحیح و 
پایبندی به نظم بوده است . یکی از شاگردان ایشان در این ی 


( نظم دقیق در زندگی . . . از ویژگیهای معروف امام است که شاید از 
زبان دیگران مکرر شنیده باشید , به راستی عجیب بود که حتی برای 
مطالعه و قرائت قران و کارهای 


مستحب و حتی زیارتها و دعاهایی که در وقت خاصی هم وارد نشده بود , 
وقت خاصی را تنظیمی کرده بودند و هر کاری را بر طبق همان زمان بندی 
و تنظیم خاص انجام می دادند , به طوری که برای هر کس که مدتی با 
ایشان ماءنوس و معاشر می شد , مشخص بود که در چه ساعتی , 
مشغول چه کاری و انجام چه عملند , اگر چه در حضور ایشان نباشد و 
فرسنگها از محضرشان دور و جدا باشد . ) ( 171 ) 


ی رای که 


بودند که این برای ما خیلی مفید بود و تا انسان در امورش منظم نشود 


نتیجه بخشی کارها 

حاکم کردن نظم و انضباط در کارها , موجب می شود که هرکاری بجا و 
بموقع انجام پذیرفته , نتیجه بخش و سودمند باشد . فردی که در جلسات , 
فعاليتهایش از نتیجه بهتر و بیتشری برخوردار خواهد شد . 


اسر مات صلدات لت انشا قح مهار سم در تعحم کی کاردا 
پر تا ان 


امور روزانه در وقت خود سفارش کرده , می فرماید : 
( و اءقض لکل یوم عَمَلَةٌ , فان لکل بَوّم ما فیه ) ( 173 ) 


کار هر روز را در همان روز انجام ده ( و ان را به روز بعد موکول مکن ) ؛ 
زیرا برای هر روز 


کار خاشی است ( که ال انحام غقت افتاد کنیا را کم خهو از 


امام امت ( ره ) در صورتی کارها را نتیجه بخش و الهی می داند که نظم 
نیز در کنار اخلاص , مورد توجه قرار گرفته باشد : 


( کارها باید روی نظم و قاعده صورت گیرد , تکرار می کنم , کارها وقتی 
روی نظم و قاعده و برای خدا بود , دیگر خوفی نیست , چه کسی کشته 
شد , چه کسی کشت ۰ ) ( 174 ) 


تفظیر افگاز 
از جمله عوامل مو تُر در نظم فکری انسان , رعایت نظم در رفتار فردی و 


اجتماعی است . کسی که در تمامی کارهایش پایبند به نظم است , افکار 


گوناگونش نیز از یک طبقه بندی و تنظیم خاصی برخوردار شده , با داشتن 
اين ویژگی برجسته و پسندیده , پله های رشد و کمال را بهتر و سریعتر 


علی: خواهد کرد.. 


امام خمینی قدس سره , نظم فکری را نتیجه نظم در رفتار دانسته , می 
فرماید : 


( اگر در زندگی مان . در رفتار و حرکاتمان نظم بدهیم , فکرمان هم 
بالطبع نظم می گیرد , وقتی فکر , نظم گرفت یقینا از آن نظم فکری کامل 


جلوگیری از اتلاف عمر دیگران 


کسی که در زندگی خود منظّم است و کارهایش را بر اساس یک برنامه 
ریزی حساب شده انجام می دهد , در برخورد با دیگران نیز نظم را رعایت 
کرده , از تلف شدن وقت و عمر آنان جلوگیری می کند , زیرا با اجرای 
نظم و سامان دادن فعاليتهایش , موجب خواهد شد که دیگران در مذت 
زمانی که با او هستند . بیشترین بهره را برده . عمرشان پربارتر گردد . 


امام راحل ( ره ) با حاکم کردن نظم و انضباط در تمامی کارها , وقت و 
عمر دیگران را محترم شمرده , از هدر رفتن حتی لحظه ای از آن 
جلوگیری می کردند . یکی از یاران نزدیک ایشان می گوید : 


( با توجه به اینکه امام سالیان درازی تدریس می کردند , هر روز در همان 
لحظه ای که باید , جهت تدریس 


کار مین شود فش مات یفن افو :۱16 
دیگری می گوید : 


( در طول ثه الی ده سالی که حضرت امام در جماران تشریف داشتند , 


فظم ذهفی به دیکران 


فردی که زندگی , رفتار و حتی فکرش را منظم کرده و به اين ویژگی 
پسندیده , آراسته شده است , الگوی موْ ثری برای دیگران بوده , از همین 
راه آنان را به اجرای نظم و انضباط در کارها وا خواهد داشت . 


امام خمینی قدس سره که زندگی و رفتارش , نمونه و سرمشق کامل و 
اندیشمندی برای مسلمانان , بلکه تمامی انسانهاست , با برنامه ریزی و 
نظم د ر کارها تاعثیر شگرفی در واداشتن دیگران به رعایت نظم داشته 
اه 


( من حدود ده سال در نجف خدمتشان بودم , کارهایی را از ایشان 
مشاهده می کردم که واقعاً برای ما الگو بود , یکی از این امور , نظم در 
۳ 


کشا ی کر 
( امام کلیه برنامه هایشان متظم بود . :. و این می تواتست برای آنها که 


ناظر اعمال امام بودند و از نزدیک می دیدند , درسی باشد و این خصلت 
را از امام بیاموزند . ) ( 179 ) 


توضیع 
همان اندازه که نظم و انضباط سرمنشاء آثار و برکاتی است . بی نظمی 
نیز پیامدها و نتایج ناهنجاری را در یی دارد که برخی را به اختصار برمی 


ایجاد هرج و مرج 


رعایت نکردن نظم در رفتار فردی و اجتماعی , موجب هرج و مرج و 
اتساماتی کار‌ها ی سود و اسان را از «ستایی جه که جطلوب نار می 
دارد ؛ کسی که به برنامه ریزی آهمیتی نمی دهد رفت و آمدش با دیگران 
را به نظم در نمی آورد , بموقع در جلسات سخنرانی و درس حاضر نمی 
شود , بدون هماهنگی و وقت قبلی مزاحم دیگران 4 بویژه س ین 
0 کر ۱ 0 
یابد و همواره در زندگی دچار هرج و مرج و سردرگمی بوده , جامعه را نیز 


امام ام ( رخ ) نی تظلمی را افت بدر کی می داند که موخب. فساد در 
کارهاست : 


( بدون نظم یک امری تحقق پیدا نمی کند یعنی فاسد می شود . ) ( 180 ) 
و در جای دیگر آن را موجب نابودی جامعه قلمداد کرده است : 


1 جافعه نظم لایم اند راک عظم از کان پر‌دافته ود امه ان ی 
رود ) ( 181 ) 


خدشه دار شدن شخضیت: اختماعی 


انسان موجودی اجتماعی است و نیازمند داد و ستد , رفت ق آضده تیگ 


در جامعه باشد , باید مواظب عملکرد خود بویژه در ارتباط با جامعه بوده , 
شخصیت و اعتبار اجتماعی اش را حفظ کند . 


ارحطاه عواهای کپ شکصیت اما ی اسان 


زا تخت الضهاع فرار دادخه آنرا خوشته دار می کند..بی من در کاز‌ها 
و در برخورد با دیگران است . زیرا افراد جامعه بروشنی درمی یابند که 
فرد بی انضباط و نامنظم , موجب هرج و مرج در کارها و هدر رفتن وقت 
۰ . به همین 
دلیل او را از میان خود رانده , برایشان ارزش چندانی قائل نمی شوند . 


از این روست که لت علیه السلام , خدشه دار شدن آبرو و شخصیت 


رن تال غرضگ رل ۷( 182 ) 


می شود , برحذر داشته است : 


( لاتفقل ما بَشین العوض و الأْسَم ) ( 183 ) 
کارت که ابزفه نات ] رت می کت انخام. میاه 
پایمال شدن حقوق دیگران 


رعایت نکردن نظم , موجب پایمال شدن حقوق افراد و ستم بر آنان است 
. کسی که کارهای مردم را به تاعخیر می اندازد و به بعضی اجازه می دهد 
که ساعتها وقتش را بگیرند , در نتيجه فرصت ملاقات با دیگران و انجام 
کارشان را از دست می دهد و نمی تواند بموقع جهت تدریس در کلاس 
درس ؛ , جهت انجام کار در محل کار و غیره حضور یابد , . . . چنین فردی به 
دلیل , بی نظمی در کارها اه ۱ 


امير مو منان صلوات الله علیه بی توجهی به حقوق دیگران را از جمله 
دلایل تنهایی و بی یاوری انسان معرفی می کند : 


( من دلایل الْخدْلان الْستهاتة یخفوق الأْحوان ) ( 184 ) 


از دلایل [تنهایی و] دوری انسان از دیگران . سبک شمردن حقوق برادران 


دینی است . 

واام‌صایی ‏ لام نا یی ی وان اسان ی 
( تزک الحْفوق مَدلَهْ ) ( 185 ) 

پایمال کدی خقوی گر ارت خواری اسان آوت. 

هدر رفتن سرمایه ها 


از بین رفتن امکانات مادی نیز یکی از پیامدهای بی نظمی است . به عنوان 
نمونه , اگر کسی برای برگزاری یک جشن , افراد زیادی را دعوت کند و 


شرکت معاملاتی که با سرمایه گذاری مردم راه اندازی شده است , به 


سبب بی نظمی و بی توجهی به برنامه ریزی صحیح در فعالیتهای اقتصادی 
اش نتواند بموقع سود مشترکین خود را بپردازد و .... 


بدیهی است که در تمامی این موارد به دلیل بی نظمی و اختلال در برنامه 
ها , سرمایه و امکانات مادی افراد به هدر رفته و موجب لطمه اقتصادی 


دیگران و از دست رفتن سرمایه های آنان نیز خواهد شد. 


دست دادن سرمایه های مادی , می فرماید : 


( سوء اللَذبیر مقتاخ القَفر ) ( 186 ) 
تفر تافکن [و بی نظمی در کارها ] 


کلید فقر و تهیدستی است . 
* وفا به عهد و پیمان 


همه انسانها با الهام فطری , لزوم وفا به عهد و زشتی پیمان شکنی را 
درک می کنند و هر کس به قضاوت وجدان و فطرت خوپش می یابد که 
ها کشت کید مت ان صه آن.نفا کص ها ای کر سود وا 
ریق دور رای فقو ان سره مین 1 
کسن. که.با اه پیمان بسته توفم: دارد رنه عهدنشن. وفا کنز و اگر از او تخلف 
ببیند . حسسْ می کند که او بد کرده است , در نتیجه دیگر به او اعتماد 
نخواهد کرد ی ود ان رال بو هعشا علفی و ی سید 
کار ندارند , به راهنمایی فطرت , لزوم وفا به عهد را درک می کنند و 
بخون ایک از کسی‌ اف ند از ره مار وان انار دنه که 
وعده خود عمل نمایند . 


همه اين نشانه ها بیانگر اين واقعیّت است که وفاداري به وعده و پیمان 
نیست و تعالیم انبیا و دیگر مربیان الهی , تلاشی در جهت پرورش و شکوفا 
سازی این استعداد و بیان قوانین و حدود ان و پیامدهای بی وفایی و پیمان 


شکنی است . 


وفا به عهد در اسلام 


وفا به عهد و پیمان یکی از اساسی ترین شرایط زندگی دسته جمعی است 
و بدون آن هیچ گونه همکاری اجتماعی ممکن نیست و بشر با از دست 
داد آن ار فندکن اتماعیه نار و برکات آض 


محروم خواهد شد . به همین دلیل , وفای به عهد در منابع اسلامی مورد 
تاءکید زیاد واقع شده و شاید کمتر حکمی را بتوان یافت که دامنه اجرای 
انا آنن اندازم کرش ذاشته باسد.: خذاوند صتعال +۶ در فران. کرجم از 
سویی خود را باوفاترین با وفایان عالم معژفی می کند : 


( و من آوفی بققّده من ال ) ( 187 ) 
چه کسی به پیمانش پایبندتر از خداست ؟ 


و کمترین احتمال پیمان شکنی را نسبت به خود قاطعانه مردود می شمارد 


( قَلن بُحْلف ال ده ) ( 188 ) 


از سوی دیگر , بارها بندگان موّ من خویش را به وفاداری و پایبندی به 
تعهداتشان دعوت کرده از نقفض عهد و بی وفایی باز می دارد . 


خداوند در ۳ ای ضمن بیان نشانه های اولواالالباب ( خردمندان حق جو ) 


قبل از هر چیز , روی وفا به عهد و ترک پیمان شکنی انگشت نهاده می 
فرماید : 


( ات و فن زو |[ 5 لا ینف فَضُون المیثاق ) ( 189 ) 
آنقا کسانن هنستتد که بفعید الفینتوفا مین کتد یمان ترا تم شکنتن:: 


عهد الهی معنای وسیعی دارد , هم شامل عهدهای فطری و پیمانهایی که 
خداوند به مقتضای فطرت از انسانها گرفته , می شود ( همانند فطرت 
توحید , حق دوستی و عدالت خواهی ) و هم شامل پیمانهای عقلی , یعنی 
آنخهاسا نا نیووی نفکه ۷ 0 
درک می کند و هم پیمانهای شرعی یعنی تعهّداتی که پیامبر از موّ منان در 


رابطه با اطاعت از دستورات خداوند و ترک معصیت گرفته است : 


روشن است که وفا به پیمانهایی که انسانها با یکدیگر می بندند نیز به یک 
معنا وفا به عهد الهی است . زیرا خداوند فرمان داده که این پیمانها محترم 
شمرده شوند , بلکه هم جزو پیمانهای شرعی است و هم جزو پیمانهای 


واه کی بر ای ره یک مور اتسوا دا ره هر شا سنا 
( یا یا الذین اَئوا َوفُوا بالعْفُودٍ ) ( 190 ) 

ای اش که اعاق اوه اتص نها تماقا که 

با توجّه به اينکه ( آلْعْفُود ) به اصطلاح ادبی ( جمع محلی به ال ) می باشد 
افاو ‏ مین کند عی ال هه ایا ات ان اراس هه 
سیاسی , اقتصادی , نظامی , اجتماعی و ۰ ۰ ۰ می شود , مفهوم بسیار 
وسیعی دارد که ناظر به تمام جنبه های اعتقادی و عملی زندگی انسان 


است . 


رسول اکرم ( ص ) نیز وفا به عهد را از شرایط اساسی ایمان می داند و 
تخطی از ان را در حکم بی دینی و بی ایمانی شمرده , می فرماید : 


( لا دين لِمَن لاعَهّد له ) ( 191 ) 
ار کتتن. کهبه پنها نت وفادار نیست , دین ندارد . 
امیر مو منان در فرمان خود به مالک اشتر , به اهمیت این مساءله در 


اسلام و جاهلیت اشاره کرده , آن را مهمترین و عمومی ترین قانون اجتماع 
می شمرد و تاءکید کرده که حثّی مشرکان نیز به آن پایبند بوده اند 


( اگر با دشمن پیمانی بستی تا او را در پوشش پناه خویش بگیری , به 
پیمان خویش وفادار بمان و ذمّه ات را با امانت کامل پاس دار و جان خود 
را سپر عهد و پیمان خویش قرار ده که در میان واجبات الهی , هیچ 
موضوعی همانند وفا به عهد در میان مردم جهان , با تمام اختلافاتی که با 
مسلمانان در روابط خود بدان پایبند بودند , چرا که از پیامدهای پیمان 
شکنی خاطرات تلخی داشتند . ) ( 192 ) 


اسوه های وفاداری 


برجسته ترین و زیباترین نمودهای وفاداری را می توان در میان پیامبران و 
رهبران الهی یافت . این بزرگمردان هم خود بر وفاداری به عهد و پیمان 
سخت پای می فشردند و هم پیروان خود را به سوی این فضیلت بزرگ فرا 


( اک فی الکتاب اسمعیل ااَة کان صادق الوغْد ) ( 193 ) 


در این کتاب / اسماعیل را باد کن / همأنا او در وعده اش راستگو و وفادار 
بود . 


در تفسیر این 1 از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت اسماعیل 
با شخصی قرار ملاقات گذاشت , ولی او در وعده گاه خود حاضر نشد . آن 
حضرت مذت زیادی در انجا به انتظار نشست , بطوری که غیبت طولانی او 
موجب نگرانی پیروانش گردید . 


سرانجام فردی که بر حسب اثفاق از آنجا می گذشت , حضرت را مشاهده 
کرده . گفت : ( ای پیامبر خدا 


, ما بر آثر نبودن شما ناتوان شده ایم . ) حضرت فرمود : ( من با فلان 
کس در اینجا وعده دیدار دارم , ولی او نیامده است_ و تا او نياید من از 
اینجا نمی روم ۰ ) آن مرد جریان را به مردم خبر داد و آنها به سراغ شخص 
مزبور رفته , او را خدمت آن حضرت اوردند . مرد ضمن عذر خواهی 1 
کرد : ( ای پیامبر خدا من قرار ملاقات با شما را فراموش کردم . ) 

ایشان فرمود اگر نیامده بودی , من همچنان در اینجا می ماندم ۰ ) ( 194 ) 


پیامبر بزرگوار اسلام نیز روزی کنا ر سنگی با شخصی وعده دیدار داشت . 
آفتاب بالا آمد , هوا گرم شد , ولی او نیامد . یاران آن حضرت به ایشان 
او اه یا ار ای 
) ( 195 ) 


امامان معصوم ( ع ) نیز در احترام به پیمان و وفای به عهد میان انسانها 
نظیر نداشتند . 


زمانی امام سجاد علیه السلام , از یکی از یاران خویش ده هزار درهم 
قرض خواست که هر وقت قادر باشد , بپردازد . او از آن حضرت رهن 
طلبید . امام نخی از عبای خود کشید و به او داد و فرمود : اين وثیقه من 
است تا موقع ادای دین نزد شما باشد . گرچه قبول چنین وثیقه ای در برابر 
ده هزار درهم برای قرض 


دهنده دشوار است , لیکن او با توچه به شخصیت امام آن را پذیرفت . مبلغ 
را به ایشان تقدیم کرد و نخ را در قوطی کوچکی جای داد . پس از چندی 
امام پول را تهیّه کرد و نزد طلبکار آورد و فرمود : ( پولت حاضر آست . 
وثیقه مرا بیاور ۰ ) مرد که به نخ عبا اهمیت نمی داد , اظهار داشت : ( من 
نخ عبا را گم کرده ام ۰ ) حضرت فرمود : ( در این صورت طلب خود را از 
من نمی گیری , تعهّد با شخصی مثل مرا نباید ناچیز انگاشت ۰ مرد بناچار 
قوطی مزبور را آورد و نخ را به امام پس داد . امام نخ را گرفته و دور 
اتداخت وبدهی:خود رایزداخت تضود ( 196 ) ورنا این عمل ید آن شخص 
و دیگران آموخت که یک نخ ممکن است به تنهایی ارزشی نداشته باشد , 
ولی وقتی نشانه تعهّد و التزام به یک پیمان باشتد.ء انقدر ارزنده است که 
می تواند وثیقه و پشتوانه مبالغ هنگفتی درهم و دینار گردد . 


وفای به عهد و پیمان تنها در مجدوده روابط داخلی جامعه اسلامی خلاصه 
نمی شود , بلکه مسلمانان موضافتند در برابر بیگانگان , کافران و دشمنان 


امام صادق علیه السلام فرمود : 


( بلاغ لا در لأحدٍ فیها : آداغ الأماته ای البدٌ والفاجر والْوفاء بالْعهد للبة 
والفاجر و یذٌ الولتْن تین کانا َو فاجریّن ) ( 197 ) 


همه باید به آنها عمل کنند ) : ادای امانت به صاحبش چه نیکوکار باشد و 
چه بدکار , وفا به پیمان در برخورد با نیکوکار و بدکار و نیکی به پدر و مادر 
چه نیکوکار باشند چه بدکار ۰ 


طرف نقض نشده باشد , اما اگر پیمانی از یک طرف شکسته شد . دیگر 
طرف مقابل ملزم به وفاداری نیست . 


پیمان شکنی و پیامدهای آن 


به همان اندازه که در مورد وفاداری به عهد و پیمان تاءکید شده , از پیمان 
از پیمان شکنی را متوجّه شخص پیمان شکن می داند و می فرماید : 


( قمن تکّت قالما یکت علی تسه ) ( 198 ) 
هر کس پیمان شکنی کند , در حقیقت به زیان خویش پیمان شکنی کرده 


است . 


سلب اعتماد عمومی , آفت دیگر پیمان شکنی است ؛ احساس اعتماد 
متقابل , پشتوانه محکمی برای فقالیتهای هماهنگ اجتماعی و همکاریهای 
وسیع مردمی است و روزی که وفای به عهد از میان جامعه بشری رخت 
بربندد و پیمانها یکی پس از دیگری شکسته شود , سرمایه بزرگ اعتماد 
موف به خارت خه هه رفت مر حاععه نطا هر سس کل زره آحزایی برآکنده 
و ناتوان تبدیل خواهد شد , حضرت علی (ع ) فرمود : 


( لا تمه لی موه من لاوفی بعهّده ) ( 199 ) 
بر دوستی کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی کند , اعتماد مکن . 
پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد 


کن از صحبت پیمان شکنان ( 200 ) 


شخص پیمان شکن علاوه بر اينکه در دنیا از ارزش و اعتبار خود می کاهد و 
طوری خوار می شود که نه دشمن از او حساب می برد و نه دوست می 
تواند روی پیمانهای او حساب کند , در آخرت نیز گرفتاریهای بزرگی در 
پیش دارد و جایگاه ویژه ای در جهنم در انتظار اوست . حضرت علی علیه 
السلام فرمود : 


( ان فی الا رٍ لعدیتة یال لها لْحَصیته , آقلا تستلونی ما فیها ؟ ققیل لد ما 
فیها یا آمیر المْوْمنین ؟ قال فیها آئدی التاکنین ) ( 201) 


همانا در جهتّم شهری است که به آن حصینه ( دژ مستحکم ) می گویند . آیا 
در ان شهر چیست ؟ فرمود : د ستهای پیمان شکنان ! 


شاید اشاره به ( دستها ) در سخن آن حضرت اشاره ای باشد به اینکه 
اغلب پیمانها با قرار گرفتن دستهای طرفین در یکدیگر منعقد می شود . 


راز چیست ؟ 


( سر ) يا ( راز ) چیزی است که باید پنهان داشت يا به اشخاص مخصوص 
گفت .۰ ( 202 ) 


هر فرد / خانواده / تشکیلات و جامعه ای / کم و بیش / دارای اسرار و 
اطلاعاتی است که دیگران نباید از آن آگاه گردند , زیرا بر ملا کردن آن 
برای دیگران , چه بسا سبب لطمه خوردن يا نابودی گردد . 


تست افرای صات م خای فسات ماما مضاف : 
گوناگون بوده و 


حتی اهمیت آن نیز نوسان دارد . گاه مطلبی برای مجموعه ای راز 
مخسوب: مین شود که باند محفوظ. بماند ۶ ولی: همین فع: احاهن برای 
مجموعه دیگر نه تنها مخفی کردنش سودی ندارد , بلکه برملا شدنش 
سودمندتر است . بطور مثال : 


انتشار عملکرد و تولید یک کارخانه , دادن بیلان کار , شیوه استخدام افراد , 
برنامه اینده , کاری عادی و حتی سودمند است , ولی چنین کاری در یک 


ضرورت رازداری 


هر فردی دا فردی و اجتماعی خویش , خواه نا خواه مطلبی برای 
نکن دارد که پابشتی دز هداز آن کوشا باشتد, بر خی مرتوطظ به خود .و 
برخی مربوط به خانواده يا جامعه و غیره است , باید هر راز و رمزی در 
محدوده مجاز خود حفاظت شود . امروزه با توجه به وسائل قوی و حساس 
جاسوسی و اطلاعاتی و کاربرد آن در سرنوشت ملتها , ضروری بودن 
رازداری بدیهی و شناخته شده است و گذشته از آنکه فضیلت اخلاقی به 


جات خن انم .خن موففی کات ان رید کی تاعثیری بسز| دارد . امیر مو 
منان علیه السلام فر موده است : 
( آلظَعَرٌ بالَحرّم وَالْحرَم باجاله اي و الَاءخ بتخصین الأشْرار ) ( 203 ) 


پیروزی بسته به محکم کاری انست: و آن .هم ننشکی: : به انديشه دارد و 
انديشه به نگهداری رازهاست . 


در سخنی دیگر , موفقیتها را در سایه رازداری دانسته و فرموده است : 


( اج الأْمُور ما آحاط به الکتمانْ ) ( 204 ) 


و 


. چنان که حضرت صادق علیه السلام فرمود : 


( افشاء السَدٌ سَفْوطٌ ) ( 205 ) 
شط کفو ایو عایت یط ات 


ضرورت و اهمیت راز داری برای یک پاسدار چندین برابر است و عزیزان 
سپاهی باید متوجه باشند که افشای کوچکترین اطلاعات نظامی , سرنخ 
بسیار ارزنده ای برای دشمن محسوب می شود که به سبب آن خواهد 
تواننست خدای نخواسته ضر به ای کاری به نظام و انقلاب وارد کند . پس 
رازداری از اصول اولیه پاسداری است و کسی که نتواند راز و رمز 
تشکیلات متبوع خود را حفاظت کند , باید در انديشه تجدید نظر در اخلاق 
خویش يا به فکر کار دیگری باشد . 


عوامل افشای راز 


برای دوری جستن از خصلت زرشت راز افشانی , نخست باید عوامل و 
ها انا اسان اما اه ار 


چنین کاری سبب می شود که ( از پرده برون افتد راز . ) 


2 خودنمایی : در گردهمایی ها سخن از مطالب پراکنده به میان قت .و 
هر کسی تلاش می کند با ارائه مطلب جدیدی نظر حاضران را به خود 
جلب کند . جو چنین مجالس سبب می شود که افراد , اسناد طبقه بندی 
زان رن 


آن ستت شیی:راهنقلن کید دی بان اهان فجلشن:حایی بات کنند و وی 
در بین سرها داشته باشند . 


3 دوستی و رفاقت : سومین انگیزه فاش سازی اسرار ,؛ دوستیها و 
رفاقتهاست . از این رو , یک نیروی نظامی باید توجه داشته باشد که مرز 
دوستی و رفاقت را با حریم تشکیلات متبوع خود جدا کند و نه تنها اسرار 
نظامی بلکه اسرار شخصی خود را نیز در اختیار دوستانش قرار ندهد . 
قلشتقه این کار را حظرت‌صادن غليه المتلا م خن بان مین کید 


( لا طلغ ضدیقک من سلاک الا علی ما واطلَع علیه عَذوک لَم یوک قان 
الطدیق قو بکون عَذقک بَوماً ما )206۱ ) 


دوسنت را تن اه مقدار از اسرارت آگاه ساز که اگر دشمنت هم آن را 
بداند به تو زیان نرساند , شاید دوستت نیز روزی دشمنت گردد . 


زنهار مکن تکیه کلی بر یاز 

راز دل خود ز دوست پنهان می دار 
روزی باشد که دوست دشمن گردد 
بر کرده و ذشنستن. کتده خر کار 


4 رای قصا سای اتقام ف هه هافر ید 
ازایه احساهانی شین ارام اتسار عیفر ای 
را عصبانی و احساساتی نکند تا اسرار مخفی سازمان خود را برملا سازد . 


دایم و انا هر که اي لایس مشش صات: یکلا میم و 
سازمانهای وابسته به ان در افشای ماهیت ان نقش دارد , چنان که انتشار 
امار نیز در ضربه زدن به 


آن نقش اوّل را داراست . از اين رو , حفظ آمار و ارقام پرسنل , خودروها 
,. کارخانجات , ناوگانهای دریایی . هوایی . زمینی , پادگانها . زاغه های 
مهمّات و امثال آن از مسائل حیاتی یک تشکیلات نظامی به حساب می آید 
که با دقت هرچه تمامتر باید اجرا شود و نیروهای نظامی می بایست 
هشیار باشند که دشمن با به دست آوردن یک قطعه عکس , نام یک 
فرمانده یگان 2 ارم اسلحه ب.اماز پزستل , حلی مقدار غذایی که يخته می 
شود , می تواند سرنخی پیدا کرده , افکار پلید و شیطانی خوبش را جامه 


شا رای هی ام سم عضا یم با تیه ماه 
آن نیز به نوبه خود در افشای اسرا ر تشکیلات نقش بسزایی دارد . هر یک 
از وسائل یاد شده باید بطور صحیح و پا دقت به کار گرفته شود و پرسنل 


امروزه کارایی و اهمیت وسائل ارتباطی در سیستم نظامی بر کسی 
پوشیده نیست , بطوری که یکی از ارکان کار نظامی به حساب می اید ؛ 
گاهی یک بیانیه يا پخش خبر , بود و نبود یک دستگاه بی سیم , کشف یک 
مکالمه تلفنی یا شنود رادیویی ممکن است سرنوشت جنگی را رقم بزند و 
ملتی را به سرافرازی یا سیه روزی برساند . 


از این زو نی ذدفتی: در استشفاده وشتانل با شدمنه نها با زذهی .و کار ابیت 
ان را خنثی می سازد , بلکه وسیله انهدام نیروهای خودی 


اه ۰ ند ۰ ۲ ج 
و خسارت و خواری مملکت و ملت می گردد و چنین مباد ! 


ف قاط انس ار 
توضیح 
پس از روشن شدن ضرورت حفاظت اسناد طبقه بندی شده نظامی و 


نی و آمسعاظت امسای مات افراد شانسته ه اماتذار امت , وستل 
نظامی بطور عموم و مسو ولین اسناد طبقه بندی شده بطور خصوص , 
باید امانتدار و مورد وثوق و موْ من به تشکیلات و کار تشکیلاتی باشند تا 
داز هرهز آن:ر۱ از بیگانگان محفوظ دارند . 


می فرماید : 


( لا مُودعَن ستّک الا ند کل بو ) ( 207 ) 

رازت را جز به فردی موق مسپار . 

( و لا مودعق سک من لا آماته ْ ) ( 208 ) 

تاک را بت کی که اداتگار سس ,سار . 

افراد امین و باوفا تمام تلاش خود را در نگهداری اسناد محرمانه به کار می 


برند و به هیچ قیمتی حاضر به افشای آن نیستند , گرچه چان خویش را بر 


در جریان نهضت مقدس عاشورا , پیک امینی به نام ( قیس بن مسهر 
صیداوی ) با پیامی از امام حسین علیه السلام راهی کوفه شد , ولی پیش 
از رسیدن به کوفه در دست نیروهای دشمن گرفتار شد . قیس که خود را 
در میان اسارت يا شهادت یافت و رساندن پیام امام را غیر ممکن دید , 
پیش از آنکه پیام آن حضرت به دست ماءموران دشمن بیفتد آن رادردهان 
گذاشت وبلعیدویس از تحقل شکنجه های طاقت فرسا به شهادت رسید . 
( 209 ) 


توجه به فواید رازداری 


ناآگاهی از اهمیت رازداری و عدم توجه به فواید حیاتی آن ۰ ممکن است 
زمیته افشای اسزار را فراهم کند که براق جلوکیری: از آن باتشتی یر و‌ها 


اسرار و اطلاعات نظامی توجیه کرد ۰ اگر افراد از نان کرانقدز رازداری 
آکان قنوننه کلانتن هی کننه کم اسرامرا اقضا تسار ند موواشحا به برخی و 
آن‌اار اتارهعی کم ؛ 

امیر مو منان علیه السلام فرمود : 

( جمع حَیْرّالخلیا و الأ ره فی کثمان السَرٌ و مصادقه الأیار ) ( 210 ) 


نیکیهای دنیا و آخرت در پنهان داشتن راز و دوستی نیکان . گرد آمده است 


و نیز فرمود : 
[ سای ره نان رصان ارعه کان ورن 2۱۱۰۳ 


رازت را اگر پنهان داری . شادمانی توست و اگر برملایش سازی ( هلاکت 
و ) اندوه توست . 


همچنین فرمود : 

( من کَتم سره کاتتِ الخِیَرَةْ بتده ) ( 212 ) 

هر کس رازش را پنهان دارد , خیر و نیکی به دست اوست . 
اماق کاظی غلیه الام خر می فزما : 

( !< مقظ لساتک ته ترّ ) ( 213 ) 

زاف رکه تاز حا عات یام 

دانستن زیانهای راز افشانی 


دانستن زیانهای ( اطلاع دهی ) نیز مکمل بند ( ب ) است و نگاهی گر چه 
ره خشارهان سای راز هر اسان عایلی را وامیدارد که ات ار 
رخف کنر راز آن انا بو قرار ای 


1 عدم امنیت : امیر مو منان علیه السلام در این باره فرمود : 


یر 


( لا یِسْلم مَن آذاع سره ) ( 214 ) 

کسی که رازش را فاش سازد , سالم نمی ماند . 
و در سخنی دیگر فرمود : 

( لا جر لِمَن لا بسع سره ضَذرهُ ) ( 215 ) 
کسی که سینه اش گنجایش رازش را نداشته باشد , پناهی ندارد . 


اين 


فتاعله.زهشتتر از آن: اتت. که غیار یه توضبه رانمته پاش را که :برهلا 
ساختن اسناد محرمانه , اطلاعات کافی در اختیار دشمن قف. حداند و او با 
آکاهی کافل. از, .وضفیت تنطامی. ب. اقتصادی.:: سیاستی و غرم یه 
خاکریزهای ما را فتح کرده . زندگی را برایمان غیر ممکن می سازد . 


لت هخواری ۶ افشای اسر ار تن عافم همتت ادن با نسم دی لخن 
خواری نیروهای خودی است , زیرا دشمن به وسیله اطلاعات به دست 
امده , بهتر و سریعتر می تواند ما را ضربه فثی کرده , از هستی ساقط 
کند . حضرت امام کاظم علیه السلام پس از توصیه به رازداری فرمود : 


( و لا ئْمکن الثاس من قیاد رَقبَیِک تذل ) ( 216 ) 
زمام گردن ( اسرار ) خویش را به دست مردم نده که خوار خواهی شد . 


3 اسارت و بيچارگي : افشاسازی اسناد محرمانه به منزله امضای سند 
اسارت و بیچارگی ملت محسوب می شود . مولای متقیان علیه السلام در 
اين باره فرمود : 


( سرّک آسیژک قَان آَفْسَیتَة رت آسیرَة ) ( 217 ) 


راز تو اسیر توست , ولی اگر افشایش نمایی , تو اسیر آن می شوی . 


تاریخ , فراوان به یاد که ای و ی فا شدن اسناد محرمانه و 
طبقه بندی شده اش سالهاننگ و رنج اسارت را تحمّل کرده , با بیچارگی و 


و تب اس ان تا هد ی فلت :زک فاون که 
انفر ان متوفیسا اسرارن لاه کروم 


و فرموده است : 

( جمع السّدٌ فی الاذاعه و موّ اخاه الأْشرار ) ( 218 ) 

شرّ ( دنیا و آخرت ) در افشاگری و دوستی با بدان گرد آمده است . 
ایمان و تقوا 


عامل چهارم حفظ اسرار , ایمان و تقوای الهی است . انسان مو من و با 
تقوا هرگز به خود اجازه نمی دهد که اسرار مملکت خویش را فاش سازد 
و به دین و دنیای هموطنان خویش اسیب برساند . او به خدایی ایمان دارد 
که حاضر و ناظر بر کردار و گفتار بندگان خویش است و روز جزایی را مد 
نظر دارد که به کارنامه عمل او رسیدگی شده , مورد بازخواست قرار می 
کیرد و ضعتقد به فر آتی: است که می. فر اند 


( ما بلفظ من قَوّل الا یه رقیب عتیذْ) ( 219 ) 


این ماءمور نامرئی خداوند , همه گفتارها و کرده های او را برای 
ی ار و 
زیانهای ناشی از افشای اسرار مردم , چون به یغما رفتن مملکت , رٍ 
شدن خون بی گناهان , به خطر افتادن مال و ناموس 4 
دیدن حکومت اسلامی و . . . جوابگو باشد ؟ 


افراد باتقوا و مو من با دلهره و نگرانی از سرنوشت شوم و وحشتناکی که 
در انتظار افراد خائن و بی ظرفیت است , شعار زیبای ( کم گوی و گزیده 
گوی ) را تابلوی زندگی خویش ساخته , همواره سنجیده و فهمیده , لب به 
سخن می گشایند , تا دچار 


انحراف و خیانت و در نتیجه عذاب الهی و شرمندگی ابدی نگردند . 


* مهربانی 

خواسته ها و تمایلاتی را که خدای حکیم در نهاد انسان به امانت نهاده , می 
توان به دو گروه حیوانی و انسانی تقسیم کرد . تمایلات حیوانی که غرایز 
هم به آن می گویند , خواسته هایی هستند که انسان و حیوان در آن 
اتشان از این غرایر ترخوردان افت ‏ میل ه آبم دای که یم اخواب و 
اسایش , تمایل به جنس مخالف , علاقه به فرزند , احساس خشم , میل به 
انتقام , برتری جویی و جاه طلبی از برجسته ترین نمودهای غرایز و 
تمایلات حیوانی هستند . 


این تمایلات هرچند از ضروریّات زندگی انسان در این جهانند و اگر یکی از 
انها در کسی نباشد » یکی از پایه های اساسی:زندیی ذزر او تجوا هد بود » 
انسان ۳ ادامه ز ندیه ز تاج به خوردن و آشامیدن دارد , برای رفع 
خوشکی نیازمند خواب و استراحت است , غریزه جنسی و علاقه او به 
فرزند برای بقای نسل بشر در روی زمین ضروری است , اما هیچ کدام از 
اینهز ملاک فضیلت و بزرگواری او نیست و انسانیت انسان به این عوامل 
, بستگی ندارد . به قول سعدی : 


خیوان خبر نداردم ین خهان: ادمیت 


در کنار خواسته های حیوانی , 


کماپلاتال. اا نت یت موی ایو کف ان فضایان تفس ی دید 
ای تال هر که مش بر انسان شکوفا فووه اروش یت ری 
به او خواهد داد . چنین تمایلاتی بر محور توچه به خود و تاءعمین نیازها و 
منافع فردی نمی چرخد , بلکه تمایل به حفظ و بقای زندگی جمعی و توجّه 
به غیر و دیگر گرایی انها بخوبی مشهود است . وفای به عهد , عدالت و 
ی ی ی ی ی ی 
غمگساری و . . نمونه هایی از این فضایلند مان ود کرووستی. تن از 


مهرورزی به دیگران نه تنها یکی از معیارهای بزرگواری و ارزش آدمی 
است , بلکه خود سرچشمه بسیاری از فضایل دیگر است , زیرا با تضعیف 
خواسته های فردی و حیوانی ,؛ زمینه را برای گرایش ای به ارزشهای 
والای انسانی فراهم می سازد . چه اينکه اغلب ارزشهای پیش گفته 
همچون نیکوکاری , دلسوزی و ایثار ریشه در عطوفت و مهربانی دارند . در 
همه این موارد , انسان بر خلاف اقتضای خودخواهی اش , قدم از دایره 
تنگ ( خود ) بیرون نهاده و گامی به سوی غیر برمی دارد و با مقدم داشتن 
او بر خود و در دل گرفتن مهر و علاقه او از فردیت خویش خارج می شود . 


جایگاه مهربانی در اسلام 


بجاست , قبل از آنکه به بیان جایگاه مهربانی در اسلام و ارزشی که این 


آئین مقدس برای. آن قاتل است بردازیم , نگاهی به دنیای پرزرق و برق و 
بظاهر 


متمدّن غرب بیندازیم و ره آورد بیگانگی آنان از اخلاق و معنویّت را ؛ به بهانه 
رشد صنعت و تکنیک ارزیابی 


اه آ میمش واه ری موم تفای غاسی خی 
خبری از عواطف انسانی نیست و فقر عاطفی موجود , بحران معنوی 
بزرگی را پدید اورده و زندگی را با چهره ای ماشینی از فروغ مهربانی و 
محبت عاری ساخته و به شکلی خشی و بی روح تبدیل کرده است . انسان 
در این جوامع خود را در میان انبوهی از ماشین , تنها حس می کند . ننیجه 
اين تنهایی , دلتنگی و عدم احساس تعلّق ی 
روزافزون خشونت , قساوت و گسترش جرم و جنایت در این کشورهاست 
شاید نقل جملاتی از یک نویسنده مشهور غربی بتواند , دورنمایی از 
زندگی تاریک و بی فروغ مردم غرب را در دنیای مدرنِ تکنیک و صنعت به 
ما ارائه دهد . او می نویسد : 


( در سراسر کشورهای مرقه , فریاد عجز و لابه ای آشنا به گوش می رسد 
: میزان خودکشی نوجوانان رو به افزایش آست . الکلیسم بیداد می کند , 
افسردگی روانی همه گیر شده , بربریت و جنایت مد روز شده , . 
مددکاری اجتماعی و بهداشت روانی در همه جا رو به گسترش است . 
روان شناسی از مو شسه ملی امریکا ااعا می کند ( روان پریشی . ۰ 
جامعه آمریکا را که آشفته , پریشان , متفلاق و نگران است فرا گرفته . ) 
زندگی روزماه به طرز افتضاح آمیزی کیفت خود 


را از دست داده است . اعصاب همه خْرد و داغان است . دست به یقه 
شدن و تیراندازی در مترو یا صفهای بنزین , نشانگر این واقعیت است که 
کنترل اعصاب از دست افراد خارج شده و میلیونها نفر از مردم به اخرین 
حدٌ ظرفیتشان رسیده اند . . . . در عین حال , میلیونها نفر دیوانه وار در 
جستجوی هویتی برای خود يا به دنبال درمان معجزآسایی هستند که 
شخصیتشان را مجدداً وجدت بخشد و بتواند بین آنان الفتی فراهم آورد . ( 
21 0۳ 


با تصوّری که از جایگاه مهربانی در جهان غرب یافتیم , اینک دیدگاه اسلام 
را در مورد مهربانی به بررسی می نشینیم . از دیدگاه اسلام , مهربانی و 
ملاط و چسبی است که مصالح ساختمانی تشکیل دهنده اجتماع بشری را 


همان گونه که نبودن ملاظ بات ان موجب فرو ریختن ساختمان می 
شود » نبود مهربانی نیز نظام اجتماع بشری را متلاشی می کند و زیباییهای 
زاند کین: | به کلام انسان تلخ و بی معنا می سازد . 


اکن که اسان را رای دی اختماعی افرندم هم اسان نان به این 
پیوند و رابطه ضروری را نیز در نهاد او به امانت نهاده است . او هم خود 
رحمان , رحیم , ودود , رو وف و عطوف است و هم بندگانش را : بر این 
سرشت آفریده است . 


خدای مهربان ۲ بندگانش را به مهربانی و مهرورزی تشویق می کند و 
مهرورزان را جزو اصحاب میمنه 


( کسانی که نامه عملشان , به دست راستشان داده خواهد شد يا کسانی 
که وجودشان سرشار از یمن و برکت برای خودشان و دیگران است ) 
معرفی کرده و می فرماید : 

رتم کان من الذین امَنقا و تواضوا بالصَبرِ و تواضوا| باه اولیّک آصحات 
المیمته ) ( 222 ) 


از کی ماه ک بات و وخ ری فبیی و ره وگو 


"۳ گرامی اسلام ( ص ) نیز استحکام پیوند مودّت و مهربانی موّ منان با 
یکدیگر را چنین توصیف می کند : 


زا ارم ی را قطن رآ له الواعه: ]سکن 
و مت تا تسار الجسبالختت ز لته ( 292 ) 


موّ منان , در مقام مهربانی و عطوفت نسبت به یکدیگر همانند یک پیکرند 
وقتی عضوی از این گروه بیمار شود , سایر اعضا در تبداری و شب بیداری 


مرت علی یه هیفاق اشفا سای مر وان وال 
مصر , در بخشی از عهدنامه مفصّل و اموزنده خود , خطاب به وی چنین 


می فرماید : 
(... و آشعر قلْیک الَحمَه لِلَعّه و المحتّه هم و اللطت بهم و لا تون 
لیم ما صایبا نتم الق فا نم صتفان : اما آخ لک فی الکین و لا 


1 


تظیژ لک فی الْحَلّ . ۰ (224) 


دلت را برای مردم کانون مهر و محبت ساز و آنان را دوست بدار و مبادا 
بر انان درنده خوی شوی و خوردن انان را برخود غنیمت 


شمری را که انان ده تسه انم با اهتدم سا تظیی کف و 
افرینشند . 


اتاد شهید : آیه. اللة خطهری دن خیل. این قسفت. از عهدنامه مالک ختین 


قلب زمامدار , بایستی کانون مهر و محبت باشد , نسبت به ملت , قدرت 
و زور کافی نیست . با قدرت و زور می توان مردم را گوسفندوار راند , 
ولی نمی توان نیروهای نهفته انان را بیدار کرد و به کار انداخت , نه تنها 
قدرت و زور کافی نیست , عدالت هم اگر خشک اجرا شود کافی نیست , 
بلکه زمامدار همچون پدری مهربان باید قلبا مردم را دوست بدارد و نسبت 

به آنان مهر بورزد . و نیز بایستی دارای شخصیتی جاذبه دار و ارادت آفرین 
باشد تابتواند. اراده انان. و ههت ابان وروی فظیم انسانی. انانترا در 
پیشبرد هدف مقدس خود به خدمت بگیرد . ( 225 ) 


اینک داوری منصف و بی غرض لازم است , تا سیمایی را که از افول 
ستاره مهربانی و انسان دوستی در دنیای غرب ترسیم کردیم , با جملات 
بالا که شمه ای از آرمانهای انسان دوستانه رهبران بزرگوار اسلام است 
کنار هم بگذارد و میان آنها ؛ به قضاوت نشیند , تا پرده از شعارهای دروغین 
مذعیان دفاع از حقوق بشر و حّی حقوق حیوانات بردارد . امام صادق علیه 
السلام چنین سفارش می کند : 


( تواضلوا و تباژژوا و تراحمُوا و تعاطَفُوا ) ( 226 ) 


به یکدیگر متصل شوید و پیوند محبت را محکم کنید و به هم نیکی نمایید و 
نسبت به هم مهربان و 


هد که ان امش هنت ای سا ی اس اسان انا عم 
بر داشتن عصمت و تقوا , مهربانترین و پرعاطفه ترین فرد زمان خود بودند 


بگروند . 
لل 
درس معلم ار بود زمزمه محبتی 


جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را 


لذّت مهربانی 


همچنان که انسان از ارضای غرایز و امیال حیوانی لذّت می برد , از 
ارضای عواطف انسانی نظیر مهربانی نیز لت می برد , لیکن میان اين 
گونه لذتهای معنوی و ان لذتهای زودگذر تفاوت بسیاری وجود دارد . چه 
اينکه لذتهای معنوی نه تنها موجب مجذوبیت انسان به مادیات نمی شوند , 
بلکه تاحدود زیادی , دل را از سیطره لذتهای مادی و غریزی آزاد می کنند . 
ناگفته نماند کسانی که مغلوب لذتهای مادی شده و از هرگونه رشد 
عاطفی محرومند , نمی توانند لت عاطفی را درک کنند . برای متال کسی 
که با خشم و خشونت خوگرفته و این صفت زشت بر روحش حاکم شده , 
از خفربانیت لاه نمی فرد و ان‌, رای قمفه , اما آنان که در سایه تربیت 
صحیح به پرورش عواطف انسانی خویش همت گماشته اند , از ارضای آنها 
به لذتی می رسند که هرگز از اشباع غرایز به چنان لذتی دست نمی یابند , 
از اين رو , علی علیه السلام می فرماید : 


( لد الکرام فی الأطعام و ده اللام فی الطعام ) ( 


7 (0/) 
لذت رز کواران در خوراندن است و لذت فرومایگان در خوراک . 
مولوی گوید : 

خشم و شهوت وصف حیوانی بود 
مهر و رقت وصف انسانی بود 
ان تین حاضتت دم آنهن اسفت 


مقر خیوان را کم ات بان از کم اشست ( 228 ) 


حدود مهربانی 


در هرکاری ميانه روی پسندیده و افراط و تفریط نایسند است ,. پس 
تاءکید بز ارت و احمیت مقریاتی + به. معنای تخفیز اقر اطظ در ان تست 
را اس و 
پر توقع و از خود راضی می دهد , بطوری که همه بدیهای خود را زیبا می 
بیند و از همگان انتظار ستایش دارد . وقتی چنین ستایشی را او نان ندید 
و انتظارش از سوی دیگران عملی نشد , ماءیوس , منزوی و سرخورده 
فی: نود زر قخا رد فده فان ضی روخ نامام .بر می: ایو خر رش 
علی علیه السلام درباره چنین انسانی فرمود : 


( من رَضی عَن تقسه کنر الساخط عَلَیّه ) ( 229 ) 


آن که از خود خشنود شد, خشم گیرنده بر اه بسیار شود . 


از سوی دیگر مهربانی بیش از حد به کسی که ظرفیّت و شایستگی آن را 
ندارد , موجب می شود تا او برای احترام کننده , ارزش و احترام متقابل در 
نظر نگیرد و در نتیجه حرمت و أبهّت فرد مهربان بشکند و شخصیّت و 
جایگاه اجتماعی او خدشه دار شود . این آفت , دامنه ای وسیع دارد و تا 
حدودی همه بخشهای جامعه را شامل می شود , بخصوص کسانی را که 
سرپرستی و مدیریت یک 


مجموعه را برعهده دارند , مثل پدر در خانواده , مدير و معلم در مدرسه و 
کلاس , فرمانده در مرکز نظامی , کارفرما در کارخانه , رئیس در سازمان 
و اداره تحت امر خود و ی چنین افرادی در این جهت باید بیشتر دقت 
کنند ات ۱ ۲ ۳9 
انجام وظایف خود پایبند شده , نظام جامعه محکم و پابرجا باقی بماند . 


نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ریخت 
هر طفل نی سوار , کند تازیانه اش 


پس مهرورزی به دیگران باید متناسب با میزان نیاز , شایستگی و ظرفیّت 
آنان اند با همه مرده اع ان کودی: و مزر فسال ادا دا تشد : 
درو وان تون نیت مهربان بودن به معنای نادیده گرفتن ارزشها 


کودکی که احساس کند , چه درس بخواند و چه نخواند , لطف و مهر پدر و 
مادر و استاد نسبت به او تغییر نمی کند , انگیزه درس خواندن را از دست 
مي دهد , جوانی که مرتکب عملی خلاف شده , اگر پی ببرد که دیگران 
تخلف او را نادیده می گیرند و همچون گذشته به او ابراز علاقه می کنند , 
بر انجام کات بعدی جراءعت و جسارت می یابد / سربازی که پیست 
نگهبانی خود را رکه کته و تخو‌آبیده رز اکر رفتاز فرقانده را با خمدو هرد 
دیگری که در انجام وظیفه قصور ورزیده , یکسان ببیند , بتدریج عشق به 
انجام وظیفه اش جای خود را به تمژد و تخلف 


خواهد داد . 


به همین دلیل , اسلام از سویی عواطف را تحت نظارت عقل قرار داده تا 
انسان آن را با موازین شرعی و مقتضیات عقلی محدود سازد و از افراط 
و تفریط جلوگیری کند و از سوی دیگر 3 دستورات متین خود پیروانش را 
به تقدیر و رعایت اندازه در ابراز محبلت سبت به قشرهای مختلف , 
دعوت کرده است , گروهی را شایسته هیچ محبتی ندانسته و از 0 
دادن نرمش و ملایمت به انان نهی کرده و فرموده است : 

( مُحَمّذٌ سول اللّه , والذین مَعَة آشِداء علی الکُفّارِ رَحماء هم ) ( 230 ) 


فجمد فرستاده دا و آنان که.با اویند بر کافران .سختگیر و میان خود 
مهربانند . 

ففخنيزن. کروهی زا شاشیته مخت یی دنه در موز ابا نوی میم 
سفارش کرده است , مانند ناتوانان , زیردستان , کودکان ( بویژه کودکان 


یتیم ) رون توف دز , عزیزی که خوار شده و دانشمندی که در 


تام مخته باق له سای تسود » کست کیان خلت یز ون اه 
, خداوند برایش خانه ای در بهشت بنا می کند : 


( مَن اوی الیتیع و رَجم الصعیف و آشقق عَلی واِدَیُه و رفق بمملوکه ) ۱ 
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کسی که بتیمان را پناه دهد , به ناتوانان مهربانی کند , با پدر و مادرش 
بنرمی برخورد نماید و با زیردستانش مدارا کند . 


امام صادق علیه السلام فرمود : من با سه کس مهربانی می کنم و سزاوار 
است موی از بر مه انان مه مرن 


( عریژ آصابة مَدلذ بَغد الم 


چ غیرگ آصایة الحاخَة فد الغنی و عاله جشتخف به ال و الجهلة ) ( 232 ) 


عزیزی که پس از سیری شدن دوران عزتش خوار شود و ثروتمندی که 
پس از بی نیازی , نیازمند گردد و دانشمندی که کسانش و نادانان او را 


* خشم و فرو بردن آن 


هرچند همه وجود انسان و نیروهای جسمی و روانی او در ادامه وم 
اش مو ثرند و هر یک به نوبه خود نقش خاصی بر عهده دارند , لیکن نقش 
غرایز با قدرت چشمگیرشان در حفظ حیات فردی و نوعی بشر و ایجاد 


غرایز , نیروهایی کور و بی شعورند و تنها ارضای خود را می , اگر 
ی او ول 
اعمال شوند , مایه خوشبختی و سعادت خواهند بود و آدمی در شوّ ون 
مختلف زندگی , از فواید آنها بهره مند می گردد و اگر خودسر و بی قید و 
بند باشند و در راه غلط و خلاف مصلحت به کار افتند , و لجام گسیخته 


ما 
ناپذیری به بار می اورند . 


یکی از این غرایز نیرومند , ( خشم ) است . این غریزه گرانبها و مهم , 
نیروی دفاعی ادمی در برابر عوامل زیانباری است که حیات , سلامت و 
هستی او را تهدید می کند . هنگامی که انسان , با خطر روبه رو می شود , 
غریزه خشم بطور خودکار , 


تحریک شده و او را برای مبارزه و دفاع , آماده می سازد . همزمان با 
تهییج غریزه خشم فعل و انفعالهایی در جسم و جان ادمی روی می دهد که 
بر اثر آنها نیروی شخص خشمگین , تشدید می شود و قدرت دفاعی او به 
مقدار قابل ملاحظه ای افزايش می یابد . به عنوان مثال , هرگاه شخصی 
با حیوان درنده يا انسان درنده خویی روبه رو شود که قصد جان . مال یا 
عرض او را دارد , غریزه خشم در نهادش به هیجان می آید و بر اثر ان 
ضربانِ قلب و گردش خون در بدن او سرعت می گیرد , در خود تا 
نیروی جدیدی می می کند , نیرویی که او را وامی دارد , تا از خود دفاع کند و 
جان و مال یا عرض و ناموسش را از خطر برهاند . 


وه مهم و قابل توجه این اسست: که آذفت / موارد کاربرد صحیح بیروی 
خشم را بشناسد , خطر واقعی را از غیر واقعی تمیز دهد و نیروی تهاجمی 
خشم را در راه غلط به کار نگیرد . 


ضرورت وجود خشم در انسان 


از خشم در بعضی از روایات به آتش تعبیر شده و اين تعبیر لطیف , هم ما 
را در درک ضرورت وجود خشم در ادمی یاری می دهد و هم نسبت به 
پیامدهای تلخ رها ساختن و عدم مراقبت و کنترل این نیروی عظیم متنبه 
می سازد . 


می دانیم که وجود آتش در زندگی مادّی بشر نقش مهمی دارد و کشف: آن 
در گذشته های دور , چه تحوّل شگرفی در زندگی او ایجاد کرده است . 
امروزه نیز اگر 


آتش از صحنه زندگی بشر کنار گذارده شود , بطور قطع , بخش وسیعی از 
امور ماذی حیات انسان مختل خواهد شد , اما همین عنصر لازم و بسیار 
مفید اگر مورد غفلت و بی توجهی واقع شود , خطرات بزرگی نیز در پی 
خواهد داشت و اگر کنترل نشود , ممکن است , آتش سوزی به بار آورد و 
جان و مال اشخاص را طعمه خود سازد ییاه خترق یر ای امنت: که 
هم در حیات انسانها ضروری و نافع است و هم نیازمند مراقبت شدید و 
خدی: :جرا که:اکز بسن فید و بندء رهاشد.ه آزادانه اعمال گردید , ريشه 
های سعادت فرد و جامعه را می سوزاند و دین و دنیای ادمی را برباد می 
دهد . 


علی علیه السلام در این باره فرمود : 
( امکژوا الَقَضت قَالّْ ناژ مشترق؛ ) ( 233 ) 
ازختم پتیزهر ید که ان آاشین نود آنتده اسنت:: 
و مولوی گوید : 
چون ز خشم آتش تو در دلها زدی 
مایه نار جهثم آمدی 
آتشت اینجا چو آدم سوز بود 
آنچه از وی زاد , مرد افروز بود 
خشم تو تخم سعیر و دوزخ است 
هین ب 01۳هاين دوزخت کاین محنت است ( 234 ) 
می توان گفت : غریزه خشم در وجود انسان , به منزله آتشبارهای نیرومند 
دفاعی یک کشور است . وجود سلاحهای مرکبار و مخژّب برای حفظ مرزها 
و دفع دشمنان , ضروری است . برای دفاع فرد از هستی خود در قبال 
مهاجم نیز , نیروی خشم و غضب لازم است . 


سلاخهای ویرانگر و آتشین با تدبیر و هدایت فرماندهان داتا به کار مین 
افتند و دیده بانهای 


فر یوم سسقی‌آرزمختم انش و فیدان عم ان وا کنر ل.صی کنند وتان 
خشم نیز باید تحت فرماندهی عقل باشد و در جای خود , به اندازه لازم 
اعمال کردد » آبز ارالات جنکی:. آکر با و.در راه ضحیه .نه: کار افتذ و 
دشمن واقعی را هدفه گیرد ‏ از فذاست و احترام خاسی بر حور دار اشت 
و اگر نابجا به کار گرفته شود , موجب جرم و جنایت و زمینه ساز بدبختی و 
تیره روزی می شود . به عنوان مثال اگر یک شمشیر دولبه , در دست 
امیرمو منان (ع ) قرار گیرد و در جنگهای بدر , خیبر و خندق سرهای عُتبه , 
مرحب و عمرو بن عبدود را از پیکرهای پلیدشان جدا کند , به عنوان 
ذوالفقار تقذس پیدا می کند و اگر در اختیار بسر بن ارطاه , چنگیز و تیمور 
بیفتد و وسیله ای برای تجاوز و ریختن خون مظلومان شود . منفور و 
نامبارک می گردد . 


است و ( خشم مقذس ) خوانده می شود و اگر در غیر راه حق اعمال شود 
, موجب نکبت و منشاء فساد و تباهی خواهد بود . 


همان گونه که فرماندهان لایق و کاردان مراقبند حنی المقدور دیرتر به 
نان : دست بزنند در دور انش ی بدهند , افراد عاقل نیز تا می 
توانند اعمال خشم را به تعویق می اندازند و اگر غضب کردند , در 
فرونشاندن آن شتاب می کنند , علی علیه السلام فرمود : 


( کُن بطیی ۶ الَْضَب , 


سریع القَیّی ء , محبّاً لِعبُولٍ الْعْدرٍ ) ( 235 ) 


دیر خشم باش , زود خشم خود فرو بر و علاقمند به پذیرش پوزش باش . 


واکنش افراد در هنگام خشم سه گونه است : افراط , تفریط و اعتدال . 
افراط در خشم به این معناست که به موازات اوجگیری نیروی خشم در 
شخص , , نیروی اراده اش به ضعف و سستی می گراید , بطوری که در 
حال خشم هیچ گونه کنترلی از سوی عقل و ایمانش , بر تفکر و عملکرد او 
اعمال نمی شود و او در بست در اختیار خشم خویش است : وقتی انسان 
به این مرحله رسید , نه خود آن اندازه بصیرت دارد که بفهمد چه می کند و 
نه دیگران می توانند با پند و اندرز خود . پرده ضخیم خشم را از برابر دید 
او کنار بزنند , تا حقایق امور را چنان که هست ببیند . نشانه های عمومی 
خشم در حد افراط , عبارت است از : رنگ باختگی , ارتعاش و لرزش بدن 
بر بی نظمی در انجام کارها , ضربان شدید قلب , اضطراب شدید و 
ناسزاگویی 


پیامبر اکرم ( ص ) فرمود : 

( آلعصث یس الا یمان کما فد الحَل الْعَسَل ) ( 236 ) 
ختتمم آمان را تاهعی کندم حان که پیز که سل را : 
تاعاس صادن اند الساام کرو 

( آلْعَصَت متاخ کل سَرّ ) ( 237 ) 

خشم کلید هر بدی است . 


تفریط در خشم ( 238 ) یعنی حالت ضعف و نداشتن نیروی خشم , به 
شکلی که هیچ عاملی نتواند انسان را به خشم 


آورد . در اصطلاح به چنین فردی ( بی غیرت ) گفته می شود و روشن 
روحی پست و نفسی حقیر برخوردار است . او در برابر منکرات و کارهای 
ی و 
نمی دهد . درباره چنین کسی گفته اند : 


( مَنِ اسْتَعْصت و لَمْ یفص قَهُو جماژ ) ( 239 ) 
آن که چیزی او را به خشم نمی آورد , الاغ است . 


اعتدال و میانه روی در خشم , که از خلال دو بحت افراط و تفریط , 
معنایش تا حگی روشن شد , آن است که انسان بکوشد , تا خشم خود را 
تحت حاکمیّت عقل خویش درآورد . به گاه خشم , خشمگین و غضبناک 
گردد , چنان که خدای متعال فرمود : 


( یا یا الب جاهد الکفار و المْنافقین واعْلظ عَلَیَهمٌ ۰۰۰) ( 240 ) 
اک ساضت نا کافران هه متا فقان ی توت انم تخت در 


منان فرمود : 
( و اذا ما عضبوا هم عفر ون ) ( 241 ) 
و چون خشمگین می شوند , درمی گذرند . 


خداوند حکیم نفرمود , مو منان کسانی اند که هرگز خشمگین نمی شوند , 
زیرا چنان که گذشت , هرگز خشمگین نشدن دلیل ضعف است , نه موجب 
ارزش و ستایش. 


تحص ان ول خدا (رض) وت ( ابا اخازمشی تساه را چه 


می گویی , به عنوان حدیث از شما تقل. کنیم ۰ اجه رال ارآهتتن و هدر 
حال کت رت قرو 


( نت قوالدی بَعتنی یلح لا یَحرخ مه الا الق ( و آشار الی لسانه ) ( 
42( 0( 


اینکه پیامبر ( ص ) نفرمود , من خشمگین نمی شوم , بلکه فرمود : به 
هنگام خشم نیز جز حقّ نمی گویم , بدین معناست که آن حضرت هم 

/ گین می شد , ولی چنان بر نفس خود تسلّط داشت که غریزه خشم , 
با همه شذتی که داشت هرگز نمی توانست ایشان را از عمل , ی 
حقّ و عدل , منحرف کند و ما نیز باید چنین باشیم . 


انگیزه های خشم و روشهای فرصان آن 


برای مهار خشم و درمان آن . باید انگیزه هایی را که موجب پیدایش خشم 
می شود , بشناسیم . علل و عواملی که ممکن است , زمینه ساز خشم 
شوند یا آن را تشدید می کنند بسیارند , ولی می توان آنها را به دو گروه 
کل کف نریم کرد 


1 عوامل درونی که ريشه آنها به خود شخص برمی گردد و از درون وجود 
او سرچشمه می گیرد ؛ مانند کبر , عجب , حرص , حسد , شوخیهای رکیک 
* 


عوامل درونی را باید با خودسازی و تزکیه نفس ريشه کن ساخت . ولی 
عوامل خارجی را چون هم 


گسترده اند و هم در اختیار ما نیستند , کمتر می توان کنترل کرد . با وجود 
این . انسان بایستی اراده خود را طوری تقویت کند رن خشم 
خویش طوری مسلّط شود که اين غریزه در چنین مواقعی تابع عقل و اراده 
ورن ای ار 


آنچه ذکر شد , مربوط به ريشه کن سازی اسباب و عللی است که خشم 
را بر می انگیزد و موجب بروز آن می گردد , لیکن باید دید , اگر با رعایت 
مسائل فوق , باز هم نیروی غضب تهییج شد و اتش خشم زبانه کشید , چه 
باید کرد ؟ در این خصوص دستورات جزئی تری از اولیای بزرگوار اسلام 
رسیده که برخی را یاداور می شویم : 


1 یادآوری فضیلت کظم غیظ , عفو و بردباری و نیز پاداش عظیمی که 
خدای متعال رای دارندگان این صفات تعیین کرده , از جمله اينکه پیامبر 


اکره صلن الات علته واه مسا قرو 
( من کف عَصَبة کف ال له عَذابغ ) ( 243 ) 


آن که خشم خود را باز دارد , خداوند عذاب خود را از | و بازخواهد داشت . 


2 یادآوری عظمت عذاب الفف:2 کستنتزد کن قدرت و حاکمیت او و اینکه 
توانایی انسان بر کسی که مورد خشم او قرار گرفته : در برابر قدرت 
مراتب بیشتر از نیاز مردم به عفو اوست . در این باره امام صادق علیه 
السلام چنین فرمود : 


زان فت الفراه وبا بان اف رک نی 


کین فص ار ای فد یی ی 248 


در تورات نوشته شده : ای فرزند آدم , مرا به هنگام خشم خویش به یادآور 
تا تو را , به هنگام خشم خود یاد آورم . 


3 پناه بردن به خدا از شرٌ شیطان و وسوسه های او , به اینکه بگوید : ( 
غود له من السَبْطانِالّْجیم ) و اين دستوری است که گاهی رسول خدا 
ضلی ال اه واه و ان من هم وی 2 


وضو کزفن کل کرنن یاب منود تردن قرو تشافدن ابش کش مد 
ثر است . پیامبر اکرم ( ص ) فرمود : 


( اذا عَضت اَحَذُكُم قلیتوصَاء بالماء البارد , قانّ اقب من الثار ) ( 246 ) 


از اتش است.. 


5 سکوت و آرامش نیز در پیشگیری از خشم مو ثر است . 
علی علیه السلام فرمود : 

( و داوا الْعَصَتّ بالسَمّتِ ) ( 247 ) 

خشم را با سکوت درمان کنید . 


روایات توصیه شده است . 
امام باقر علیه السلام فرمود : 


راما جل عضت و مو‌فاند قلیکلین: قالة یاف له رخر السیطان 5 
ان کان جالّساً قلبِفغْ ) ( 248 ) 


هر که در حال ایستاده خشمگین شد , زود بنشیند , با اين کار , وسوسه 
شیطان از بین می رود و نیز اگر نشسته است , زود برخیزد . 


پیامدهای خشم 


نیروی خشم , اگر 


از محدوده ضرورت فراتر رفت و از کنترل اراده ادمی خارج شد , همچون 
آیرن سوزان پا سیلم بنیان کن هر چه را بر سر راه خود بیابد می 
سوزاند و تباه می کند و پیامدهای شومی را اوّل برای صاحبش و سپس 
برای دیگران به ارمغان می اورد . علی ( ع ) در این باره فرمود : 


ِ ات 2 9 هی - 
ناژ موقده , من کَطَمَة آطقاءها و من طَقَةُ کان ول مُخترق بها ) 


مس 
1 
1 
زاس 
.<< 
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خشم آتشی سوزنده است , هر که آن را فرو خورد , خاموشش ساخته و 
قزر که از ادیش کداردسنود او ال کسی است که در شعله اش می سوزد 


1 تیرگی عقل : تا زمام امور انسان در اختیار عقل است , جز در مسیر 
مصلحت خویش کام برنمی دارد , لیکن افراط در خشم , چراغ نورانی 
عقل را تیره و بی فروغ می سازد و انسان , بی چون و چرا سر در خط 
فرمان نیروی بی شعور خشم می گذارد و دیگر مصلحتی نمی بیند تا به 
سویش گام بردارد . 

امام علی علیه السلام فرمود : 

ااخصت وه ذٌ الألبابِ و یبعذٌ من الصواب ) ( 250 ) 

تم رها عا ام دادم را ات مینست توس ی را رد 


درنده ای وحشی تشبیه کنیم , گزاف نگفته ایم . او نه گوش 


شنوایی دارد که نصیحت و سخن حو" در آن نفوذ کند و نه چشم بینا و واقع 
بینی دارد که راه را از بیرآاهه تشخیص دهد و نه فکر روشنی دارد که 
قدرت دسته بندی امور جزثی و استنتاح عقلی از انها را داشته باشد . او 
هرکه و هرچه را که مانعی بر سر راه خواهشهای کور و دور از منطق خود 
ی 


ِ- 


( شوه القضت قی المظف ه فطع مادم الخته و ی الفقق 1( 251) 


خشم شدید , منطق را تغییر می دهد , ارتباط اجزای استدلال را قطع و 
موجب پراکندگی فهم و فکر می شود . 


3 پشیمانی : بتدریج با فرو نشستن شعله های خشم , دیدگان خرد به 
روشنی می گراید, قدرت تفکُر و انديشه فرد به کار می افتد و آنچه را که 
در اقفر کوعاخ تترلظ رد , بر او گذشته به ارزیابی می نشیند . سخنان 
زشت , نسبتهای ناروا , پرده دریها , خارج شدن از چارچوب فضایل انسانی 
, ارتکاب جرم , جنایت جبران ناپذیر و . . تصویر زشتی برای همیشه در 
ذهنش به جا می گذارد , تصویری که اگر محکمه صی و هه زان هم در 
کار نباشد , پادآوری آن پیو سته او ۳ عذاب خواهد داد که : ( چرا چنین جبین 
کردم ؟ !... ای کاش بر خود مسلط بودم و . ..) او پشیمان است و 
افسوس می ورد , ولی دیگر پشیمانی سودی ندارد . از 


همین رو است که امام علی علیه السلام فرمود : 
( یاک و الْعَصتِ وله نون و اجِرخ تدم ) ( 252 ) 


از خشم دوری کن که آغازش دیوانگی و پایانش پشیمانی است . 


فرونشاندن خشم 


, انسان را در معرض گناهان مهلک و بی شماری قرار می دهد و 
۳ ۳ 
جلوگیری از پیامدهای شوم خشم , کظم غیظ , یعنی فرونشاندن هیجان 
دا مر ای را ی ار را 
عادی کمتر می توان انتظار داشت , در چنین شرایطی به خود ايند و به خیر 
و صلاح بیندیشند و به راه صحیح گرایش یابند . از اين رو , امام سچّاد علیه 
السلام , فرو خوردن خشم و قدرت خاموش کردن آتش خشم را به عنوان 
زیور صالحان و زینت تقوا پیشگان , از درگاه خداوند خواسته , عرض می 


رو حلنی بجته الشالحین و آلیشنی زیت الق فی تشط اذل و کطم 
عبط و اطفاء الیو ) ( 253 ) 


بار الها ! مرا به زیور صالحان بیارای و زینت مثّقین را بر من بپوشان , تا 
عدل را گسترش دهم و خشم را فرو نشانم و شعله های سوزان دشمنی 
را خاموش سازم 


فرو نشاندن , آنش خشم یکی از صفات پسندیده ای است که اولیای 
ای اسا هم ای مت سا ای ی وان ادا دص ان 
عنم الما ری 


...تشن ۳7 2 9 ۳ ۲ س‌ِ 9 ۳ 2 2 
من کظم عیّظا و هو یِقدر علی امضائه , حشی اللة قلبة آمنا و ایمانا یوم 
القيامه 


) 254 ( ) 


هر کس خشم خود را فرو نشاند , در حالی که می تواند ان را اظهار کند 
خداوند , در روز قیامت قلب او را از ایمنی و ایمان پر می کند . 

آن بزرگواران خود نیز . الگوهای عملی فرونشاندن آتش خشم برای مردم 
اس ای اه مر ان 
می ریخت بر آثر غفلت او رف اب: از جشتشن رها ده به سر انسان 
خورد و آن را شکافت و خون جاری شد . حضرت سر بلند کرد و وی را 
نگریست . کنیز قسمتی. از یک ايه را کة خاوی:ستایش از دارندکان ضفت. ( 
کظم غیظ ) بود , خواند : 


( والکاظمین الْعَبْط ) 

آبان. که شم خویسش وا فر وهی نا نید 

آن حضرت فرمود : ( خشم خویش را فرو نشاندم . ) کنیز چنین ادامه داد : 
( والعافین عَن الثاس ) 

و آنان که از لغزش مردم در می گذرند . 


امام فرمود : ( من هم تو را بخشیدم و از خطایت در گذشتم . ) کنیز باز 
و 


واه بخ المکشسین) (255) 

و خداوند نیکوکاران را دوست دارد . 

راتفر مود آبزه: ! تقوزر ز آمخدا ار اد هفتی :( 256 

گفتنی است که فرو نشاندن هیجان درونی و آتش خشم به معنای عفو و 
اغماض طرف متقابل نیست , بلکه عفو , خود فضیلت دیگری است که به 


ان خواهیم پرداخت . مقصود از فرونشاندن خشم این است که انسان 
خشم باطنی خود را برون نیفکند و خود به اعمال 


خشم و انتقامجویی دست نزند و پس از واپس زدن این هیجان اگر فرد 
و و ی و با ی از طریق قانون 
و محکمه عدل مجازات و اگر جای احسان بود آن را معمول دارد , 
۱ 
هه اقا وه 


* عفو و گذشت 


پاک بوده و از لغزش مصون باشد . اگر هم چنین افرادی پیدا شوند , بسیار 
تاه تراسا هعوارم رضفان کنسمکخس زاجعا معا ات عالد 
انسانی خویش است و هر کاری هم که از او سر می زند , فرایند نزاع این 
دو بیروست . پس بطور طبیعی ,. لمی توان انتظار داشت , همه کارهای 
یی فرد , درست و پسندیده باشد . هر کس به مقتضای حال خود کم و 
بیش ؛ لغزشهایی دارد . 


زیان ناشی از اين لغزشها , هميشه به خود انسان محدود نمی شود , بلکه 
دز مواردی حرانتفیران را نیز قی: برد و موجودیت و منافع آنان را به 


خطر می اندازد . 


به نظد شما باداین کونه لغنشها که کهگاه از ابو آن سر هیر ند اجه باید 
کرد ؟ 


اگر قرار باشد همه خطاکاران با هر وضعیّتی که دارند مجازات شوند و هر 
کس بخواهد آزار و اذیّت دیگری را تلافی کند و دیر يا زود از او انتقام 
بگیرد , چه پیش خواهد آمد و صحنه 


زندگی بشر را چه جهثم سوزانی از خشم , کینه و نفرت فرا خواهد گرفت 
ات بای ارم ای : ال ای اشانی ه مین نی رف 
عفو و گذشت یکی از این مکارم والا و بلکه به قول امام علی علیه السلام 
تاجی زینت بخش بر سر همه انهاست : 


( آلعَفُوْ تاخ الَمکارم ) ( 257 ) 


این خوی پسندیده , پرتوی از مسرت واقعی و موجی از عواطف و 

احساسات انسان دوستانه را در دلها ایجاد می کند و کینه ها و دشمنیها را 
۳ 

طرح دوستی و محبت بریرد . 


جایگاه عفو در اسلام 


در برخورد با لغزش افراد با ایمان است . قران کریم , حتّی در همان ایاتی 
که کیفر و مجازات را برای مجرمان و گناهکاران تشریع می کند و مق منان 
زا از طر.ه کیان آنان عم ایو کشت هو شم یآ 
خطایشان را نیز به عنوان یک ارزش برتر مطرح می سازد . به عنوان مثال 
در آیه ای یس از بیان چگونگی حکم قصاص می فرماید : 

( قمَن غفی له من آخیه شعءء , قائباغ بالْمَعژو فِ و آداء الَیّه باخسا 
( 258 ) 


سر 
م0 ۷۱ 
۱ 


پس اگر کسی از سوی برادر ( دینی ) خود مورد عفو قرار گیرد ( و از 
قصاص او صرف نظر شود ) , باید از راه پسندیده 


پیروی کند و ( دیه را ) با نیکی به عفو کننده بیردازد . 


نکته جالبی که از تعبیر ( من آخیه ) در آیه مزبور به دست می آید , این 
گذشت تشویق می نماید . 


در آنخ دیگری 1 گذشت در برابر خشونت نیازمندانی که بر اثر هجوم 
گرفتاریها : گاهی پیماته ضیرشان لبریز نشدم و سخنان تند و خشونت آمیزی 
بر زبان می رانند را ستوده , می فرماید : 


3 ۱ 1 ک ی 1 ۳ ِ 
( قَول مَعرّوف و مغفره حَیْرْ من صدقه تبعها آذی واللة غنوهٌ حلیمٌْ ) ( 259 
( 


از بخششی که ازادی در پی ان باشد , بهتر است و خداوند , بی نیاز و 
بردبار است . 


بدیهی است که تحمّل خشونت این گونه افراد و گذشت از برخوردهای 
تدم انار هتفه آنزسا قول مرو , یعنی سخن نیک و دلداری , دلجویی 
۵ زاهتفایی :همر اه باشد + از عقدم هانشان من کاهد و به. انان: آرامش می 
بخشد . 


در آیه ای دیگر به مق منان توصیه می کند که حثّی از لغزش کافران و 
منکران قیامت نیز ( اگر مفسده نداشته باشد ) بگذرند و کار آنها را به خدا 
واگذارند : 


( قَل لذینَ امَنوا یغْفُرو لین لا یرَجُون ایام اللّهٍ ) ( 260 


امید ندارند , عفو کنند . 


در آیه دیگری از پیامبر ( ص ) می خواهد که با ( صفح جمیل ) یعنی به 
طریقه نیکو از مجازات مجرم در گذرد : 

( قاصقح الصَفْحَ الجَمیلَ ) ( 261 ) 

از علی علیه السلام در تفسیر این آیه چنین نقل شده است : ( صفح جمیل 
, عفو بدون عتاب و سرزنش مجرم است .۰ ) ( 262 ) 


پیشوایان بزرگوار اسلام 7 سیر ه عملی خود , انسانهای باگذشت 
و بزرگواری بودند , چنان که نقل شده روزی آبوهریره نزد امام علی علیه 
السلام آمد و سخنان ناروایی درباره آن حضرت گفت . فردای آن روز 


شرفیاب شد و خواسته هایی را خدمت حضرت مطرح کرد . حضرت علی ( 
امد و موجب اعتراض انان شد . ان حضرت به ایشان فرمود : 


ی ان لت را ام 2 عقوی و مسَاءَلنَه خودی ) ( 
من از اينکه نادانی او بر علمم , گناه او بر عفوم و درخواست او بر 
بخشایشم چیره شود , شرم می کنم . 

امام صادق علیه السلام فرمود : 

زان البق وتا العمه عس طلمتا) 262 ) 


ما خاندانی هستیم که , جوانمردی مان گذشت از کسی است که بر ما 
ستم کرده است . 


و از سوی دیگر , پیروان خویش را , به آن توضیه می کردند » چنان 


که امام علی ( ع ) در عهدنامه خود به مالک اشتر می نویسد : 


( قأَعطهم من عَفوک و ضَفْک مِثلَ الذی تخب ان بُعْطِیَکَ اللّهْ من عَفْوهو 
صفچه ) ( 265 ) 


آنان: ( خروم )را از فقو و استخاض خیش یحور دار ان بخونه:ای: که 
دوست می داری خداوند تو را از عفو و اغماض خویش برخوردار سازد . 


حدود عفو 


اندکی تاءمّل در موارد به کارگیری کلمه عفو در متون اسلامی نشان می 
دهد که اين واژه گاهی در برابر انتقام و گاهی در برابر عقوبت و مجازات 
به کار می رود . آنجا که عفو در برابر انتقام به کار گرفته شده , چون 
منظور از انتقام , تسکین خاطر انتقام گیرنده است و او تمام همّت خود را 
صرف فرونشاندن آتش خشم خویش می سازد و هیچ گونه نظری به اصلاح 
و هدایت طرف مقابل ندارد , در این صورت عفو , صددرصد یک ارزش 
محسوب می شود و عمل انتقام جویانه نیز بطور مطلق زشت و ناپسند 
است و تا حدودی آنچه تا کنون در ستایش عفو و گذشت ذکر شد تاظر به 
شود و مجازات هم هميشه ناپسند و نکوهیده نیست , بلکه انتخاب یکی از 
دو راه تا حدود زیادی بستگی به دو عامل تعیین کننده دارد : 


1 نوع جرم 
2 وضعیت مجرم 
اگر جرم و تجاوز 


نسبت به حقوق شخصی باشد و زیان ناشی از خطا و لغزش , متوجه فرد 
یا گروه محدودی شود , در این صورت عامل دوم ( وضعیت مجرم ) تعیین 
کننده است ؛ به این معنا که باید دید ایا عفو و اغماض , موجب پشیمانی و 
اصلاح فرد خاطی می شود یا بر جراعت و جسارت او در تکرار عمل 
تام رش افرانی اسانهای نا فصیات فیس وا ما فایلا 
, از کرده خود پشیمان و شایسته عفو و بخشش ببینند . بسادگی از او در 
رم نا اکر تایه رسد که عو رم او را تا ری 
ار کت اهاط ار ی کر اه 


بر لسد . 


به کارگیری بخشش در مورد اشخاص لایق و خودداری از آن در خصوص 
افراد فرومایه 4 همواره مورد توصیه و تاءکید پیشوایان بزرگوار اسلام بوده 
است ؛ علی علیه السلام در این باره فرمود : 


9 ۳ 3 ۹ 
آلعقو نقمیذٌ ین الم یقثر اضلاجه ین ریم  )‏ 266 ) 


می سازد . 


همچنین امام زین العابدین علیه السلام در رساله حقوق خود می فرماید : 


کر تِ 713 ِ 
( و و" من ساعک آن تَعْفُو عَنة , و ان عَلمت آنّ العف یَضْدٌ انتصرّت ) ( 
7 ) 


حق کسی که به تو بدی کرده , آن است که از او بگذری , ولی اگر عفو او 
را 


تک تیک خی اماش تغلی عایه الاع و کفت سا که ا وی عم مه اطلام 
مرتکب جرمی شده , شایسته عفو ندانسته , می فرماید : 


( میب علی بصیو عَیْرٌ مُستجق یلقَفّو ) ( 268 ) 


گاهی معلوم تپشتت: که یا مجرم شایسته عفو است با سزاوار عقوبت ؟ در 
این صورت اگر بتوانیم , باید بگونه ای او را بیازماييم تا میزان صلاحیتش 


معلوم شود . 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که روزی امیر مو منان ( ع ) پس از 
جلسه ای که در آن قرآن و احکام دینی به مردم می آموخت , از مسجد 
خارج شد . در راه به مرد جسوری برخورد . او به امام سخن زشتی گفت . 
امام مور بر کی وا مور رای و وی 
منبر رفت . جمعیّت بقدر کافی آمدند و مرد بی ادب نیز حاضر شد . امام ( 
ع ) پس از حمد و ثنای الهی و بیان سخنانی حکمت امیز ( 269 ) فرمود : 
( آن که ساعتی قبل سخنی گفته بود , کجاست ؟ ) مرد که جراعت انکار 
نداشت , خود را معرفی کرد . امام به او فرمود : ( اکنون اگر من بخواهم 
با حضور مردم گفتنی ها را می گویم ۰ ) مرد پاسخ داد ( و اگر بخواهی عفو 
می کنی و می گذری , زیرا تو اهل چشم 


فوتتیری کدشتن ۱) . امام فرمود : 
عَفوَث و صفحث ) ( 270 ) 
عفو کردم و صرف نظر کردم . 


شیوم بر خوردشان تشان می دهد که ابتدا آن مرد با پاسخ خود , صلاحیتش 
را برای شمول عفو و اغماض حضرت به اثبات رسانید و آن گاه امام او را 
بشید وا مازانش وت ار کرد 


اگر جرم و تجاوز , مربوط به حقوق جامعه باشد , در این صورت چون پای 
حدود الهی و حقوق اجتماعی در میان است و سعادت عمومی در گرو 
اخرای اه ار وشوو ای احرا ی سفوی تایه با وه کر فد 
زبرا قانون و حرمتِ مال , جان . عرض و ناموس مردم مثل مرز و حصاری 
است که گرداگرد جامعه کشیده شده تا مردم در پناه آن در امنیّت و 
آسایش زندگی کنند . اگر این مرز شکسته شود و قانون تحت عناوینی از 
قبیل عفو و گذشت به اجرا در نياید زمینه برای هرج و مرج و ناامنی فراهم 
شده و ادامه زندگی برای مردم دشوار خواهد شد . اصرار اسلام را بر عفو 
و گذشت در حقوق شخصی در بحث گذشته خواندیم و دانستیم که اسلام 
دین خشونت و انتقام و کشتار نیست , اما ترخم و دلسوزی بر متجاوزان به 


تم بر زک گنهن 
جفاکاری بود بر گوسفندان 


در اینجا مجریان عدالت باید بدون توجه به احساسات شخصی و 
دلشوزیهای واهی و بی اسانن با کمال شهامت به. حقعضای غدالت: عمل 


در خصوص عفو و اغماض داده , وقتی به اجرای حد ود الهی و احترام به 


( و لا تَاعحْدْکُمْ بهما اءقةْ فی دین ال ) ( 271 ) 
در اجرای حکم خداوند انا , دستخوش عاطفه و نازک دلی بیجا نشوید 


و نیز , اجرای حکم قصاص را موجب حیات و تحرزک جامعه دانسته , می 
فرماید : 


( و کم فی القصاص عیوذ یا آولي اباب ) ( 272 ) 
ای خردمندان اجرای حکم قصاص موجب حیات شماست . 


امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه ( او اللةَ بُحّیی الاَرْضَ بعْدّ مَوْتها ) 
1 بعنی خداوند زمین را پس از مرش زنده می کند , فرمود : 


فتظور این نیست. که. زمین:با بار آن زندم.هی شوم بلکه مقضود آن: اشتّت 
که خداوند مردانی را بر می انگیزد تا عدالت را زنده کنند و با اجرای 
عدالت زمین را زنده سازند ؛ زیرا اقامه و اجرای یک حدذ از حدود الهی در 
زمین از چهل روز بارندگی مفید , سودمندتر است . ( 273 ) 


زنی از اشراف قبیله بنی محزوم , مرتکب سرقت شده بود و قرار شد حد 
سرقت بر او جاری شود . سران قبیله مزبور , از بیم انکه اجرای حد , 
موجب سرافکندگی انان در بین سایر مردم شده , این ننگ برای ایشان 
باقی بماند , اسامه بن زید , را نزد ایشان فرستادند , تا شفاعت کند و از 
پیامبر ( ص ) عفو او را 


خواستار شود .. از حضرت: نس از اطلاع از فصن فاض با خسشم قیاد 
فرمود : ( ای اسامه , تو را نبینم که درباره تعطیل حدی از حدود خداوند 
شفاعت کنی ۲!) آن گاه در جمع مهاجر و انصار حضور یافته , چنین فرمود : 


علّت هلاکت اقوام گذشته اين بود که هرگاه شخص صاحب نفوذی از آنان 
دزدی می کرده , حذ خداوند را بر او اجرا نمی کردند . ولی اکر فرد 
ضعیفی دست به این کار می زد , حکم قانون را بر او عملی می ساختند . 
به خدا سوگند ! حتّی اگر دخترم فاظحه «ردی کنفرر دستتن را فطع وا هم 
کرد . ( 274 ) 


در اسلام , تنها رهبر جامعه و ( ولیٌ امر مسلمین ) اين اختیار را دارد که با 
در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه و سوابق نیک شخص مجرم اگر او را 
از کرده خود پشیمان ببیند ژ شمول عفو را برایش سازنده و مثبت 
تشخیص دهد , از خطای او درگذرد . به عنوان نمونه : 


سارقی را خدمت امیرمو منان علیه السلام آوردند و او به دزدی خود 
اعتراف کرد . آن حضرت از او پرسید : آیا چیزی از قرآن حفظ داری ؟ 
عرض کرد : بلی سوره بقره راحضرت او را عفو کرده , فرمود : دستت را 
به خاطر سوره بقره بخشیدم ( و برای دزدی ات , اين بار آن را قطع نمی 
کنم . ) در این هنگام فردی به نام اشعث زبان به اعتراض گشود و گفت : 
ایا حدود الهی را تعطیل می کنی 


۱ ! مگر پس از اقامه بینه امام نمی 
مد عفو کند ؟ هرگاه شخص خودش به دزدی اعتراف کند , اختیار با امام 
ست . اگر مصلحت ببیند می بخشد و گرنه مجازات می کند . ( 275 ) 


اصل 110 قانون اساسی نیز عفو يا تخفیف مجازات مجرمان را از 


آناز تقد 


در قرآن کریم و روایات پیشوایان معصوم آثار و برکات زیادی برای عفو 
رک 


1 شتصول گفه. آلهن * فران. کریم غقه وه نذشت ند ان خدا اد بکذیکر را 


( وَلیعْفُوا وَلیَصتخوا آلا ئجیُون آن یَعْنر اللَهْ لک ) (276 ) 
,اند عفه کنند. و در گذرتد + آیا دفست تمی.دارند که خداوند: بر نها 


ید . 
2 تضرت السی*اسام کاظم ( غ) فر موه : 
را التعت فقان قط :الا تضد ا خطفهما غنوا از 277) 


هرگز دو گروه با هم روبه رو نشدند , مر انکه بخشنده ترین ان دو پاری 
شد . 


3 طول عمر ؛ از رسول خدا ( ص ) چنین نقل شده است : 
( من کثر عَفوّة مد فی عُمّره ) ( 278 ) 
آن که عفوش بسیار شد , عمرش طولانی می شود . 


4 دوام حکومت ؛ رسول خدا ( ص ) عفو و گذشت زمامدار را موجب 
پایداری حکومتش می داند : 


( عَفَوٍ الْمَلي عقال الْمْليِ ) ( 279 ) 
گذشت زمامدار سبب پابرجا شدن حکومت است . 


رفتن کینه ها ؛ رسول خدا ( ص ) فرمود : 

( تعاقوا تسقط الطغاین بتکم ) ( 280 ) 

رو را ها ات مان ره رن : 
6 عرّت دنیا و آخرت ؛ پیامبر ( ص ) فرمود : 


( مق عفا عَن مَطْلْمهٍ بل ال بها عژاً فی الذلیا ولا خر ) ( 281 ) هر که 
ای ۱ و ره | نج 
او عطا می کند . 


عذاب جهئم دانسته است : 


( لعفَغْ مَع ارو جْلَهْ من غذاب اللّه سْبْحاتة ) ( 282 ) 

سور هنکام توا تایه شیر خر براین عدات دا وند آزترت:: 

8 بادانشن بشیار * اما علن. غلیه السلاه باداش اسان با کشت زا تغیر 
قابل سنجش می داند و می فرماید : 

( شَیْثان لبون توابُهُما : آلعَفْوّ و الْعَدْل ) ( 283 ) 

پاداش دو چیز را نمی توان سنجید : عفو و عدل . 

* صله رحم 

صله در لغت به معنای احسان و دوستی آمده است و مراد از رحم 


خویشاوندان و بستگان می باشد . ( 284 ) در اصطلاح , صله رحم محبت و 
شادی داش باحوشان‌صاهرا است: ۳ 285 ) 


در شرع مقذس اسلام و آیات و روایات ۰ معنای خاصی برای رحم ذکر 
بر معنای عرفی متداول می شود . 


شاید رحم به معنای خویشاوندانی باشند که از طرف پدر 


و مادر و نیز فرزندان به یکدیگر وابسته باشند , هر چند که این وابستگی به 
چند واسطه باشد . 


یمه ای اماض تا ونم الفلای دا وش اس وا ای صاوو 
ما امواللة به آن توضل ۱( 2۵6 ) برستید . آن حضرت باسخدار ؟ 


فراد از کشسانین کم خداونت پوت به. بان :وا فرمان دادم خهیشا‌ندان 
توست . ( 287 ) 


بنابراین , صله رحم , پیوند با تمام خویشان می باشد , خواه محرم باشد و 
خواه نامحرم , بدیهی است که خویشاوند هر قدر به انسان نزدیکتر باشد . 
وظیفه او در حفظ پیوند , شدیدتر و لازمتر است . 


جایگاه صله رحم در اسلام 


پیش از پرداختن به اهمیت صله در اسلام , بجاست که نگاهی گذرا به 
روابط خویشاوندی و درجه احساسات و عواطف خانوادگی در غرب داشته 
باشیم , چنین روابطی در غرب , بی ارزش تلقی می شود : بدین معنا که 
فرزندان , بعد از رسیدن به سن رشد از پدر و مادر جدا می شوند . این 
جدایی همراه با سردی روابط است : بگونه ای که بطور معمول سالها از 
یکدیگر بی خبرند و گاه حتی از مرگ پدر و مادر غمگین نمی شوند . 


وجود چنین روابط عاطفی بین بستگان , پیامدهای بسیار ناهنجاری در 
جامعه های غربی داشته و دارد که از جمله انها می توان به وجود 
آسایشگاههای سالمندان . پرورشگاهها و خوابگاههای شبانه روزی و نیز 
رشد و تربیت فرزندان بدون عاطفه که سبب افزایش آمار قتل , جنایت و 
فحشا در بین نوجوانان و جوانان غربی است , اشاره کرد . 


وقتی روابط عاطفی 


تا شا موف او تا شب ی ارس کات کففت مها ظ 
عاطفی میان 2 خویشاوندان درجه دو و سه ضعیفتر خواهد بود و در نهایت , 
نبودن روابط سالم عاطفی در خانواده ها , موجبات از هم گسیختگی جامعه 
های غربی را به وجود آورده است . 


متا ءسفانه , بر اثر هجوم فرهنگ غرب در کشورهای اسلامی و بخصوص در 
فیان:افر آدهرعه حاهن شاهد برهه جن روحیه هانی: فتزتیم : 


اسلام تحکیم پیوندهای خویشاوندی و استحکام روابط خانوادگی را بشدت 
مورد تاءکید و توجه قرار داده است . از این رو , صله رحم و زانیا کن: زه 
فان را به عنوان یک ارزش اسلامی مقژر کرده است . رلنتید گن به 
خویشان بقدری اهمیت دارد که خدای متعال آن را در ردیف پرستش 


خویش قرار داده , می فرماید : 


( وَاعْبُدُوا ال و لاش رکوا به شَیْناً و بالوایدیّن اخساناً و بذی الفْربی ۰۰۰ ) ( 
8 ) 


و خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و 
خویشان نیکی کنید 


در جای دیگر می فرماید : 
( واثَوا ال الذی تسائلُون به و الأرُحام اِّ ال کان عَلیکُمٌ رقیباً ) ( 289 ) 


بتر سید از آن خدابی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید و درباره 
اسام تاه کشا خداوند مر اقب تمارست.:۰ 


رسول خدا ضلی الله غلیه و الة درباره اهمیت آن قرفود: 
( آوصی الساهد من آَمّتی والغایب مهم و مَنْ فی آضلاب الرّجا ل و آرحام 


التساء الف یوم القیاقه آن یَصل الرَجم و ان کاتثك وه هه 0 
فان ذلک 


من الدین ) ( 290 ) 


به آنان که حاضرند و آنان که غایبند قانان کف ات سای مودان و رحمهای 
زنان تا روز قیامت به دنیا می آیند , سفارش می کنم که صله رحم نمایند , 
گرچه مستلزم پیمودن یک سال راه باشد , زیرا صله رحم ( یکی ) از ( 


(احیم عیرتی بر فافر خناعی الدی به نیع آسلی الری الب یه ره 
ی تصول ) ( 291 ) 


خویشانت را گرامی بدار , زیرا آنان بال و پر تو هستند که با آنان پرواز می 
کنی و اصل و ريشه تو می باشند که به ایشآن باز می گردی ( از آنان کمک 
گرفته و به آنها سرفرازی ) و دست ( یاور ) تو هستند که با آنها ( به دشمن 
) حمله می کنی ( و به پیروز می شوی ) 


این همه تاءکید و سفارش نسبت به صله رحم در قرآن و احادیث , بیانگر 
0 0 1۳۳ 
( حل ناف داجت ات هو ک‌خسا سای سا منوا کاقر. 
اتف ۱ 29 ارت یی کمن بفسی: میت توا جر 
خویشاوندی نمی شود , بلکه صله رحم در این گونه موارد نیز امری 
پسندیده است و چه بسا موجب هدایت و نجات انها از کمراهی شود . 


زاوع‌ ی کوند : به امام صادق علیه 


الشیلاش فرص کردم( سای ان شا وتو دارنو فا هن کم 
عقیده نیستند , آبا برای آنان بر عهده ام حقی است ؟ فرمود : 


بلی ؛ حق خویشاوندی را چیزی قطع نمی کند و اگر با تو هم عقیده باشند , 
برای انان دو حق است ؛ یکی حق خویشاوندی و دیگری حق اسلام . ( 293 
( 


روشهای رسیدگی به خویشان 

برخی از روشهای صله رحم و حمایت از خویشاوندان عبارتند از : 

1 کمک جانی : می توان گفت که بزرگترین مرتبه صله رحم , رسیدگی 
خانن تماق ات ام سای است معا سک ان سار اسان 
در خطر باشد که در این صورت وی باید تا پای جان بایستد و از 


خویشاوندان خود در چارچوب اسلام و معیارهای مکتبی دفاع کند , تا ضرر 
را از او دفع نماید . 


رسول خدا ( ص ) فرمود : 


( من قشی الی ذی قرابّه یتقْسه و ماه لِبصِل رَجمَة آعطاث ال روج 
خر ماعء هید ) ( 294) 


هر کفن با کان سا صاه رح کید : خوای ال اصر ضد شمه نم اه 


می دهد . 


2 کمک مالی : اگر در مواردی میان بستگان انسان افراد نیازمند وجود دارد 
, رسیدگی مالی به ایشان لازم و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است . 
این گونه مسائل ريشه در فطرت انسان دارد و اسلام نسبت به آن تاءکید 
فراوانی دارد , تا آنجا که قرآن کمک تیا زا را جزء حقوق مالی 
هنوت مین کند و آنجا که‌شخن | زر کمک افذام همان اون 


آن را به عنوان یک حق واجب ذکر کرده . می فرماید : 
( و آتِ دَاالْفْربی حَتَهْ والمشکین ) ( 295 ) 

حقوق خویشاوندان و مسکین را ادا کن . 

امیر مق منان علی علیه السلام نیز می فرماید : 

( قمَر آتاخ ال مالا قَیَصلٌ به قرابتة ) ( 296 ) 


کسی که از سوی خدا| تروتی به دست اور باید شستتحان خویش را به 


3 کمک فکری : رسیدگی فکری در جایی است که یکی از بستگان انسان 
برای هدایت شدن نیاز به راهنمایی دارد . به عنوان مثال هن 
انسان اهل نماز و روزه: تستت , اگر نزد او رفتن و راهنمایی کردن , 
فضیلت نماز و روزه سخن گفتن و ترساندن از پیامدهای ترک نماز و روزه 
در او موّ ثر می شود , بر انسان لازم است که نزدش رفته و به او 
فکری کند که امر به معروف و : نهی از منکر است . به استفتایی در این 
زمینه توجه فرمایید : 


( آیا انسان می تواند از نظر شرعی با خویشاوندانی که بی تقوا و بی نماز 
و ضد انقلابند از قبیل پدر , مادر , خواهر و غیره قطع رحم نماید ؟ 


+ فطع رجم‌خاین تیشت .۶۸ ولن: اند نها زا با مراغاتهواتین آمر به 
۰ ۰ ) ( 297 ) 


4 کمک عاطفی : شاید برخی تصور کنند که اصرار و تاءکید اسلام درباره 
صله رحم برای افرادی است که تمکّن مالی دارند و اشخاصی که از نظر 
مالی در تنگنا هستند و 


توان رسیدگی به دیگران را ندارند , برایشان لازم نیست . این تصور 
ار ها وا ای ار دا 
عاطفی با سا ان انس‌ه اوه اتاط ار راهیات ای امکار یر 
است . گاهی رفتن به منازل خویشان , سلام و احوالیرسی , تلفن زدن و 
نامه نوشتن , محبت ایجاد می کند و سبب دلجویی از خویشان می شود . 


امیر موّ منان علیه السلام فرمود : 

( صِلّوا حامَكُمْ و لو بالشْلیم ) ( 298 ) 

با بستگان خود صله رحم کنید , گرچه با سلام کردن ( به آنان ) باشد . 
تاش اد وا ی دی رو 


پیوند میان برادران آن گاه که پیش هم هستند , دیدار همدیگر است و در 
مسافرت نامه نوشتن به یکدیگر . ( 299 ) 

گاهی نیز شرکت در غم و شادی خویشان از موارد صله رحم است ؛ 
شرکت در مراسم تشییع جنازه و مجالس ترحیم و دلجوبیر از بازماندگان 
آنان تین یر کت در محا لش خرن و تزور آنان ۶ رسد کین عاطفن. وه 
آنان بوده , در تقویت و تحکیم رابطه خویشاوندی نقش مو ثری دارد . 


5 ترک آزار : یکی از بهترین روشهای صله رحم با خویشاوندان , ترک اذیت 
و ازار آنان است . بدین معنا که پرهیز از غیبت , تهمت , زخم زیان و 
شماتت انان , دخالت نکردن در زندگی انها به عناوین مختلف , عیبجویی 
نکردن از آنان و ۰ ۰ . از بهترین موارد صله رحم است . اگر کسی نمی 
تواند به بستگان خود کمک مالی کند , لااقل باید 


تفه آد تشه انا آنامبرا فر اهم نکن 
اتاضادی فا تسام رت اه رنه 
یس افضل ها توضل بارحم کف ادها از 3۵0 


بهترین چیزی که به ان صله رحم می شود , خودداری کردن از اذیت و ازار 
انان است . 


آثار رسیدگی به خویشان 


. امام رضا علیه السلام در این باره فرمود : 


( کون الرَجْل یصل زر جَه قَیکون قَذْ بَقت من غقره ثلاث سنین فَبْصَیرُها 
له لائین ستد و تفعل ال ما تشاء ) ( 301 


چه بسا مردی که تنها سه سال از عمرش باقی مانده است , اما خدا به 
خاطر صله رحم , باقیمانده عمرش را به سی سال می رساند و خدا انچه 
را می خواهد , انجام می دهد . 

شخصی به نام مَیسر از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام نقل کرده که 
ان حضرت فرمود : 

ای میسر گمان می کنم به خویشان خود نیکی می کنی ؟ گفتم : آری 
فدایت شوم ! من در نوجوانی در بازار کار می کردم و دو درهم مزد می 
گرفتم , یک درهم آن را به عمّه ام و درهم دیگر را به خاله ام می دادم . 


هه وان را را 
به خاطر صله رحم به تاءخیر افتاده است . ( 302 ) 


ب فراوانی روزی 


: حضرت سجاد علیه السلام فرمود : 
من سَیَه آن یِمَدٌ ال فی عُمَره و آن یبَسط له فی ررّقه قلیصل رَحمَة . 
۰) ( 303 ) 


- 


هر کس دوست دارد , خدا عمرش را طولانی و روزی اش را افزایش دهد 
, باید صله رحم کند . 


ج حسن خلق : امام صادق علیه السلام فرمود : 

( صِلَةٌ الأرحام خسن الخْلَقَّ ۰۰.۰ ) ( 304 ) 

کی ان زاف اک موز 

فا کی اقفال دقع بل آمام قافن عانه الساس مرس 

( صِلَه الرُحام تُرّکی الأغمال و توق او ۰۰۰) ( 305 ) 

که میا تال را ی روا و ی سای 
ه آسانی حساب : امام صادق علیه السلام فرمود : 


( صِلَة الرّجم هون الجساب یوم الْقياقه ۰۰ . و تفی مصارع السُوء ) ( 306 
( ۱ 


رسیدگی به خویشان حساب روز قیامت را آسان کرده و از فراک ند 


و آبادی شهر ها » امام صادق علیه السلام فرمود : 
( صِلَهة الرّجم و حُسْن الجّوار یَعمُرانِ الدیار ) 


نکوهش قطع رحم 


قطع رحم و ترک رسیدگی به خویشان و بستگان در اسلام سخت مورد 
نکوهش قرار گرفته است . خداوند تعالی کسانی را که از خویشاوندان 
خود بریده , با آنان قطع رابطه می کنند , در سه جای قرآن مورد لعن و 
نفرین قرار داده است . از جمله در آیه ای می فرماید : 


( قهل عَسیثم ان ول آن تسوا فی 


لأرْض و تقَطغوا أَرْحامَكُم اولیک الذین لَعتهم اللَه ) ( 307 ) 

اگر از فرمان خدا هی و واون شوید , آیا جز اين انتظار می رود که در زمین 
فساد کنید و قطع رحم نمایید ؟ آنها کسانی هستند که خداوند آنان را لعنت 
کرده است . 

امام صادق علیه السلام در ضمن بیان خود به نقل از پدرش فرمود : پدرم 
حضرت سچاد علیه السلام فرمود : 


(۰.. یاک و مصاحبه القاطع لِرجمه قَاتّه وَجدنهٌ ملَعُونا فی کتاب اللّه فی 
تلات مواضع ( ( 308 ) 


از معاشرت و دوستی با کسی که با بستگان خود قطع رحم کرده بپرهیز , 
زیرا چنین کسی را در کتاب خدا ( قران ) در سه جا ( 309 ) مورد لعن و 
نفرین یافته ام . 


دز خای ریک اف فر‌فا ید : 


( نود بالله مت الط ۱ بر و۲ 
هه که ارم لقنو و ک البدٌ ) ( 310 ) 


به خدا| پناه می بریم از گناهانی که ماأیه نسریع نابودی است 1 مرگها را 
نزدیک ساخته . خانه ها را بی خانمان می سازد و آن گناهان قطع رحم , 
ازردن پدر فاد ه تر کی اخسان و یکی به آنان: ) اسشت:. 


ن‌ همسایه داری 


است و همه ابعاد و نیازمندیهای فردی و اجتماعی , جسمی و روحی او را 
مورد توجّه دقیق قرار داده , در مورد همسایه داری نیز گفتنیهای سودمند , 
فراوان دارد . 


قران کریم , در برشماری مجموعه ای از حقوق 


اسلامی در بین مسلمانان , نیکی به چند گروه و از جمله همسایگان را به 
بندگان خدا سفارش کرده , می فرماید : 


( و الجار ذٍی الْفبی و الجار الجْثّب ) ( 311 ) 
و همسایه نزدیک و همسایه دور را ( مورد احسان خویش قرار ده . 


گرچه در تفسیر دور و نزدیک در آیه مزبور چند احتمال داده شده , لیکن به 
نظر می رسد منظور همان دوری و نزدیکی مکانی است و از انجا که کلمه 
همسایه در عرف عامیانه مفهوم محدودی دارد و تنها همسایگان نزدیک را 
در بر می کیرد , شاید برای توجه دادن به وسعت مقهوم آن از نظر اسلام ؛ 
راهی جز این نبوده که نامی از همسایگان دور نیز بصراحت برده شود . ( 
2 ) 


اين نظر هنگامی تقویت می شود که نظر اسلام را در خصوص حدٌ 
توا کین مر اس کود تا اقا صاری له ا ملاس رون 
فدایت شوم , حد متا بجین تا کجاست *؟ فرمود : 


( آربتعین داراً من کل جانب ) ( 313 ) 
چهل خانه از هر طرف . 


متاءسفانه در دنیای ماشینی امروز چنان روابط عاطفی و انسانی مردم با 
یکدیگر به ضعف و خاموشی گراییده که همسایگان نزدیک هم کوچکترین 
خبری از حال یکدیگر ندارند و حتّی گاهی پس از چندین سال سکونت در 
یک محل نام یکدیگر را هم نمی دانند . چنین روشی از نظر اسلام بشدّت 
مردود و نکوهیده است و سفارشهای اولیای بزرگوار اسلام در اين باره 
موحبشکفنین آمی شنود ‏ ,«غلی. عليه. السلام. -ور. آخریر وضایای خود خلین 
می فرماید : 


( آلل آللَة فی 


هرانک ها تب , ما زال بُوصی بهم حثی ظنا اه سَیورتَهْمْ ) ( 
4 ) 


از خدا| بتر سید ! از خدا| بتر سید ! درباره همسایگان که همواره مورد 
سفارش پیامبرتان بوده اند . ( آن حضرت ) بقدری درباره آنان سفارش می 
کرد که گمان می بردیم برایشان میراثی قرار خواهد داد , ( یعنی دستور 
خواهد داد که همسایه از همسایه ارث ببرد ) . 


پیاشفن بر کوان اشلای کیت وان ماکان با مکی وا نز امن 
سعادت و آسایش انسانها مو تر می دانست و به یارانش توصیه می کرد تا 
در جایی مسکن گزینند که بتوانند از نعمت وجود همسایگان بهتری 
برخوردار شوند ۰ وقتی تک از اصحاب از ایشان پرسید دای رسول خدا ( 
ص ) ! تصمیم دارم خانه ای بخرم , به نظر شما کدام محلّه را انتخاب کنم 
حض قوس رکه اه خاصی ان به او پیشنهاد کند , فرمود : 


( آلجوار تم الا , آلرّفیق نُّ السَمَرٌ ) ( 315 ) 
اول همسایه سپس خانه , اول رفیق آنگاه سفر . 


اداب همسایه داری 


این خصوص به رعایت ان ملزم ساخته , بسیارند . ما در این درس به بیان 
خلاصه ای از انها بسنده می کنیم . 


روخ رش لوا صلی الاة خلیه م اله از یاران خود پرسید : ( آیا می دانید 
حق همسایه چیست ؟ ) حاضران پاسخ منفی دادند . ان حضرت فرمود : 


حق همسایه آن است که اگر در کاری از شما درخواست کمک کرد به 


او کمک نمایید , اگر وام خواست به او بیردازید , هرگاه تهیدست شد از او 
دستگیری کنید , چنانچه خیری به او رسید به او تبریک بگویید , هنگام 
بیماری به عیادتش بروید , در مصیبتها به او تسلیت بگویید , اگر مرد در 
نشییع جنازه اش حاضر شوید , بر ارتفاع خانه خود بدون موافقت او 
نیفزایید تا مانع وزش نسیم و جریان هوا نشود , هرگاه میوه ای خریدید , 
مقداری به او هدیه کنید و اگر مایل به. این. کار نبو‌دید , آن:را مخفيانه به 
منزل ببرید و دفّت کنید که فرزندتان آن را از خانه بیرون نبرد که فرزند او 
ببیند و به خاطر آن بهانه گیری کند و با بوی غذای مطبوع خود او را 
زاهک یدانق رات وش ( 316 


رات داشتن و احترام نمودن همسابه نیز از سفا سفارشهای اکید اسلام است 
. رسول خدا ( ص ) فرمود : 


( حُرَمَة الجار علّی اسان کخوعه أَمّه ) ( 317 ) 
احترام همسایه بر انسان , مانند احترام مادر بر او لازم است . 


زیستن طولانی افراد در یک محل , بتدریج موجب می شود که , همسایگان 
بر انشرار زندکق تکدیکر اکامشفند: این خر حالی است که علنن, ساختو 
اسرار مردم و فاش کردن عیوب انان در نزد اين و آن کار نادرستی است 
و مو من تباید در کاز:دیکر ان ؛ تجشس کند و دنبال بافته غفت: ابانباشته و 
اگز بر خشتب الفاق تر .رای اگاه شد: ناب .ان را صحفی دار و خخضداق این 
مثل که : ( خدا می 


بیند و می پوشد , همسایه ندیده می خروشد ) نباشد . از این رو , امام 
سجاد علیه السلام , یکی از حقوق همسایگان را بر یکدیگر , راز داری 


دانسته و می فرماید : 
( قان عَلمت عَلیّه سوء , سَترتَة عَلَیه ) ( 318 ) 


تضادٌ و تزاحم نیز از پیامدهای زندگی اجتماعی است و وقتی گروهی با هم 
در یک محیط زندگی می کنند , ممکن است بی مبالاتی و کم توجهی بعضی 

به آداب اسلامی سیب سلب اشایت دیگران کر و موجب ارس آنان 
شود و این خود زمینه ساز کدورتها و نزاعهای بعدی شود . در این صورت 
شایسته است , طرفی که مورد کم لطفی همسایه خود واقع شده , تا می 
تواند آزار همسایه را برای رضای خدا تحمّل کند و چنانچه ناچار به نشان 
دادن واکنش شد , با رویی گشاده و زبانی نرم به وی تذکُر دهد , بطوری 
که این تذکر غفعت. اصلاخ وی شدم و دز صمن , رنجش خاطر او را هم در 
پی نداشته باشد . امام کاظم علیه السلام در این باره فرمود : 


( لیس خسن الجوار کف الأذی و لكِنَ خسن الجّوار الصَبّرٌ عَلی الأذی ) ( 
9 ) 


همسایه داری نیکو : به آزار نرساندن نیست , بلکه همسایه داری نیکو در 


آثار رعایت حقوق همسایه 


رفتار نیک همسایگان با یکدیگر می تواند , سرچشمه برکات فراوانی باشد 
. تقویت روحیّه همکاری و تعاون در جهت پاکیزه و آباد نگه داشتن محیط 
زندگی یکی از این برکات 


است که خود اسان روانی و طول عمر انسان را در پی دارد . امام 
صادق علیه السلام در این باره فرمود : 


خسن الجوار بُعّر الذیار و بزیذ فی الأغعْمار ) ( 320 ) 
کب ار ده ها وا اه مرها را لایس کته 


کر ام وک ی فا راب سا کیت اراد اش ی 
فرماید : 


و خسن الجوار بَزیذ فی الق ) ( 321 ) 
همسایه داری نیکو , روزی را زیاد می کند . 


آمرزش گناهان نیز پاداشی است که خداوند به کسانی می دهد که همسابه 
ردان ای اس ساص حتا‌ضای اه اه واه فووویه 


( من مات و لآ جیران لاه که راون عَنْهْ غْفر له ) ( 322 ) 


هر کس بمیرد , در حالی که سه همسایه داشته بانتتد ه,همحی از اه راضی 
باشند , امرزیده می شود . 


بی توجهی به حقوق همسایه 


غفلت از حال همسایگان و بی توجُهی به حقوق آنان از اموری است که در 
اسلام مورد تفت دای درفته.و از آن جه. زشتی یاد شده است . پیامبر 
بزرگوار اسلام , کسی را که خود , سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد 
, موّ من نمی داند : 


( ما امن بی من بات شبعان و جارة جائع ) ( 323 ) 
به من ایمان نیاورده , کسی که با شکم سیر بخوابد , در حالی که همسایه 
اش گرسنه باشد . 


همچنین از امام صادق علیه السلام نقل شده پس از جدایی حضرت 
نوت از فرزنش پوسف + فرزد دبگرش [ امین ]یز وید شد . 
اين پیامبر بزر؟ 


روزی در حال مناجات به درگاه خداوند عرض کرد : 

بار الها ! دوری از یوسف و نابینایی , مرا کم بود که بنيامین را نیز از من 
/ برایت زنده می کنم و به تو بر می گردانم , ولی ,؛ ابا به یادداری که در 
فلان روز » گوسفندی کشتی و ان را کباب نموده با اهلت خوردی و به 
فلانی و فلانی که همسایه تو و روزه دار بودند , چیزی ندادی ؟ ( 324 ) 
کنایه از اينکه اين بلا به سبب بی توجهی تو به آن همسایه است . 

ای که بر مرکب رهوار سواری هشدار 

خر هیزم کش همسایه تپیده , به گل است 

آتت انم همسایه درویش مخواه 


کانچه بر روزن او می گذرد . دود دل است 


آزار رساندن به دیگران ( اعمٌ از همسایه ها و غیر آنان و حتّي آزار رساندن 
به حیوانات ) از اموری است که قبل از هر چیز با فطرت آدمی ناسا زگار 
است و هیچ عقل سلیمی آن را نمی پسندد . وقتی خداوند , بی توجهی به 
حال همسایگان را نوعی جرم تلقّی می کند و چنان که ذکر شد , پیغمبری 
بزرگ را بت خاطر آن:هورد کنبیه فرار من دهد , روشن است که در پیشگاه 
اه ادارنه.همسابه تا سم دارم نشت و اکسوصی است. 


به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله عرض شد : فلان زن , روزها روزه می 
گیرد و شبها به نماز می ایستد و صدقه می دهد , ولی همسایه 


( لا حَیْر فیها , هی من هل الثار ) ( 325 ) 


امام صادق علیه السلام تفت انار دهنده به همسایه را از رحجمت خدا| دور 


می داند : 
0 0 
) مَلعون مَلعون من اذی جاره [ 


از رحمت خدای دور است ! از رجمت خدای دور است آن که همسایه اش 
را بیازارد . 


اسلام ن‌ِ تنها پیروان خود را از همسایه آزاری بازداشته . بلکه برای 
همسایه ازار , ارج و حرمتی قائل نشده و دستور داده با وی برخورد کنید و 
او را بیدار کنید . 


امام باقر علیه السلام فرمود : 


شخصی از آزار همسایه اش نزد رسول خدا ( ص ) شکایت کرد . حضرت 
او را امر به صبر نمود . بار دیگر نیز به شکایت آمد , حضرت باز هم او را 
به خویشتنداری دعوت کرد . بار سوّم آمد و شکایت خود را تکرار نمود ؛ 
پیامبر فرمود : چون روز جمعه شود , زمانی که مردم برای نماز جمعه می 
روند , اثاثیه ات را از منزل خارج کن و بر سر راه مردم بیاور 0 
علت این کار را جویا شدند , ماجرای خود را برای آنان بازگو کن . 

ی 
که آزارش می داد , سراسیمه نزد او آمده , از او خواست , اثاثیه اش را به 


منزل بازگرداند و گفت : ( با خداوند عهد می کنم که دیگر تو 


* مهمانداری 

بکین از صفات پسندیده ای که سر چشمه بسیاری از فضابل دیگر است , 
صفت سخاوت است . سخاوت به این معناست که ادمی در بهره برداری 
از مواهب و نعمتهایی که خداوند مهربان به او ارزانی داشته , تنها خود را 
نبیند , بلکه دیگران را نیز با خود شریک سازد . 


بخیل , وقتی خشنود می شود که به طعامی لذیذ د ست پیدا کند و < خشنودی 
همراهی نخواهد کرد . بعکس , در تنهایی غذا خوردن برای سخاوتمند 
ناگوار است و شادمانی او زمانی است که مهمانی بر او وارد شود و کنار 
سفره اش بنشیند و از غذای او بخورد هر چه تعداد دستهایی که به سوی 
سفره اش دراز می شود بیشتر گردد , مسرت روحی و روشنی دل او 
ارایی مرا ار ان رمهآمام ان اه الا مرو 


( لدع الکرام فی الأطعام و لد لام فی الطعام ) ( 327 ) 

بزرگواران از خوراندن لذّت می برند و فرومایگان از خوردن . 

که و ۱ ی و ساموت انزوه ایتان متشون 
شدند , فرمود : 

( یسیع آتث لَم بْضفَ الیْنا صَبْفُ ) ( 328 ) 


چون هفت روز بر ما گذشته و مهمانی بر ما وارد نشده است . 


مهمانداری کوج از نتا حایج شکوهمند درخت سخاوت است که در ایجاد موذت 


و دوستی بین موٌّ منان و ارتقای روحی و معنوی شخص مهمان نواز , اثری 
ال دا اما اه 


السلام انسان مهمان دوست را دارای مقامی می داند که پس از مرگ از 
قبرش نوری بسان ماه شب چهارده می درخشد , بطوری که دیگران او را 
و یا وت ی 


(هدا موم تخب الطیف و بکرم الطیت و لا قبیل له الا آن بذخلن الجته ) ( 
و3 ) 


تست سر اک وازبوست نوی 


عوامل گسترش مهمانداری 


مهمانداری علاوه بر ارزش و ثوابی که در دنیا و اخزت بر ای فیزبان دارد : 
در پیوند صفا و صمیمیت بین مو منان نیز نفش بسزایی ایفا می کند ۰ از 
این رو انعه اصواز (ع ) در گسترش آن تاعکید داشته و گاهی در دیدر با 
ام ۱ ِِِ را ووست:داری. ؟ 
گفتم بلی. | فرمود : به فقر انشان سودی.می رضشانی ؟ کفتم اری. آ نسیسن 
فرمود : 


1 1 1 
ب ‏ ( له آها جاللهلا بقع سیم آخدا 
2 لیا جدم وه 


بر تو سزاوار است که دوست بداری کسی را که خدا را دوست می دارد , 
نب سوگند تا فردی از آنه دوست سس باشی تن 


او به اين 


پرسش امام ( ع ) نیز پاسخ مثبت داده , گفت : 


من غذا نمی خورم . مگر اینکه با من دو یا سه مرد یا بیشتر غذا بخورند . ( 
0 ) 


اینک به برخی از عوامل گسترش مهمانداری می پردازیم 


1 توجّه به منزلت میهمان ؛ میهمان ( هدیّه ) ای است گرانبها که خدای 
مهربان به سوی نیکان می فرستد , مقدمش مایه برکت و امرزش است . 
امام صادق علیه السلام در این باره به یکی از یارانش فرمود : 


( قسَهم علیک اَغطم ین قسلک عنم ) 

فضل و برتری آنها برتو , بزرگتر است از برتری تو بر آنها . 

او عرض کرد : من آنها را به منزلم فرا می خوانم , غذایشان می دهم , 
سیرابشان می کنم , خانه ام را برایشان اماده می کنم , چگونه انها بر من 
افضلند ؟ 

حضرت فرمود : 

( ائَهْمْ اذا دحلوا منز لک دحلوا بِمَغفرتک و مغفره عیالک و اذا حَرَجوّا من 
تکزلک خروا بدْئویک و دُنّوب عیالک ) ( 331 ) 


زیرا آنها با ورودشان به منزل تو , بخشش و آمرزش را برای تو و خانواده 
ات( بم ازمعان ) می او ند و با رفتنشان , گناهان تو و خانواده ات را می 


زدایند ۰ 


2 کاستن از توقعات ؛ یکی از عوامل مهم در گسترش مهمانداری کاستن از 
توقعات است ۰ اولیای حرامت اسلام در مورد مهمانی 1 قبل از پذیرش 
دعوت , با میزبان شرط می کردند که خود و خانواده اش را در تنکنا قرار 


قزر لین دقوت. کر بان حضرت دعوت میزبان را با سه شرط پذیرفت و 
فرمود : 


تخل علَیّ شین من خارج و لا تدّخر عَلَیَّ شَیناً فی البیّتِ و لا تجح 
بالقیال ) ( 332 ) 


از بیرون چیزی برایم تهبّه نکنی و آنچه در خانه داری از من دریغ نورزی و 
بر خانواده ات سخت نگیری . 


3 احترام به دعوت ؛ شخصی که به قصد بزرگداشت این سئّت , به دعوت 
دیگران می پردازد , انتظار دارد , آنان نیز به دعوت او به دیده احترام 
بنگرند. و.بتتن از دزیافت. آن.تا نشر جد امکان در اجایت.دعوت بکو‌شند و 
مسائلی از قبیل دوری راه ,؛ فراوانی اشتغال , عدم رعایت تشریفات 
دعوت و مقام و موقعیت اجتماعی خود را بهانه نیذیرفتن دعوت قرار ندهند 
ای ۱ 


( آوصی الشّاهد من أمتی و اْغایْتِ آن بُجیبِ دغوه الْفْسلم و لو عَلی 
حَمْسه آقیال و لا یمه صَومٌ الوْع عَن الاجابه بل یَعْضْرٌ ) ( 333 ) 


اگر چه پنج میل فاصله باشد و روزه مستحبی , او را از پذیرش باز ندارد . 


آداب مهماندارق 


یا ی اين امر تصمیم 

, او و میزبانش بایستی مسو وليتهايي را نسبت به یکد یگر به دوش 
0 تا توف 
از مرز توان خویش سستی و تجاوز نکند و مهمان نیز 


به همان نسبت از میزبان انتظار داشته باشد . این معیار را امام صادق ( ع 
) اين گونه بیان می کند : 


( ون لا تختشخ هن آخبه بیرق اهنا آغعت ؟ االخی بکلت آخاخ 
اذا دَحَل عَلیّه آن بَتکلفت با ال یی ( 94و 


موّ من از برادرش رو در بایستی ندارد , نمی دانم کدام عجیب تر است ؟ ۱ 
ان که برادرش را وا می دارد تا وقتی بر او وارد شد , برایش به زحمت 
اسان مه تعاطا ما راص رنه ایند ؟ 


1 تکریم مهمان ؛ شایسته است که میزبان با روی گشاده به استقبال 
مهمان 1 طول مهمانی با سخنانی خوش او را مسرور سازد , 
وسائل | سایش و راحتی وی را آن گونه که مناسب عادت پسندیده زمانش 
باشد , فراهم ساخته و در اختیار او قرار دهد , میهمان را به کار نگیرد و از 
ِِ که سر بار بودن مهمان را برساند بپرهیزد , در بهداشت و پاکیزگی 

, ظرفها و محل پذیرایی از مهمان دقت کند . در فراهم کردن اسباب 
, اما اگر خودش تصمیم به رفتن گرفت : بدرقه اش 
نماید . رسول گرامی اسلام فرمود : 


( من حَوٌ الطَیْفِ آن تششی مق قَتجرجَة من حریمک الی الباپ ) ( 335 ) 


از جمله حقوق مهمان این است که همراه او بروی و تا درب منزلت او را 


از اما موی اه 


السلام نقل شده که پدر و پسری مهمان امیر مو منان ( ع ) شدند . 
حضرت ان دو را در بالای مجلس نشانید و خود به احترام انها در برابرشان 
نشست و دستور داد غذا| اوردند . 


د. امام ( ع ) از جا برخاست و آفتابه را از قنبر گرفت تا خود دست 
تفن را توت مر دور ور به خاک افکنده عرض کرد : شما روی دست من 
ات ی لین که خدا هرا مین ند 


برادرت که با تو فرقی ندارد به تو خدمت می کند . ) مرد اطاعت کرد و 


امام چنین ادامه داد : ( تو را به حق بزرگی که بر گردنت دارم قسم می 
دهم , چنان آرام بنشین و دست خود را بشوی گویی که قنبر روی دستت 
آب می ریزد . ) پس از شستن دست او آفتابه را به فرزندش محضد حنفیه 
داد و فرمود : ( فرزندم ! اگر این جوان تنها آمده بود , خودم روی دستش 
اب می ریختم , لیکن خداوند دوست ندارد که پدر و پسر وقتی در کنار هم 
هستند به یک اندازه احترام شوند . اکنون که پدر دست پدر را شست , تو 
هم دست پسر را بشوی ) . محمد برخاست و دست پسر را شستشو داد . 


آن گاه امام عسگری علیه السلام افزود : 
( قمن اّبع لیا غلی ذلک 


قَهْوّ الشیه فا ) ( 336 ) 
هر کس ( در تکریم و احترام مهمان ) به اين گونه از علی ( ع ) پیروی کند 


, شیعه حقیقی خواهد بود . 


2 رعایت حال مهمان ؛ بطور معمول مهمان در خانه میزبان تا اندازه ای در 
تناول غذا , حیا می کند . از این رو , میزبان باید طوری برخورد کند که او 
الت ته وه وا ال راز ان اه ها رما ید سمل وا 


يا نه ؟ و .. . نپرسد . امام صادق ( ع ) فرمود : 
( لا تقْل لأخیک اذا دحَل علبک آکلت البوَم شَیناً و لک قرب الیه ما عنذک ) ( 
37 ) 


به بر آدزت که بر تو وارد:شدم است.: نکو.: ( آیاافزوز چیزی خوزده ای ؟) 
بلکه هر چه خوردنی داری نزد او بیاور . . 


در صورت امکان با مهمان غذا بخورد و اين دسته و آن دسته , فقر و غنا , 
جوخکی تن میت مرا زج ان( بهانه جداسازی سفره مهمانی قرار ندهد . 


برای پذیرایی , غذای کافی و مناسب فراهم سازد 1 نه کم که مهمان 
گرسنه دست بکشد و نه زیاد که اسراف شود . زیاد بودن مهمانان و حجم 
کارها سبب نشود که در تهیه غذا و انجام پذیرایی از ز کیفیت آن کاسته شود 


خوردن غذا کند و بعد از او دست بکشد . در اين باره رسول اکرم ( ص ) 
فرموده است : 


( صاحتٍ 


الرَجْل شرب آوّل الْقَوّم و یتوصّا آخِرَهْم ) ( 338 ) 


ضاختب خانه»( یر بان.) فبل از -دیعران شروع کند و بقد از انها دست بشویه 


آداب مهمانی رفتن 


شفضا نم یر بت وه خوی فر. ال تیان : مطایفی داد کته تصار مه انا 
اشاره می کنیم : 


1 هی یماسا ام راشای سوت امه نا سای 
خاضّی از قبیل : صله رحم و دیدار با خویشاوندان , زیارت و دیدار برادر موٌ 
من , تبریک و شادباش , تسلیت و دلداری , اصلاح ذات البین و . . . داشته 
پاشد , چه اینکه در صورت دوم , مهمان , بایستی فرصت . امکانات و 
آمادگی میزبان را برای انجام پذیرایی در نظر بگیرد و طوری عمل کند که 
ترتاضة کار و ژند کی .میزبان <۱ فختل ساخته + او را در تحنا فرار تدهد: 


2 ادب و نزاکت اسلامی را در وارد شدن , نشستن , سخن گفتن , غذا 
خوردن و . . رعایت کند و از اعمالی نظیر شوخیهای دور از ادب , خنده با 
صدای بلند , چشم چرانی , دراز کردن ب و خوزی . بر کون * طیوت: ‏ 
سخن چینی و . . . بپرهیزد . 


3 در زمانی که برای پذیرایی از او تعیین شده وارد شود , زودتر نیاید و 
تاعخیر هم نداشته باشد . بیش از حد متعارف نیز در انجا نماند . 


4 از آوردن همراه بدون اجازه میزبان خودداری کند , در جایی که میزبان 
برایش در نظر می گیرد , بنشیند و در صورت زیادی مهمان و 


کمی جا , قدری جا به جا شود تا حتی المقدور جا برای مهمان تازه وارد باز 
شود . 


چنین وضعیتی , فرد بیمار به تقویت جسمی و روحی نیازمند است , تا 
سلامت واقعی خویش را بازیافته , به عنوان عضوی مفید در جامعه به 
زندگی و فعالیتش ادامه دهد . بدیهی است که اگر دیگر همنوعان او از 
کنارش بی تفاوت بگذرند و توجهی به بهبودی اش نداشته باشند , روحیه 
خود را از دست داده , چه بسا بر اثر فشار روحی و جسمی , زندگی را 
بدرود گوید , يا به یک عنصر رنجور و همیشه بیمار تبدیل شود که در این 
کار او بی بهره خواهد ماند و چنانچه بی توجهی به این مساءله در بین افراد 
جامعه ریشه دوانیده , فراگیر شود , عواطف , احساسات و ارزشهای 
میان آنان خواهد رفت و در نهایت , جامعه ای بی روح و به دور از ارزشها 
شکل می گیرد که پایانی جز سقوط و هلاکت را در پی نخواهد داشت . 


و بارور کردن ان در جامعه دارد ؛ عیادت مربض را به عنوان یک رفتار 
اطافی اساس ماس وا کف رای و وا سا مب 
کند که در زندگی خود 


به آن پایبند باشند . 


از این رو . به عنوان یک مسلمان ضروری ۱ ست که دیدگاه اسلام درباره 
اهمیت این رفتار پسندیده را دانسته , با وظایف خویش در قبال یک بیمار 
بیش از پیش اشنا شویم و از اثار و برکات عیادت نیز اگاه گردیم . 


اهمیت و ارزش عیادت 


در مکتب انسانساز اسلام , عیادت مریض و دیدار او از اهمیت و ارزش 
ویژه ای برخوردار است " چرا که این رفتار نیک اخلاقی مورد رضایت 
خداوند بوده . نفش بسزایی را در تحکیم روابط انسانی و صمیمیت و 


به همین دلیل , رسول خدا صلی الله علیه وآله در تفسیر آیه ( قاذا قضِیّتِ 
الصَلوه فانتشژوا فی الاض ) ( 9 ) عیادت مریض را در کنار دیگر 
رفتارهای ارزشمند اخلاقی , ذکر کرده , می فرماید : 

( منظور آیه [از پراکنده شدن در زمین ] طلب کارهای دنیوی نیست , بلکه 
منظور عیادت مریض , تشییع جنازه و دیدار برادر دینی در راه خداست . ) ( 
0 ) 


ارات ات لهس ات اه مر وااست هبار 
اعمال نیک یاداور شده , می فرماید 


( مِنْ اءعحْسَن الحسَناتِ عيادَة القریض ) ( 341 ) 
از جمله نیکوترین اعمال انسان . عیادت مریض است . 


اقاض صاوق عنم السلام ق عااه انا ور گام شدای فان + ین 
بازگو می کند : 

( روز قیامت بنده موّ منی به سوی خدای تعالی ندا سر می دهد و حسابش 
بغ.شکل, آسانی: اتخام. مین بذیزد , آنگاه»خداوتد خطاب. به. آه می. فر اند : 
ای موّ من ؛ 


چه چیز تو را مانع شد هنگامی که مریض بودم به عیادتم نیایی ؟ او می 
گوید : تو پروردگار من هستی و من بنده تو هستم , تو زنده و پایداری و 
درد و ناراحتی به تو اصابت نمی کند , خدای عژوجل می فرماید : کسی که 
موّ منی را عیادت کند , مرا عیادت کرده است , سیس می فرماید : ایا 
فلانی پسر فلانی را می شناسی ؟ می گوید  :‏ بلی , خداوند می فرماید : 
چه چیز تو را مانع شد که او را در هنگام بیماری اش عیادت نکنی ؟ همانا 
اگر او رز عیادت می کردی مرا عیادت کرده بودی و مرا نزد وی می یافتی 

انگاه اگر از من درخواست نو اهر در حاجتی را داشتی , برایت برآورده 
تناختهه ان را ود نمی کردم :۳ 3242 ) 


وظایف عیادت کننده 
توضیح 
کسی که به عیادت مریض می رود , می تواند به گفتار و رفتارش تاءثیر 


بسزایی را در بهبودی و سلامتی او داشته باشد . از اين رو , برخی از 


د‌ لجویی 


نشستن در کنار مریض , پرسیدن حال او و اینکه شب و روز را چگونه 
گذرانده , همدلی با مریض و دلجویی از او بوده , موجب آزآهنشن خاطر و 
تسکین دردش خواهد شد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتاری را که حاکی از دلجویی و محبت به 
مریض است ؛ مشخص کرده , می فرماید : 


تما عباژه لقریض ان بصع اعد نم جوم علیه ۶ تشاءله کیفت آعنت ؟ کرت 
اءسْبخت ؟ و کب اءمسَبّت ت 6) (343) 


کمال غیادت: مربض ,در آن است که دست خود را بر [سر یا پیشانی ] او 
قرار داده , حالش را بپرسی و اینکه شب را چگونه تا صبح و صبح را چگونه 
تا شب گذرانده است . 


همدردی 


همراهی و همدری با مسلمانی که بیماری و درد و رنج وجودش را فرا 
گرفته , از وظایف مهم عیادت کننده , بلکه جامعه اسلامی است ؛ زیرا 
اسلام , جامعه را چون پیکر واحدی می پندارد که در یک مسیر ( به سوی 
ام ی ای ایا ار وا وا سره 
ناراحتی شود , دیگر اعضا به یاری اش شتافته . با رسیدگی , محبت و کمک 
خود , درمانش می کنند . 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله , ضمن اشاره به جامعه اسلامی و تشبیه 
ان به یک پیکر , همدردی با مریض را مورد تاءکید قرار داده است : 


) اعتمَا الَمَوْمنُون فی تراحههم 5 تعاطْفهم یقن ز له الَجَسَد الواجد 4 اد 
اشتکیمته عضو واحه تداع له سای الحید بالخنی والسفر )۱ 


) 4 


1 ۳ 


سعدی نیز با توجه به مضمون این حدیث , شعر زیبا و معروفش را سروده 
است : 

بنی آدم اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 

چو عضوی به درد آورد روزگار 

دک ههار اند فزار 

تو کز محنت دیگران بی غمی 

نشاید که نامت نهند آدمی 

هدیه 

از جمله چیزهایی که نشانه محبت و توجه خاص به طرف مقابل می باشد , 
هدیه است . عیادت کننده با هدیّه خود اگر چه ناچیز باشد صفا و صمیمیت 


قلبی اش را به بیمار نشان داده , او را که در یک حالت افسردگی #فحرانین 
رح کر ار دادن خوشحال حها هد کرد 


امام صادق علیه السلام در ضمن صحبت خود با یارانش که قصد عیادت 
مریضی را داشتند ؛ اهمٍ تا 


ها ۳ 
کجا می روید ؟ گفتیم : به عیادت فلانی می رویم , فرمود : بایستید , چون 
اتنسادیم» وموو : آیا فقرض شت:ه کیال ان کی عطر و ود 
همراه دارید ؟ گفتیم : چیزی از اینها را با خود نداریم , فرمود : ایا نمی 


آورند :هشال فی شوخ( 345 ) 


وا 


از دیدگاه اسلام , استفاده از دوا و دکتر برای بهبودی بیمار , کاری 
مقدماتی و به عنوان ابزار و وسیله است و در حقیقت , سلامتی واقعی و 
شفای کامل به دست خداست . از این رو , همانطور که در هیچ حالی نباید 
خدا را فراموش کرد , در مرض و بیماری نیز باید به یاد او بود و از او 
استمداد جست و چه ان بهتر و مو ترتر از دعای عیادت کنندگانی که 
برای رضای خدا به دیدار بیمار می روند . 


امام کاظم علیه السلام با توجه به تاءثیر دعای عیادت کننده از بیمار می 
خواهد که اجازه دهد تا مردم به دیدارش امده , جهت شفا و سلامتی اش 
دعا کنند * 

( اعذا مرض اعَحَدكُمْ قلیَاذنْ للثاس باون علیه ماه لس من آعند ار < 
دعُوَه مُسْتجابه ) ( 346 ) 

هر زمان که یکی از شما بیمار شد , به مردم اجازه دهد تا به دیدارش 
بيایند ؛ زیرا کسی ( از عیادت کنندگان ) نیست مگر آنکه دعای اجابت شده 
ای ( برای بیمار ) در پیشگاه خدا دارد . 


امام صادق علیه السلام نیز به کیفیت دعا اشاره کرده , می فرماید : 
( دست خود را بر سر بیمار نهاده , می گویی [ یشم ال ب صز. اه : ۰ 5 


ای اللّه , و ما شاءاللَة و لا حول ولا ققه ۱ باه .اه آبة الگرنننن 


آیه از اوّل سوره یس را قرائت می کنی و پس از آن می گویی ۰ (أَللهْم 
اشفه بشفایک و داوه بدَوایک عافه من بلائک ) آنگاه به حق محمد و آل 
محمد صلوات لله علیه و علبهم اعجمعین استجابت دعأ را از خدای متعال 


اطعام مربض 


مرض و بیماری از سویی سبب ضعف و ناتوانی فرد در انجام کارهای 
شخصی اش می شود و از سوی دیگر دست او را از فعالیت و امرار 
معاش کوتاه می کند , در چنین وضعیتی غذا دادن به 0 از 
خوردن چیزی نزد او از جمله وظایف و رفتارهای پسندیده ای است که در 
پیشگاه خدای تعالی پاداش بسیار بزرگی دارد . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در اين باره می فرماید : 
( من اءطعَم مریضاً سَهُوِتَه , اءطعَمَة ال من پمار الجلّه ) ( 348 ) 


کر سا اطع ات اش ای وم اه نون تا 


امام علی علیه السلام , ضمن تاءکید بر خودداری از خوردن در نزد مربض ؛ 
ای ای ای را ی و 


( تهی سول ال ( ص ) اءن َاءکُلَ ای علد الْعلیلِ , َیْحْیط اللهُ اءجْرَ 
عیادیه ) ( 349 ) 


رسول خدا ( ص ) , عیادت کننده را از خوردن چیزی ( به ویژه اگر برای 


رعایت زمان عیادت 


استراحت ۵ آرافش از جمله نیازهای اساسی و اولیه یک مربض بوده , در 
بهبودی اش تاءثیر قابل توجه و شایانی دارد . از این رو , عیادت کننده باید 
زمان دیدار را به حداقل کاهش دهد تا محیط برای استراحت مریض , 
اماده شود . 


تا کوش ای اف اه و لا تامهم ی 


و سبکی بیماری , زمان عیادت را مشخص کرده است : 
( توا فی العیاده و اعرَبَعُو 350۱ ) 


یک روز در میان ( در صورتی که بیماری سخت و سنگین باشد ) يا هر سه 
روز , یک بار , مریض را عیادت کنید . 


توا و و ی ی و با ی با 
که مان ادن موی نو کم تاه و مر اکف ود یه از و 
درخواست ماندن کند : 


[ این ین انظم غاد ۶۱ جرا عتداللّه َمَن اذا عاد اعخاخ حَقّفَ الْجْلوسَ ح الا 
ن تکون المریض یج ذلک و ريد و بَسْاعلَة دلک ) ( 351 ) 


همانا پاداش عیادت کننده ای در پیشگاه خدا| بیشتر است که هنگام عیادت 
از برادر دینی اش شاند کی وا تمه مر آنکه شود مار آن را خویت 


عیادت مریض و دلجویی از او به عنوان یک رفتار پسندیده اخلاقی و 
احعاعی که با داهای.ه احسامات درون و وی انز ماخ 
است , اثار و برکات دنیوی و اخروی فراوانی را در پی دارد ؛ زیرا از سویی 
موجب می شود که روحیه بیمار تقوبت شده , از بار سنگین بیماری که 
جسم و جانش را فرا گرفته , کاسته شود و زودتر سلامتی از دست رفته را 
بازیابد و از سوی دیگر دلهای افراد جامعه را به هم نزدیکتر کرده , برادری 
و همدلی را در بینشان افزایش می دهد, تا آنجا که هم فرد و هم جامعه به 
واسطه این 


رفتار الهی و انسانی مورد لطف و رحمت پروردگار قرار می گیرند . 

تال بو | فیلات الما با عیو یر ات رشن انش ارو 
پیشگاه خدای متعال را یاداور می شود : 

( من عاد مریضاً قجَلس علْدَة ساعة , اعجْری اللْهْ عَمَل اعلفِ سته لابَقَحی 
له فیها طرْفه عّن ) ( 352 ) 


کسی که بیماری را عیادت کرده ,. ساعتی نزد او بنشیند . خداوند پاداش 
عفل: هز ارسال .را که لخظه, ان نو آن»فعضیت کر ده باشت» به. او ارزاتی 


می دارد . 


امام صادق علیه السلام 1 غوطه ور شدن عیادت کننده در رحجمت الهی و 
استغفار فرشتگان برای او را از اثار عیادت می داند : 


( اّما مُومنِ عاة اعحاة فی مضه قانٌ کان حین یُضیخٌ سَبْعةُ عون اءلْف 
ملک قاذا قَعَد علدة عَمَرله الرحمَه خاشتفتوا له ین بعشتن و ان کان 


قساءا کان له مثل ذلک حثی یصبح ) ( 353 ) 


هر مو منی که برادر دینی اش را در هنگام بیماری , عیادت کند , اگر صبح 
باشد ؛ هفتاد هزار فرشته او را همراهی می کنند و هنگامی که کنار بیمار 
نشیند, رحمت هی او را را گرفه . تمامی آن فرشنگان تا شب برایش 
تا صبح , ادامه خواهد 0 ۱ 


در جای دیگر با اشاره به الهی کردن عیادت , دعای مریض برای عیادت 


۴ 3 ۳ 0 0 ۳ 
( من عاد قریضا فی الله . لَمْ بَسَاءل الریض للعاید سَیتا 


الا اسَتجاب اللَةْ ة ) ( 354 ) 

کسی که برای رضای خدا , بیماری را عیادت کند , هر چیزی را بیمار برای 
او درخواست کند , خداوند براورده خواهد کرد . 

امام خمینی قدس سره نیز عیادت بیمار و محبت به او را از جمله عوامل 


موْ ثر در بهبودی زودتر بیمار دانسته است : 


( شما با اين مریضها , با این بیمارها , هر چه محبت بکنید , . . . این در 
روحیه بیمار موّ ثر است و بر خوب شدن , سرعت خوب شدن بیماران نیز 
ار ود ) 


فهرست منابع 

1 قرآن کریم 
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3 صحیفه سچجادیه 
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5 جامع السعادات , مولی مهدی نراقی , مو سسه اعلمی بیروت 
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ازادی 
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هر ی رای شاه اسان 
4 فرهنگ عمید , حسن عمید , انتشارات امیرکبیر 
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6 میت موی اه 
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8 مجمع البیان فی تفسیر القرآن , طبرسی , بیروت 
مه السضاه قیض کاشای بر اشقارات ای 
0 متتتتدر یک آلوساتل::.مخدت تور رمق سشتتته ال ابیت 
انا ده وا احعف افی استا اسان ان 
2 مفاتیح الجنان , شیخ عباس قمی , چاپ مکژر 

9 اوه وهی ودره 


4 المیزان قی مین القر ان علامه طباطبایی , بیروت 

5 میزان الحکمه , محمدی ری شهری , دفتر تبلیغات اسلامی 
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جهت تقویت کنند و تکامل بخشند , انگاه نسبت به انجام واجب الهی یعنی 
امر به معروف و نهی از منکر اقدام نمایند . 

هر مه 014 

6 - صف ( 61 ) , آیات 2 3 . 

7 - وسائل الشیعه , ج 11 , ص 194 . 

8 - حماسه حسینی , شهید مطهری , ج 2 , ص 108 . 

9 - بحارالانوار , ج 47 , ص 349 . 

0 - بحارالانوار , ج 77, ص 214 . 

1 - همان . 


2 شرع غرر الخکم خ دض .449 : 
3 - توبه ( 9 ) , آیه 128 . 

4 - نهج البلاغه , حکمت 47 , ص 1111 . 
5 - نحل ( 16 ) , آیه 125 . 
6 - انعام ( 6 ) 


, آیه 108 . 

ری جر (ح ‏ آبه. هی تور ( 24 بر ای 09 هه 
8 - امام صادق علیه السلام فرمود : ( آلسَلامٌ تب لملینا . . . ) ( ر . ک : 
بحارالانوار , ج 76 , ص ۰.12 ) 

9 - انعام ( 6 ) , آیه 54 . 

0 - بحارالانوار , ج 76 , ص 10 . 

1 بخار الاتوار 76:۶ مض 5 

2 - همان , ص 3 . 

3 - همان , ج 78 , ص 121 . 

4 - بحارالانوار , ج 76 , ص 11 . 

5 - اصول کافی , ج 2, ص 645 . 

6 - بحارالانوار , ج 76 , ص 3 . 

7 - همان ..ض 4 . 

8 - اصول کافی , ج 2, ص 646 . 

9 - بحارالانوار , ج 76, ص 12 . 

0 - نساء (4), آیه 86 . 

1 - بحارالانوار , ج 72, ص 38 . 


2 - شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید , ج 20 , ص 315 , دار احیاء التراثت 
العربی , بیروت . 


3 - گفتنی است که منظور از این ممنوعیت . کراهت است . 


4 - بحارالانوار , جح 76 ص 9 . 
5 - همان . 

6 - بحارالانوار , ج 76 , ص 9. 
7 - اصول کافی , ج 2, ص 648 . 
8 - الحمن ( 55 ) , آیات 1 4 . 
9 - بحارالانوار , ج 71 ص 274 , 


اسلامیه . 

۱ 

1 - همان , ج 71 , ص 303 . 

2 اللفی ای ای مر خالی امه کل حمالی عمل )زخها با 
زیباترین زیباییهایت مساعءلت دارم و همه زیباییهای تو زیباست . ( مفاتیح 
الجنان , دعای سحرهای ماه مبارک رمضان ) 


3 - ر . ک : صافات ( 37 ) , آیه 6 تین ( 95 ) , آیه 4 نحل ( 16 ) , آیه 6 
حجْ ( 22 ) , آیه 5 . 


4 - اسراء ( 17 ) , آیه 53 . 

5 - نهج البلاغه , خطبه 224 . 

6 - بحارالانوار , ج 71 , ص 310 . 
7 - شرح غررالحکم , ج 4 , ص 506 . 
8 - نهج البلاغه , حکمت 39 . 


9 - نقش زبان در سرنوشت انسانها , مهدی فقیه ایمانی , ص 384 , 


00 دور خمه تسیر الم انمض 366 


2 - صف ( 61 ), آیات 2 3 . 
3 - نهج البلاغه , خطبه 83 , ص 187 . 


مه یاهب خصیه: 0 121 
6 - بحارالانوار , ج 71 , ص 310 . 

7 - شرح غرر الحکم , ج 4 , ص 329 . 
8 - شرح غرر الحکم , ج 


4 , ص 329 . 

9 همان 2 رن 314 

ها ارس 0 

1 - بحارالانوار , ج 76 , ص 60 . 

2 او مد وه و29 
ها هر مس 29 

4 - بحارالانوار , ج 16 , ص 298 . 

5 - همان , ص 294 و خزائن , نراقی , ص 326 . 
6ب مهم الا دص 234 

7 هها زتعص دوه شهار الا عار وس و9 
ق ههان ربص 325 : 

9 - خزائن , نراقی , ص 326 . 

0 - شرح غررالحکم , ج 5 , ص 195 . 
اد و 

22 ها ت00 

همان رص 22 

4 مه رن ا تس دس 127 
فان رو 

6 - بحارالانوار , ج 76 , ص 58 . 


7 - شرح غررالحکم , ج 5 , ص 178 . 
8 - بحارالانوار , ج 77 ص 215 . 
9 - همان , ج 69 , ص 395 . 

0 - شرح غررالحکم , ج 3 , ص 106 . 


قسمت دوم 


1 - ر. ک : نحل ( 16 ) , آیات 6 5 ؛حج ( 22 ) , آیه 5 ؛ کهف ( 18 ) , 
آیه 7 ؛ صافات ( 37 ) ؛ آیه 6 ؛ فصّلت ( 41 ) , آیه 12 ؛ ملک ( 67 ) 


, آیه 5 ؛ حجر ( 15 ) , آیه 16 ؛ ق ( 50 ) , آیه 6 . 


2 - ( یا بنی ادَم خْذُوا زی نتم لد کلمسُجد . .۰ . ) ای فرزندان آدم 
زینت و ارایش خود را در هر مسجدی برگیرید . ( اعراف , ایه 31 . ) 


3 - اعراف ( 7 ) , آیه 32 . 

4 - بحارالانوار , جح 79, ص 298 . 
5 - همان , ج 16 , ص 294 . 

6 - بحار الانوار , ج 16 , ص 248 . 
7 - همان , ص 249 . 


8 - ر. ک : حلیه المتقین , علامه مجلسی ( ره ) بابهای پنجم , ششم , 


9 - فرقان ( 25 ), آیه 63 . 

0 - اسراء ( 17 ) , آیه 37 . 

1 - لقمان ( 31 ) , آیه 19 . 

2 - بحارالانوار , ج 76 , ص 302 . 

3 - بحارالانوار , ج 76, ص 301 . 

4 - بقره ( 2 ) , آیه 44 . 

5 - بحارالانوار , ج 74 , ص 224 . 

6 - دیوان حافظ , ص 87 , انتشارات سینا . 
7 - بحارالانوار , ج 70 , ص 115 . 


8 - میزان الحکمه , ج 6 , ص 302 . 


9 - کلیات سعدی , مطابق نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی . ص 


0 تاضول کاقو م2 رن 165 : 
دص کافی ‏ هن م3 
2 - همان 


توا فد ال انم مت موس 
4 - نحل ( 16 ) , آیه 90 . 

5 - المیزان , ج 12 , ص 331 332 . 
6 - شرح غررالحکم , ج 3 , ص 374 . 
7 - شرح غررالحکم , ج 6 , ص 44 . 
8 - المیزان , جح 12 , ص 331 . 

9 - نهج البلاغه , نامه 46 , ص 976 . 
0 - بحارالانوار , ج 75, ص 25 . 

1 - بحار الانوار , ج 70 , ص 1. 

2 شرخ گررالخکم مخ دض 205 
3 - شرح غررالحکم , ج 5 , ص 337 . 
4 - همان , ص 193 . 

5 - بحارالانوار , ج 75 ص 26 . 

6 - قمر ( 54 ) , آیه 49 . 

7 - نهج البلاغه , خطبه 157 , ص 499 . 
8 - همان , نامه 47 , ص 977 . 

9 - صحیفه نور , ج 13 , ص 13 . 


1 2 با ان با افتاب . امین رضا ووم و 2 ص10 171 تشز 
پنجره . 


2 - سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی . رضا شعرباف , ج ۰6 ص 
0 . 


و نوم البلاته نامه ددص 1022 : 
4 وی ور 0 


5 - سرگذشتهای ویژه اند یف امام خمینی , مصطفی وجدانی , ج 4 , 
ص 49. 


6 - پا 


به پای آفتاب , ج ۰2 ص 258 . 
7 - همان . 

8 سر کدشتهای ویژه از ند کن آمام خمیتی: خ 6 ررض 129 
9 - همان , ج 5 , ص 150 . 

0 - صحیفه نور , ج 13 , ص 10 . 

1 - همان , جح 11 , ص 150 . 

2 - شرح غررالحکم , ج 5 , ص 143 . 
3 - همان , ج 6 , ص 275 . 

4 - همان , ص 39 . 

5 - بحارالانوار , ج 78, ص 242 . 
6 - شرح غررالحکم , ج 4 , ص 132 . 
7 - توبه ( 9 ) , آیه 111 . 

8 - بقره ( 2), آیه 80 . 

9 - رعد( 13 ) , آیه 20 . 

0 - مائده ( 5 ) , آیه 1 . 

1 - بحارالانوار , ج 75 ص 96 . 

2 - نهج البلاغه , نامه 53 , ص 954 . 
3 - مریم ( 19 ) , آیه 54 . 

4 - بحارالانوار , ج 75 ص 95 . 


5 - همان . 

6 - بحارالانوار , ج 46 , ص 147 . 
7 - همان , ج 75.ص 92 . 

8 - فتح ( 48 ) , آیه 10 . 

9 - شرح غررالحکم , ج 6 , ص 283 . 
0 - دیوان حافظ , غزل 433 . 

1 - بحارالانوار , ج 67 , ص 186 . 


2 - فرهنگ نظام , سید محمدعلی داعی الاسلام , واژه راز . نشر دانش 


203 الرلاغه عص 110 1 


2 ص 458 . 

5 - بحارالانوار , ج 78 , ص 229 . 
6 - سفینه البحار , ج 2 , ص 469 . 
7 - بحارالانوار , ج 77 ص 296. 
8 - شرح غررالحکم , ج 6 , ص 262 . 
9 - نفس المهموم , ترجمه شعرانی , ص 898 . 
0 - بحارالانوار , ج 75 ص 71. 

1 - شرح غررالحکم , ج 4 , ص 141 . 
2 - بحارالانوار , ج 75.ص 68 . 

3 - همان , ص 93 . 

4 - شرح غررالحکم , ج 6 , ص 388 . 
5 - شرح غررالحکم , ج 6 , ص 386 . 
6 - بحارالانوار , ج 75 ص 93 . 

7 - شرح غررالحکم , ج 4 , ص 146 . 
8 - بحارالانوار , ج 75 ص 71. 


9 - ق ( 50 ) , آیه 18 . جهت توضیح بیشتر به سوره نساء , آیه 9 رجوع 
شود . 


0 - شغب یعنی فتنه انگیزی . 
1 * موح نوم نوشته آلوین تاقلر ».ص 503 505 تشر نو.. این کنات 


برای اولین بار در 1980 در نیویورک به چاپ رسیده و توسط شهیندخت 


2 - بلد ( 90 ) , آیات 17 18 . 

23 سشفیته آلیخان ده 1 رخ 13 
4 - نهج البلاغه , نامه 53 , ص 993 . 
5 - جاذبه و دافعه علی علیه السلام , ص 64 , انتشارات صدرا . 
6 - اصول کافی , ج 2, ص 175 . 
227 


8 - تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی , محمد تقی جعفری , ج 2 , ص 194 و 
1 . 


0 - فتح ( 48 ), آیه 29 . 

انار رن 92 

2 یهار الانهاردهع 7 دض 205 
کر 7 2 

4 - تفسیر , نقد و تحلیل مثنوی مولوی , ج 8 , ص 361 362 . 

2 ی ای کح ره 007 

وه اصول کافی مج 2 رن 302 

7 انمض 309 

8 - البته اين حالت ( نداشتن خشم ) را یکی از مراتب خشم نامیدن . از 
باب مسامحه در تعبیر است و چون بیان علمای بزرگوار اخلاق بدین منوال 
قفا یی ارراشان کردم , و گرنه شاید بهتر بود که گفته شود : بازتاب 
و عمل انسانها در برخورد با عوامل برانگیزنده خشم بر سه گونه است : یا 
اضلا. مین امین نتته ند ونیا خشمگین می شوند ولی جانب اعتدال و 
میانه روی را از دست نمی دهند و به اسارت غریزه خشم در نمی آیند و یا 
خشمگین می شوند و در اين جهت کارشان به افراط می کشد , بطوری 
که دیگر بر اعصاب خود مسلط نیستند و اراده آنها , تابع خشمشان است . 


- 0 


توبه ( 9 ) , آیه 73 . 

1 - شوری ( 42 ) , آیه 

2 - مججه البیضا , ج 5 , ص 302 . 

3 - محجه البیضا , ج 5 , ص 308 . 

4 - کافی , ج 2 , ص 304 . 

5 - محجه البیضا , ج 5 , ص 304 . 

6 - همان , ص 307 . 

7 + شیر ظر رالحکم * ج4م-ض 24 

8 - بحارالانوار , ج 73, ص 264 . 

9 - شرح غررالحکم , ج 2 ص 47. 

تا شرع رن الک بخ بصن و9 

1 - بحارالانوار , ج 71 , ص 428 . 

2 - شرح غررالحکم , ج 2, ص 288 . 

3 - صحیفه سچادیه , دعای مکارم الاخلاق . 
4 - بحارالانوار , ج 7, ص 303 . 

5 - آل عمران ( 3 ) , آیه 134 . 

6 - تفسیر نورالثقلین , ج 1 , ص 390 , چاپ علمیه قم . 
7 - شرح غررالحکم , ج 1, ص 140 . 
8 - بقره ( 2), آیه 178 . 


59 - بقره ( 2), آیه 263 . 
0 - جانیه ( 45 ) , آیه 14 . 
1 - حجر ( 15 ) , آیه 85 . 
2 - تفشیر مجمع آلنیان + ح 6 ص 344 ر بیرونت:. 
3 - بحارالانوار , ج 41 , ص 49 . 
4 - همان , ج 71 ص 401. 

5 - نهج البلاغه , ص 993 . 

6 - بحارالانوار , ج 77 ص 419 . 
7 - همان 


ر ج 74 ص 9. 

8 - شرح غررالحکم , جح 1 , ص 391 . 
9 - مشروح سخنان آن حضرت به دلیل رعایت اختصار حذف شد . 
0 - بحارالانوار , ج 41 , ص 132 . 
1« تور ( 24 ): آیت 2 

2 - بقره ( 2 ) , آیه 179 . 

3 - فروع کافی , ج 7 , ص 174 . 

4 - میزان الحکمه , ج 2, ص 308 . 

5 - مستدرک الوسائل , ج 18 , ص 34 . 
6 - نور ( 24 ) , آیه 22 . 

7 - بحارالانوار , ج 75 , ص 359 . 

8 - همان . 

9 - تفسیر نور الثقلین , ج 4 , ص 210 . 
0 - میزان الحکمه , ج 6 , ص 3607 . 
قسمت سوم 

1 - بحارالانوار , ج 71 ص 420 . 

2 - شرح غررالحکم , ج 1 , ص 398 . 
3 - همان , ج 4 , ص 184 . 


4 - فرهنگ عمید , واژه صله رحم . 


5 - لفت نامه دهخدا , واژه صله رحم . 


6 - رعد ( 13 ) , آیه 21 ( و آنان که آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان 
داده , پیوند می دهند . ) 


7 - اصول کافی , ج 2, ص 156 . 
8 - نساء ( 4 ) , آیه 36 . 

9 - نساء( 4 ) , آیه 1 . 

0 - بحارالاتوار , ج 71.ص 105 , بیروت . 
1 - نهج البلاغه , نامه 31 , ص 939 . 

2 - استفتاآت , ج 1, 


ص 487 , انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم . 
3 - بحارالانوار , ج 74, ص 131 . 

4 - وسائل الشیعه , جح 6 , ص 287 . 
295 - اسراء ( 17 ) , آیه 26 . 

6 - نهج البلاغه , خطبه 142 , ص 432 . 
7 - ر. ک : استفتاآت , ج 1 ص 488 . 
8 - اصول کافی , جح 2 , ص 155 . 

9 - همان , ص 670 . 

0 - همان , ص 151 . 

1 - اصول کافی , ج 2 , ص 150 . 

2 - بحارالانوار , ج 6 , ص 264 . 

3 - اصول کافی , جح 2 , ص 156 . 

4 - بحارالانوار , ج 74, ص 114 . 

5 - اضول کافی , ج 2 ضص 152 . 

6 - بحارالانوار , ج 71 ص 104 . 

7 - محمد ( 47 ) , آیات 22 23 . 

8 - سفینه البحار , ج ۰1 ماده رحم . 


89 - ر. ک : بقره ( 2 ) , آیه 27 , رعد( 13 ) , آیه 25 و محمد ( 47 ) , 
آیات 22 23 . 


لاصو کافومس شوت ۰182 


1 - نساء ( 4 ) , آیه 36 . 

72 - تفسیر نمونه , ج 3 : ض 308 . 
3 - بحارالانوار , ج 74 , ص 157 . 
04 - نهج البلاغه , نامه 47 , ص 977 . 
5 - مستدرک الوسائل , جح 8 , ص 429 . 
6 - بحارالانوار , ج 82 


9 

7 - همان , ج 76 , ص 154 . 
مان 4 

وف یار الامار عرص 20و 
0 - اصول کافی , ج 2 , ص 667 . 
1 وا تاره ررض و 
2 مدرک الوتشا تل روص 4292 
3 - اصول کافی , ج 2 , ص 668 . 
مدرک الوشا تلع وشن 429 
5 - بحارالانوار , ج 74 , ص 153 . 

6 - اصول کافی , ج 2 , ص 668 . 
7 رن که وش 132 
8 سار الاته‌اریع رصن 28 : 

9 - بحارالانوار , ج 75 , ص 461. 

0 - همان , ص 459 . 

1 - بحار الانوار, ج 75 , ص 459. 
2 مان یط 

3 - جامع السعادات , ج 2, ص 159 . 
4 و تاج یرای سم و خر 267 


5 - بحارالانوار , ج 75 , ص 451 . 

6 - بحارالانوار , ج 41 , ص 56 . 

7 مهمان برض 455 

8 - همان . 

9 - جمعه ( 62 ) , آیه 10 . 

0« تیان 0 ]ری 88 2 

1 و ک اساان س وض 177 

2 - محجه البیضاء, ج 3 , ص 410 و 411 . 
3 - مکارم الاخلاق , ص 359 و 360 , بیروت . 
4 - 


سفینه البحار , ج 1 , ص 56 , انتشارات آسوه . 
حت حخحعه الیضا رخ ورن 411 

6 - فروع کافی , ج 3 , ص 117 . 

7 - بحارالانوار , ج 95 , ص 16 . 
درک انا 3 9 
ار ال 22 

0 - محشّه البیضاء, ج 3 , ص 410 . 

1 - فروع کافی , ج 3 , ص 118 , 119 . 
مورک الا بل ره 2 رن 9 
3 - مکارم الاخلاق , ص 361 . 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


